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   مقالهتدوينشرايط 

  

همچنـين  . كند كه در حوزه جغرافياي سياسي باشد        فصلنامه جغرافياي سياسي  تنها مقالاتي را ارزيابي مي         . 1

هـاي وابـسته      ها و گـرايش     الملل، علوم سياسي، علوم استراتژيك و ساير رشته         مقالات مربوط به حوزه روابط بين     

 .باشد  بررسي ميكه با رويكرد ژئوپليتيك باشد، در تحريريه مجله قابل نيز درصورتي

مقاله بايد تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد و لزوماً بـه توليـد علـم و معرفـت                . 2

هـاي برجـسته و همچنـين     نامـه  شده از رساله دكتـرا، پايـان   هاي استخراج فصلنامه از مقاله. جديد منجر شده باشد  

و روش تحقيق در حوزه مربوط به آن باشـد، اسـتقبال   كه مشتمل بر اصول      هاي تحقيقاتي مستقل درصورتي     طرح

 .كند مي

صـورت   هاي دانشجويي بـا نـام اسـتاد راهنمـا، دانـشجو و مـشاوران بـه           نامه  شده از پايان    مقالات برگرفته  . 3

 .مشترك و با مسئوليت استاد راهنما منتشر خواهد شد

تـا   250 چكيـده  :رتيب عبارتنـد از ت مقاله علمي ـ پژوهشي لزوماً داراي اجزاي ساختاري زير است كه به  . 4

، مقدمه نظـري و تـوجيهي  ، هاكليدواژه كلمه به زبان فارسي و چكيده مبسوط انگليسي و ترجمه صحيح ،      300

رعايـت ايـن سـاختار     .فهرست منابع و قدرداني، گيرينتيجه، تجزيه و تحليل، هاي تحقيقيافته، روش تحقيق

 .كنندگان مقاله ضروري است از سوي ارائه

ويرايش شده به زبـان انگليـسي و    ( Extended abstract) مقالات ارسالي بايد داراي چكيده مبسوط . 5

 :مشتمل بر موارد زير باشد

Introduction, Methodology, Result and discussion, Conclusion, key word.  

هـاي   لمانـه نظريـه  اهاي علمـي و نيـز نقـد و بررسـي ع     يههاي نظري كه به ابداع يا ارائه نظر  مجله از مقاله    . 6

 .نمايد پردازند، استقبال مي نظران برجسته مي  وسيله اساتيد و صاحب موجود به

ارسـال  . شده در نشريه ديگري چاپ نشده و يا همزمان براي ساير مجلات ارسال نشده باشد                مقاله ارسال   . 7

هـاي علمـي      مقـالات همـايش   . باشـد   همراه مقاله ضـروري مـي       هتعهدنامه كتبي از سوي نويسنده در اين رابطه ب        

 .مشروط به اينكه با تغييرات قابل توجه و افزودن مطالب جديد همراه باشد، قابل بررسي است

 .مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي قابل پذيرش است . 8

دار  ن نويـسندة عهـده  عنـوا  در مقالاتي كه بيش از يك نويسنده دارنـد، نويـسندگان بايـد يـك نفـر را بـه                   . 9

 .دار مكاتبات شناخته خواهد شد در غير اين صورت نفر اول، نويسندة عهده. مكاتبات مشخص كنند

 هـزار كلمـه باشـد و از طريـق سـايت      6 صـفحه و  20و حـداكثر در   B Lotus مقالات ارسالي با قلـم . 10

 .ال شودارس http://jm.um.ac.ir/index.php/pg/index اينترنتي مجله به نشاني



و تماماً به لاتين و منابع مـورد اسـتناد در داخـل مـتن بـا ذكـر        APA شيوه ارجاع در مقاله بايد به سبك. 11

ترجمـه  ) 22: 1386ميرحيدر،  : (مانند. خانوادگي نويسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود            نام

ت منابع و مراجع در انتهـاي مقالـه براسـاس    همچنين شيوه نگارش مشخصا .(Mirhaydar,2007:22)صحيح 

 .باشد [Persian] هاي زير با ترجمه دقيق و در انتها در داخل كروشه ذكر صورت نمونه حروف الفبا بايستي به

 ناشـر و  ، عنوان كتاب، محل انتشار، )سال انتشار(يا مترجم، ) نويسندگان(نام خانوادگي، نام نويسنده  :كتاب

DOI  مربوطه.  
 ج

-   Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, 
[In Persian], Mashhad: Papoli Publications. 

 DOI ، عنوان مقاله، نام مجله، شـماره مجلـه و  )سال انتشار(، )نويسندگان(نام خانوادگي، نام نويسنده  :مجله

 .مربوطه

) آدرس(، عنـوان اثـر، شناسـه   )سال انتـشار يـا دسترسـي   (، )نويسندگان(نده نام خانوادگي، نام نويس :نتاينتر

 .مربوطه DOI پايگاه و/ سايت

 :ها رعايت نكات زير الزامي است نمودارها و شكل در تنظيم جداول، . 12

شـماره و عنـوان جـداول در    . تكرار شوندصورت شكل و يا نمودار در مقاله   اطلاعات جداول نبايد به    )الف

ها، اشكال و نمودارها در پايين آنها ذكر گردد و در صورت اخذ آنهـا از منـابع ديگـر،                      و شماره و عنوان نقشه    بالا  

 .همچنين ابعاد آنها بايد متناسب با ابعاد فصلنامه ژئوپليتيك باشد. ذكر منبع در زير آنها الزامي است

نانچه تمام ارقام جـدول داراي واحـد   خود باشد، چ  هر ستون جدول بايد داراي عنوان و واحد مربوط به         )ب

 .توان واحد را در عنوان جدول ذكر نمود يكسان باشند، مي

در صـورت  . (كيفيت مناسب تهيـه شـده باشـند    ها بايد واضح، خوانا، داراي مقياس و با            تصاوير و نقشه   )ج

 .)شود ها و نمودارها هزينه آن جداگانه محاسبه و دريافت مي نياز به چاپ رنگي نقشه

ــدور . 13 ــي المق ــود،      DOI حت ــر ش ــصات آن ذك ــان مشخ ــتفاده، در پاي ــورد اس ــي م ــابع الكترونيك من

 .(doi:10.1000/182):مانند

شده پس از بررسـي اوليـه در مـسير فرآينـد داوري علمـي قـرار گرفتـه و رأي نهـايي               مقالات دريافت   . 14

 .شود درخصوص پذيرش يا رد آن توسط هيأت تحريريه صادر مي

دارد و از بازگردانـدن مقـالات         امه حق رد يا قبول و ويرايش مقالات را بـراي خـود محفـوظ مـي                فصلن. 15

 .دريافتي معذور است

 .باشد لحاظ حقوقي بر عهده صاحب و يا صاحبان مقاله مي  مطالب مقاله به مسئوليت صحت و سقم. 16
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  چكيده

اـي تحقـق      شـرط   توان از پيش    برخورداري از تسهيلات و تجهيزات مناسب زيرساختي و خدماتي را مي           ه
 مظاهر و نمادهاي    نيتر يهاي شهري كه از قو      زيرساخت. رشد و توسعه شهرها جهان توسعه يافته دانست       

اـب  اي از فرودگاه رهنگ مادي، يا بعد مادي ساختار شهري هستند، طيف گسترده  ف هاي بزرگ با عملكرد ه
، مراكز  )مخابرات، اينترنت  (ي ارتباطات – پيشرفته اطلاعاتي  يها  رساختيونقل پيشرفته، ز    هوايي، شبكه حمل  

اـري  ورزشي حرفهيها رساختيفرهنگي و آموزشي با شهرت جهاني، ز       اـني را    اي تا اثر معم اـ برنـد جه  ب
اـن               امروزه به مدد جهاني   . شود يشامل م  اـ هم شدن و تغيير ساختار و عملكرد شـهرها، مـديريت شـهري ي
-رو برنامه ازاين. اند شدهي محلي از اختيارات فراواني در توسعه محلي با رويكرد فراملي برخوردار             ها  دولت

تـاي     ي شهري مبتني ها رساختيزريزي توسعه شهري با تأكيد بر        اـن شـهري در راس تـانداردهاي جه بر اس
. گـردد ي محلي متجلي مي   ها  دولتازپيش در عملكردهاي      ي مكاني و ارتقاي منزلت شهري بيش      ها  رقابت

هدف از انجام ايـن پـژوهش   . انجام يافته است تحليلي   –پژوهش حاضر از نوع نظري و با روش توصيفي        
شهرها با عامليت دولـت محلـي         شدن كلان   نيي شهري در جها   ها  رساختيزتبيين چارچوب نظري نقش     

اـ   دولـت نظر به نقـش و اهميـت        دهد  هاي تحقيق نشان مي   يافته. استشهري    كلان اـد      ه ي محلـي در ايج
اـ عملكـرد    فرودگاه: يي از قبيلها رساختيزي شهري جهاني و همچنين پيوند ها  رساختيز اـي بـزرگ ب   ه
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، )مخابرات، اينترنت (ي ارتباطات– پيشرفته اطلاعاتي    يها  رساختيز،  ونقل پيشرفته   شبكه حمل ،   هوايي بها
، با اقتصاد شهري و كسب منزلت       ر معماري با برند جهاني    اث و آ  مراكز فرهنگي و آموزشي با شهرت جهاني      

 باي شهري ها  رساختيزا تغييرات اساسي در     شهري ب   هاي محلي كلان   دولت شهري در فرايندهاي جهاني،   
اـزي  و تلاش براي فـرا   مقياس ملي  اـخت ي زهم س اـ  رس تـانداردها ا ب ـي مـذكور ه اـني مـي  ي اس  ـ جه  دتوان

   .راي پيوند با شبكه شهرهاي جهاني به دست آورندبنياديني را بهاي لازم  ظرفيت
  .شهر جهانيشدن،  جهانيشهر، دولت محلي،  كلان :ها دواژهيكل

   مقدمه

در عملكــرد نيروهــاي بــا گــذر از انقــلاب صــنعتي و ورود بــه دوره پــساصنعتي، تغييــر و تنــوع 
ــد جهــانيICTداري، انقــلاب  ســرمايه ــيلادي60 پــس از دهــه -شــدن  و ســرعت گــرفتن فرآين  - م

)Castells,2010(               دوره . ، تجديد ساختار كاركردي، فضايي و مديريتي شهرها را به همـراه داشـته اسـت
تنهـا سـبب     ت، نـه   فضا را بـه دنبـال داش ـ       - اطلاعاتي كه خود فشردگي زمان     -مذكور با انقلاب فناّوري   
شـدن فراينـدهاي اجتمـاعي،      گرديـد، بلكـه بـا تـسريع جهـاني         " زمان و فضا   "تغيير آگاهي و ادراك از    

فرهنگي، سياسي و اقتصادي، سبب تغييرات گـسترده و اساسـي در سـاختار و مقيـاس روابـط متقابـل                     
فتي، پشت سر گـذاردن      معر - مادي به دانشي   -اي  انساني، شيوه و محتواي توليد، تبديل كالاهاي سرمايه       

 بـا فـضاي   "پسافورديـسم " متمركز و محدود به فضاي ملـي و قـدم نهـادن در    " فورديسم"شيوه توليد 
نامحدود فراملي، متمركز بر شيوه توليد اطلاعاتي و خدماتي گرديد؛ وضعيتي كه در مقايـسه بـا صـنعت       

 .برخوردار بودها گذاري تري از ارزش مراتب آزادتر و فارغ و مدرنيته از شرايط به
 -شدن، سـبب تقليـل نقـش دولـت         در راستاي تغييرات مذكور، تغييرات ساختاري ناشي از جهاني        

 و  "محلـي "كننـده روابـط       گرهـاي تـسهيل   ها، از بازيگران يا واحدهاي معنادار اقتصادي به ميانجي        ملت
.  اسـت دهي ـدهـاي محلـي گر   نوين جهـاني بـا عنـوان دولـت    يها  و ظهور بازيگران و قدرت "جهاني"

مراتـب شـهري جهـاني        ها و سلـسله   مبنا امروزه نقش شهرها در جغرافياي جديد جهان، بر جريان           براين
در چنـين شـرايطي   ). Encyclopedia of Urban Management,2008:317(گرفتـه اسـت    شـكل 

 ـيآفر  نقشكسب جايگاه مناسب و     براي  ) مركزي و محلي  (ها   دولت يها  ها و برنامه  استراتژي هرها  ش ـ ين
كـسب جايگـاه   . دهنـد از سطح محلي فراتر رفته و در سطح جهاني جايگاهي را به خود اختصاص مـي    
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 . مختلفـي اسـت    هـاي مؤلفـه مناسب در شبكه شهرهاي جهاني منوط به داشـتن اسـتانداردهاي لازم در              
ي شـهر هـاي   زيرساختنقش  با تأكيد بر     شهري  كلانشدن دولت محلي     تبيين جهاني   به مقاله پيش روي  
  .خواهد پرداخت

    حقيقروش ت

تبيـين  . اسـت  شـده  انجـام   تحليلـي  -توصـيفي  روش اسـاس  بـر  حاضر از نوع نظـري و      پژوهش
شـهرها بـا عامليـت دولـت محلـي       شدن كـلان  ي شهري در جهانيها رساختيزچارچوب نظري نقش  

 ـ.  هدفي است كه اين مقاله در پي رسيدن به آن است           نيتر   مهم شهري  كلان  مطالعـه  بـا  اسـاس،  ايـن  رب
شـهري و     هـاي كـلان   شدن شهر و مقايسه زيرسـاخت       شدن و فرآيندهاي جهاني     با جهاني  مرتبط ادبيات

 بـين  شدن شهرها ارتبـاط    شهري در فرآيندهاي جهاني    يها  رساختيشهرهاي جهاني و همچنين نقش ز     
 همچنـين نقـش دولـت       شهرها، شدن  جهاني تسهيل توسعه آن و روند    و هاي شهري اهميت زيرساخت 

 .است قرارگرفته بررسي موردگر فضاي محلي و عامل اساسي در توسعه محلي عنوان تنظيم حلي بهم

    بحث نظري

 شدنمفهوم جهاني

مثابه يك بحـث علمـي جـدي مـورد توجـه و مطالعـه                  به 1980شدن از نيمه دهه       مفهوم جهاني 
 جـامع از پديـده      امـا در رابطـه بـا ارائـه تعريفـي          ). ,8:1996Robertson(محققان قرارگرفته اسـت     

تناسـب   نظران و انديشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان بـه      شدن، ميان صاحب    جهاني
 سياسي كـه بـه آن تعلـق دارنـد،           يدئولوژي ذهني و ا   يها  نهيزم  شي پديده دارند و پ    نيبرداشتي كه از ا   

شـدن غلبـه   به اقتصادي جهـاني  از اين تعاريف جنيدر برخ. اندتعريفي خاص از اين پديده ارائه داده     
در يـك  . گيـرد مـي  ابعاد سياسي، فرهنگي و يا ارتباطي آن بيشتر مـدنظر قـرار   دارد و در برخي ديگر    

شدن به توسعه ارتباطات جهاني، سازمان زندگي اجتماعي در بعد جهـاني و               جهاني“تعريف گسترده،   
سـر پيترهـال در ايـن       . كنـد   ره مـي  ، به استحكام جامعه جهاني اشـا      جهت  نيرشد آگاهي جهاني و ازا    

كنـد  كه تصور عموم مردم را به خود جلب مي     هر عصري تكيه بر مفاهيمي دارد     «: گويدخصوص مي 
  ).Short,2005:3(»عنوان يكي از اين مفاهيم در عصر ما ظهور نموده است شدن به  جهانيراًيو اخ
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 معتقدنـد كـه   4 و هلـد 3وربين، ك ـ 2، كرنـي  1شدن مانند مـك گـرو       پردازان جهاني   بسياري از نظريه  
  ايـن . روندهاي كنوني نشانگر پيچيدگي در حـال رشـد در اعمـال حكمروايـي ميـان كـشورهاست                  

دهـي و اعمـال اقـدامات جمعـي درون يـا بـين         روندها متضمن تغيير در مقياس و پيچيدگي سازمان       
دهـي    اي سـازمان  رسد كه تغيير در مقياس و پيچيدگي سـاختارها و فراينـده             به نظر مي  . جوامع است 

هـا    شدن است اما واضح است كه تغييـر مقيـاس           هاي مختلف انساني، هسته اصلي ايده جهاني        فعاليت
 از دوره   -انـد   اي را شـاهد بـوده       وقفه  جوامع انساني به طور متوالي تغييرات بي      . پديده جديدي نيست  

سـازد ظهـور    ي آنچـه ايـن دوره را عـصري متمـايز م ـ    -آوري و شكار تا تحقق جامعه صـنعتي       جمع
گرفتـه مبتنـي بـر      است كه در بسياري مواقع در مقابل ساختارهاي شـكل   5اي در مقياس جهاني     پديده

اين باعث شـده اسـت كـه بـسياري از انديـشمندان      . (Akhoundi, 2005,4) رديگ يكشورها قرار م
 ـ  همـان . پردازي نويي از سرگيرند     دهي امور انساني انديشه     هاي سازمان   درباره روش  ه كـه مانوئـل     گون

سر قلمـرو   ادارد، انقلاب تكنولوژي اطلاعات به خاطر نشر آن در سر            اظهار مي  1996كاستلز در سال    
گيـري   هاي انساني، نقطه آغازين تحليل و پيچيدگي اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در حـال شـكل     فعاليت
داري، پهنـه     سرمايهداند كه در ادامه حركت        اي مي   شدن را ظهور نوعي جامعه شبكه        وي جهاني  .است

  ).Ghazalsofli,2000:144(گيرد  اقتصاد، جامعه و فرهنگ را دربر مي

  6جهان محلي شدن

. اسـت 8گرايـي يـا محلـي شـدن        محلـي  و7شـدن   يتلفيقي است از جهان   جهان محلي شده، در واقع      
تر هـاي بـالا     يـاس مقترديدي وجود ندارد كه مناطق مهمي از جهان تحت تأثير جرياناتي هـستند كـه از                 

جهـان  . سـنتز اسـت   / آنتـي تـز   / جديد نيست و انعكاس فرايند هگلي تـز       ي  اين رهيافت . گيردنشأت مي 

                                                           

1 Mc Grew 

2 Cerny 

3 Korbin 

4 Held 

5 Global scale 

6 Glocalism 

7 Globalization 
8 Localization 
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صـورت قـاطع،      صـطلاح بـه   ايـن ا  . تز پست مدرنيته است   محليّ، سنتز مفهومي براي تز مدرنيته، و آنتي       
 .كنـد ، تبيين مـي   اندتعامل تركيبي ميان نيروهاي محليّ و جهاني را كه شكل دهندة فرايند ساختار هويتي             

. دهـد  معاصر، روند تكميل تعاريف اصطلاح جهان محليّ را در بيش از يك دهـه نـشان مـي                  يقاتتحق
 از خاستگاه اولية تجاري خود در ژاپـن، بـه           يعاً ابداع شد و سر    1980چون اين اصطلاح در اواسط دهة       

زش، روزنامـه نگـاري،   شناسـي، آمـو   و بسترهاي معرفتي، از جملـه جامعـه       ييهاي وسيع جغرافيا  حوزه
علوم سياسي، اقتصاد، علوم محيط، هنر و معماري، توسـعه و ديـن گـسترش پيـدا كـرد، كـاربرد آن در         

هاي چاپي است كه دلالت مهمي بر تـأثيرات تكنولـوژي اينترنـت بـر پيـشرفت                 اينترنت بيشتر از رسانه   
ريف بـا وجـود گـستردگي       تعا. واژگان جديد و متحد كردن ادراكات مفهومي مختلف از واقعيت است          

 .)Najafi Afra,2014:87(شـدن تأكيـد دارنـد    اي، نـسبت بـه جهـاني   زياد، بيشتر بـر قـدرت منطقـه   
با صورت بندي عبارت جهان محلي شدن در پي بررسي و تشريح روابـط دوسـويه                ) 1997(1سونجيدو

-بـط درونـي مقيـاس     چنين عبارتي درك روا    «يدگوگونه كه ديكن مي     همان. امر جهاني و امر محلي بود     

درون » بخـش محلـي  «ويژه ما را در وقوف بر اين نكته كه         كند و به    يم تر  آسانهاي جغرافيايي را بهتر و      
جغرافيـدانان بـا تكيـه بـر        . رساند  يمو بخش جهاني نيز درون بخش محلي است ياري          » بخش جهاني «

 انـد رارگرفتـه هـا ق  اين مفهـوم بـه شـكل جـدي و فعـال در تقابـل بـا طـرح فـضاي محـض جريـان                        
)Dicken,2000:458 .(     ي هـا   بخـش هـاي متفـاوت در مـورد تعامـل          تريفت با خلاصه كردن ديـدگاه

 از  هـا   مكاندر يك حالت فرآيندهاي جهاني در       : سه حالت ممكن وجود دارد    : گويدجهاني و محلي مي   
حركـت كننـد و يـا        ها  آندهند كه يا در مسير       اين شانس را مي    ها  آنگذارند و به    خود آثاري برجاي مي   

فرآينـدهاي جهـاني   . كننددر حالت دوم مناطق محلي مسير فرآيندهاي جهاني را تعيين مي   . حذف شوند 
و در آخـر بـين ايـن        . هاي محلي منطبق كنند   توانند بازار خوبي پيدا كنند كه خود را با فرهنگ           يمزماني  
تعـاملي   -پـردازد لـي شـدن مـي     يدگاه حالتي وجود دارد كه به بحث و بررسي در مورد جهان مح            ددو  

  .)Thrift,2000:456(شدن شدن و بومي  پيچيده ميان جهاني
شدن و اطلاعـاتي شــدن فراينـدهاي توليــد، توزيـع و                جهاني ، و جوردي بورژوا   زاز نظر كاستل  

تـرين    اين صـريح .  است جهانمديريت به طرز عميقي در حال تغيير ساختارهاي اجتماعي و فضايي            

                                                           

1 Swyngedouw 
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 فـضايي ايـن تمـايز    -روشـن اسـت كـه اثـرات اجتمـاعي     . يان جهاني و محلي اسـت معنـي تمايز م  
ها متفـاوت     گرفته در آن    برحسب سطوح توسعه كشورها، تاريخ شهرنشيني، فرهنگ و نهادهاي شكل         

اين دو محقق معتقدند براي ارائـه تحليلـي روشـنگر در    . (Borja and Castells, 1997: 16)است 
گانـه   مباحث بايد بر موضـوعات سـه  ) غيير ساختارهاي اجتماعي و فضاييشدن و ت جهاني(اين زمينه   

  ايجاد تمايز بين محلي و جهاني در يك فرايند نو و به طور استراتژيك مولـد                 اول، :زير استوار گردند  
 چـه   ؛هـاي فـضايي     گاه   ظهور الگوهاي جديد سكونت    ، دوم ).خدمات پيشرفته و صنعت فوق مدرن     (

هـاي    ، مدل 1توسعه، توجهات بايد معطوف به ظهور ابرشهرها         و چه درحال   در كشورهاي توسعه يافته   
 ايجـاد يـك   ، سـوم .مختلف شهرهاي پراكنده و تمايز ميان اشكال جديـد و قـديم شهرنـشيني باشـد      
گرايـي فـضايي ميـان     كيفيت شهري در يك مفهوم به لحاظ تاريخي جديد بر اساس فرايندهاي قطب          

عنوان الگوي جديدي از اسكان بشر در پرتـو           سد شهرهاي جهاني به   ر  يمبه نظر   . (lbid)شهري    كلان
اي در گـستره سـكونت و اقتـصاد جهـاني             يژهوشدن جايگاه جغرافيايي، اقتصادي و اجتماعي         جهاني
ي و محلـي  ا منطقـه ي كه اكنون پهنه جغرافيايي رقابت اقتصادي از سطح ملي به   نوع  به،  اند  كردهكسب  

  .مصاديق آن شهرهاي جهاني هستند تغيير كرده است و بهترين

  2دولت محلي

3گاورنمنت" اروپايي واژه يا اصطلاح    يها   در زبان  "دولت"واژه  
 است كـه اشـاره بـه مـديريت          "

واژه . ردي ـگ ي كشور دارد كه در رأس قوه مجريه از نظام حكومتي قـرار م ـ             "هيأت مديران "سياسي و   
"توگاورن"گاورنمنت از ريشه    

 اشـاره بـه      نيـز   واژه محـل   به نظـر فلينـت    . تكردن اس به معني اداره  4
). Flint,2012:8(نمايـد  نهادهايي داردكه فعاليت، سياست و هويت را در يك مكان سازماندهي مـي        

 لوكـال   " رو در جغرافياي سياسي و جغرافياي شهري مجموعـه شـهرداري و شـوراي شـهر را                  ازاين
"گاورنمنت

هـاي فدراليتـه ماننـد    ايـالتي در نظـام  هـاي   خوانند و در حكومـت    مي“ محليدولت  “ يا   5

                                                           

1 mega city 

2 Local Government 

3 Government 

4 to govern 

5 Local Government 
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ــا ــاي آمرمتحــده الاتي ــانك ــتيت  و آلم ــال اس 1لوك
ــا " ــي" ي ــت محل ــي"حكوم ــده م ــوند  خوان ش

)Hafeznia,2008:3.(  
اي از مؤسـسات محلـي حكومـت مركـزي،     مشتمل بـر مجموعـه  را  "دولت محلي"  نيز پاسيونه

 ـ     يهـا   مؤسسات قضايي محلي و همچنين سـاير سـازمان         كـه  دانـد  مـي ر دولتـي     محلـي عمـومي غي
اي كـه   مجموعـه ). Pacione,2005:921(سرپرستي روابط اجتماعي سطح زير ملي را به عهده دارد           

 ني ويژگي كاركردي آن زيست پذير كـردن و تـأم          نيتر  جزئي از بخش عمومي محسوب شده و مهم       
ين به نام شـهر     و توزيع برابر كالا و خدمات عمومي براي تمام شهروندان يك قلمرو و جغرافيايي مع              

 دولـت محلـي را   " و سـاختاري يا هيرو" و "محتوايي و كاركردي "تعريف مذكور هر دو بعد      . است
 كـاركرد مـورد انتظـار از دولـت محلـي مواجهـه و حـل        نيتر به لحاظ محتوايي، مهم. گيرددر بر مي 

اي حـال و  ها و توسعه شـهري پايـدار بـر    مسائل و مشكلات مبتلا به شهرها و زيست پذير كردن آن       
اي، دولـت محلـي     اما به لحاظ ساختاري و رويه     . مثابه امور محلي است     آينده شهر و شهروندان آن به     

اي و  واحد محلي از نظام كلان حكومت است كه همراه با دو سـطح ديگـر يعنـي حكومـت منطقـه                    
 ).Kazemian et al.,2013:29(دهنـد  حكومت ملي نظام حكومتي جامع سرزمين ملي را شكل مي

محلـي واحـدهاي نهـادي،    دولـت : كنـد گونه تعريـف مـي   محلي را اينالمللي پول دولتصندوق بين 
منظور اهـداف      مناطق جغرافيايي به   نيتر  مالياتي، قانوني و داراي اختيارات گسترده اجرايي در كوچك        

از نظـر تيلـور و   ). International Monetary Fund,2014:413( اداري مختلف هستند –سياسي
محـدوده وسـيعي از     . كنند  ها داراي نهادهايي هستند كه در سطح محلي فعاليت مي           همه دولت ينت  فل

ونقل عمـومي      مسكن، حمل  نيشوند كه آموزش، تأم     ها در اين مقياس خاص سازماندهي مي        عمليات
 "دولت محلـي  "اين فعاليت دولتي عموماً تحت عنوان       . اند  ريزي استفاده از زمين از آن جمله        و برنامه 

» دولت مركـزي «گيرد و به آن  هايي كه در سطح كشوري و ملي انجام مي      شود تا با فعاليت     خوانده مي 
  ).Taylor&flint,2000:128(شود، اشتباه نشود  گفته مي

حافظ نيا معتقد است در هر واحد جغرافياي شهري عناصر و امور چند سطحي وجود دارد                
 امـور   -3،  )ايمنطقه (ي امور ذاتاً فرا محل    -2ذاتاً محلي،    امور   -1ها به امور       آن يبند  ميكه با تقس  

                                                           

1 Local State 
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 "امـور ذاتـاً محلـي   " وي دربـاره  پـردازد  يالمللي به تشريح هريك م ـ  امور ذاتاً بين   -4ذاتاً ملي،   
شـود و    مربـوط مـي    "مردم محلـي  "اين امور به طور مستقيم به سرنوشت و منافع          : معتقد است 

رود؛ محدوده زيـستگاه و واحـد جغرافيـايي فراتـر نمـي           ها از حريم و       حوزه نفوذ كاركردي آن   
است و به نظر او آنچه موضـوع كـاركرد و           .... ، بهداشت و    ينشان  ونقل شهري، آتش    حمل: مانند

طور مـستقيم      است امور ذاتاً محلي در فضاي جغرافيايي است كه به          "دولت محلي "حوزه عمل   
ــي     ــوط م ــاكنان آن مرب ــردم و س ــت م ــر سرنوش ــود ب ــع ). Hafeznia,2009:43(ش در واق

 بر پايه الگوي دموكراتيك و بر اساس فلسفه دموكراسي و مشاركت            "محليهايدولت"سازوكار
 در شـهرها از   "هاي محلي دولت”امروزه اغلب   . گيرد خود شكل مي   "محلي"مردم بر سرنوشت    

  ).Ibid:45(اين نوع الگو هستند 

 وتحليل آن هاي تحقيق و تجزيهتهفيا

  و شهرشدن  جهاني

گيـري  اي از فرآيندهاي تاريخي مرتبط است كه مشتمل بر شـكل          تغيير اقتصاد شهري با مجموعه    
شـدن بـه ايـن    تازگي فرآيند جهـاني  به. زدايي استشدن، مدرنيزاسيون و صنعت داري، صنعتي   سرمايه

ي، شدن و تغييـرات بنيـادين سياس ـ        رو جهاني   ازاين). Short,2010:113 (مجموعه افزوده شده است   
در سـطح جهـان بـا         كـاركردي شـهرها را     -آن، الگوي مكاني   اجتماعي، اقتصادي و فضايي ناشي از     

افتد و شهرها مظهـر و تجـسم جهـاني          شدن در شهرها اتفاق مي      جهاني. تغييراتي مواجه ساخته است   
نيـز  فرآيندهاي جهاني منجر به تغييراتي در شهرها شده و شـهرها   .كنندشد نبوده و آن را منعكس مي 

  .)Hyun Kim& Short,2005:14 (بخشندتغييرات جهاني را هضم و به آن موقعيت مي
اي دارد كـه منـاطق   شـدن جغرافيـاي ويـژه   جهـاني چنـين گفـت كـه         تـوان ايـن     يمدر واقع   

اي را  گزيند و امكان القاء يا احـراز كاركردهـاي تـازه          عنوان كانون توسعه برمي     شهري را به    كلان
 فراهم  يدكنندگان توليد و ارائه خدمات عالي براي تول       يند در زمينه مديريت فرا    ويژه  ها به   براي آن 

شـهرهاي  شدن در شهرها خصوصاً در كـلان       جهاني يگرد  عبارت  به) Sarafi,2000:73(آورد  مي
 امروزه نظام جهاني توليد، بازار، امورمالي، خدمات، ارتباطـات، فرهنـگ و             ،افتدبزرگ اتفاق مي  
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 ييـرات تغ. گيـرد ر از نظر فضايي از طريق شبكه جهاني شهرها شـكل مـي            سياست در حال ظهو   
 ساختار شهرها در اطراف جهـان دارد        يدجهاني اقتصاد، فرهنگ و سياست اثرات زيادي بر تجد        

)Short,2005:13 .(             به تعبير ساسن اين كاركردها، نقش راهبردي نويني را براي شهرهاي مهـم
مثابه مراكز داد و ستد و بانكداري، اكنـون       ها به   خ طولاني آن  اين شهرها، وراي تاري   .  است يدهآفر

 بـسيار متمركـز در سـازماندهي        يمنزله مراكـز فرمانـده      نخست، به : كنندبه چهار شيوه عمل مي    
 مالي و خدماتي تخصـصي كـه        يها  هاي كليدي براي شركت   اقتصاد جهاني؛ دوم، در مقام مكان     

 اصلي اقتصاد، شدند؛ سوم، در مقام زيربناهاي توليد،         هايمنزله بخش   جايگزين توليد صنعتي، به   
هـا و   منزله بازارهـايي بـراي فـرآورده        ها، در اين صنايع مهم؛ و چهارم، به       از جمله خلق نوآوري   

هاي ها در كاركرد شهرها، تأثيري چشمگير هم بر فعاليت        اين دگرگوني . هاي توليد شده  نوآوري
شهرها نظارتي متمركز بر منابع عظيم دارند       :  داشته است  المللي اقتصادي و هم بر شكل شهر      بين

 صنايع مالي و خدمات تخصصي، نظم اجتماعي و اقتـصادي شـهري را بازسـازي                حال  ينو درع 
ــي ــدم ــن. كنن ــه ازاي ــده اســت  رو، گون ــد آم ــد از شــهر پدي ــاني . اي جدي ــي شــهرهاي جه يعن

)Sassen.2001:85.(  
 بيـشترين  جهـاني  اقتـصاد  شهرها، بر شدن  هانيج تأثيرات بودني  چندوجه وجود در واقع با  

 و كـاهش  بـا  شـدن   جهـاني  دوره در شـهرها  اقتصادي، نظر از. است داشته شهرها بر را تأثيرات
 در كـشورهاي   آن نقـش  افـزايش  و پيـشرفته  كـشورهاي  صنعتي شهرهاي در صنايع نقش تغيير

 تـضعيف  و زدايـي  صنعت جهاني، شهرهاي ظهور" پاسيون ميشل. اندبوده مواجه توسعه درحال
شـمرد    يبرم ـ شهري مقياس در اقتصاد شدن  جهاني نتايجين  تر  مهم از را قديمي صنعتي شهرهاي

)2001:285،Pacione.(  

  شدن محلي و جهانيدولت

هاي ملي و محلـي رابطـه بـسيار مهـم و دوسـويه اي برقـرار                 شدن شهر و دولت     بين جهاني 
ن است از سرنوشت بقيه اقتـصاد فـضاي ملـي           منطقه شهري ممك   در برخي موارد شهر و    . است

 دولت و جهان شهر به نحوي تفكيـك ناپـذير بـه    -جدا بماند؛ در مواردي ديگر سرنوشت ملت  
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پيونـدهاي  . درگيـر اسـت    هاي متفاوت   سطوح متفاوت دولت نيز به شيوه     . هم گره خورده است   
 ـ   در دولت. هاي ملي بسيار گوناگون است     بين شهر و دولت    دگي غيـر نخـستي و   هـايي بـا پراكن

در آنجـا    هـاي محلـي   توان چنين شناسايي كرد كه دولت       شهرها را مي  -هاي فدرال، دولت    دولت
انـد ماننـد سـيدني، در كـشورهاي         شهر شدن اهميتي بسيار زياد يافته      منزله محلي براي جهان     به

 مراتب شهرهاي نخستي، دولـت ملـي        ديگر با تمركز بالاي قدرت در حكومت مركزي و سلسله         
جـويي جهـاني شـهرها نقـش بـسيار       توانند در عملي شدن رقابت هاي محلي مي  به همراه دولت  
 هـا و  هاي محلي با توجه به شناختي كه از ظرفيـت        دولت). Short,2013:32 (مهمي بازي كنند  

تواننـد در   انساني مردم محـل دارنـد بـا تنظـيم گـري فـضاي محلـي مـي         -هاي جغرافيايي   توان
شدن شـهرها نبايـد فرامـوش         اما آنچه در جهاني   . باشند زيگري فعالي داشته  فرايندهاي جهاني با  

شدن شهرهاست به مـدد       جويي جهاني   هاي ملي در رقابت   كرد تضمين و نقش بسيار مهم دولت      
جـويي شـهر در شـبكه شـهرهاي           توانند به رقابت    هاي محلي مي    تضمين نامبرده است كه دولت    

شهرها نيازمند شناخت      داشت هرگونه پژوهشي درباره كلان     بايد توجه  رو  ازاين. جهاني بپردازند 
سـطح افتـراق مادرشـهري       ديگر  عبارت  به. محلي آنان است  هاي ملي و    و درك درستي از دولت    

شدن و گـسترش اداره امـور محلـي بـه             محلي در چارچوب منطقه شهري در حال جهاني       دولت
نش به مديريت و ارتقاي سـطح       عوامل اصلي در درك سياست عمومي در واك        دست مردم محل  

اين اهميت از آنجـايي بيـشتر مـورد توجـه           ). Short,2011:93(سوي شهرجهاني است      شهر به 
هاي محلي را در ابعاد مختلـف مـورد بررسـي قـرار               گيرد كه نقش مهم و پررنگ دولت      قرار مي 

دولت مركـزي   مثابه سازمان تنظيم كننده دوسويه كه از يك سو بين             محلي به دهيم؛ چراكه دولت  
كنـد  المللي و از سوي ديگر بين ساختارهاي محلي و افراد، عمـل مـي             و ساختارهاي ملي و بين    

كند كـه شـهروندانش در كـنش        احتمالاً در تعيين آن حد از ارتباطات نقشي مستقيم را بازي مي           
 حال كه دولـت ملـي اسـت و           درعين "كند كه    تأييد مي  1لوندس. دوسويه با جامعه جهاني دارند    

هاي شهروندي در سطح محلي     دهد، بسياري از حقوق و وظيفه     جايگاه شهروندي را به افراد مي     
  ).Lowendes,1995:161in Short,2013:60("شود اعمال مي

                                                           

1 Lowendes 
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  )فورديستي (شهري كلاني محليها دولت

ي هـا  ستمي ـسشـهر و مـديريت شـهري اسـت كـه       شهري در واقـع كـلان       دولت محلي كلان  

المللي نقش داشـته باشـد امـا بخـشي از           تواند در مناسبات بين    و مي  كند يمشهري را اداره      كلان

 متـشكل از  -مـسئولين محلـي  .  توليـد تكـه پـاره جهـاني نيـست     Out Sourcingمكان شبكه 

 يفوردبازيگران كليدي در شيوه فورديستي و نمايندگان و ناظران اجراي استانداردهاي مصرف             

ئوليبراليـستي از مـديريت گرايـي بـه كـارآفرين            كه در فضاي يك چرخش و دگرگـوني ن         است

كنند كـه   ، امروزه در چارچوب نظامي كار مي      پردازند يمگرايي با شيوه پسافورديستي به فعاليت       

 ـو   بر اساس ديدگاه گودوين   . دولت محلي نام گرفته است      كـه دولـت محلـي در شـيوه          تـر   نيپ

كه در زمينه رژيم مـالي و توليـد سـرمايه           اند   تأكيد كرده  اند  دادهفورديستي را مورد بررسي قرار      

سـاختار سـازماني،     در زمينهكنند يم از اقتصاد كينزي پيروي كاملاًشهري  ي محلي كلان ها  دولت

داراي ساختاري با خدمات متمركز با برتري و توفق دولت محلي منتخب هستند، نوع مـديريت             

امـور   بروكراسـي شـديد    ز و دارايمراتبي، متمرك ـ  سلسلهكاملاًشهري   ي محلي كلان  ها  دولتدر  

 سـاماندهي و    كـاملاً  هـا   نظامگونه     بازارهاي كار محلي به دليل نوع نگر ش مسلط در اين           ،  اداري

 ـبـر پا از سوي ديگر جريان كار در اين بازارها فاقد توسعه تكنولـوژيكي و            . است شده   ميتنظ  هي

، روابـط كـاري داراي      اسـت مـشكل   رو افزايش توليد بسيار مشتق بار و          كار شديد بوده و ازاين    

يي توليدي وكاملا سـاماندهي و تنظـيم     گرا يملهاي كارگري، معاملات در مقياس ملي و        اتحاديه

ي هـا   رساختيزهاي مذكور تأثيرات زيادي بر سازمان فضايي شهر و همچنين           مؤلفه. استشده  

ازمان فضايي شهر و    توان در س  ديگر تبلور شرايط ذكر شده را مي        عبارت  شهري خواهد داشت به   

ونقـل    شـبكه حمـل   -اي با مقياس عملكرد ملي و منطقـه        فرودگاه ليقبهاي شهري از      زيرساخت

درون  (يمل ـمراكز فرهنگي، آموزشي -ي پيشرفته مخابراتي ها  رساختيزفقدان  -متفرق و گسسته  

  فقـدان معمـاري بـا برنـد جهـاني مـشاهده           -ي ورزشي غيـر حرفـه اي      ها  رساختيز-)اي  منطقه

  . كرد
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 شهري هاي شهري در دولت محلي كلان مدل روابط زيرساخت :1شكل شماره 

  نگارندگان: ترسيم

  
  )پسافورديسم(دولت محلي جهاني 

 ،اسـت  شـده  منجر شهرها  كلان اجتماعي اقتصاديي   كاركردها رييتغ و افزايش به شدنجهاني فرايند
 فراملـي  و ملـي  مقيـاس  در فرهنگ و اطلاعات دانش، توزيع و انباشت توليد، وظيفه امروز شهرها  كلان

 پـس  اقتـصاد  بـه  فورديـسم  اقتـصاد  از گـذار  بـراي  پـرش  سـكوهاي  عنـوان   ها به   آن. بر عهده دارند   را
شـبكه شـهري     عنـوان گـره     جهاني است كـه بـه      دولت محلي جهاني، شهري    اندشده مطرح تفورديسم

- انعطـاف  ..اسـت  قتصاد تكه پاره  و ا  توليد منعطف  داراي سازمان فضايي با شيوه     كند و   جهاني عمل مي  

اقتـصاد   در و مـصرف   توزيع و توليد فرايند كه است شده سبب تفورديسم پس سيستم در غالب پذيري
 صـنايع  را اقتـصادي  عمدهي  ها  تيفعال رو،  ازاين .گردد متكي محلي و كوچك واحدهاي به شهري  كلان

ــه  دهنــد يمــ تــشكيل اليمــ و تجــاري خــدمات فرهنگــي، صــنايع پيــشرفته، تكنولــوژي معطــوف ب
)Azimi,2007:73 .(هـاي  هـاي دولـت   كاملاً متفاوت با ويژگـي    ييها يژگي محلي جهاني و   يها  دولت
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شـهري    هـاي محلـي كـلان     ها بر خلاف دولت   هاي سازماني اين دولت   شهري دارند ساختار    محلي كلان 
دولـت محلـي در ايـن    باشند، اختيـارات    هاي دولت محلي مي   عرضه كننده متعدد خدمات با تعدد بنگاه      

مراتبي با عملكرد اجرايي بالا، كه بـراي موفقيـت در مقيـاس فراملـي                 شهرها كاملاً تفويض شده، سلسله    
جريـان كـار   . انـد بازارهاي كار محلي را با حذف مقررات و ضوابط و ايجاد بازار دوطرفه رونق بخشيده  

 سـرمايه و در نتيجـه   هيعات و دانش، بر پابه لحاظ تكنولوژيكي در اين شهرها بسيار بالا و مبتني بر اطلا  
شـهرهاي  (شـهرها     روابـط كـاري در ايـن شـهرها بـر خـلاف كـلان              . با افزايش توليد مواجـه هـستند      

باشند، جريـان و فلـسفه      ديل مي ع، فردي شده، معاملات محلي و فردي كه منعطف و قابل ت           )فورديستي
 ايدئولوژي نئوليبرال است، اين شـهرها بـا   بر اساس) پسا فورديستي (يغالب در مديريت شهرهاي جهان 

سـازي جوامـع   گرايـي و توانمنـد  گرايي به كـارآفرين   يك چرخش و دگرگوني نئوليبراليستي از مديريت      
 يسـاز  نياهداف اقتصادي در ايـن شـهرها افـزايش سـود خـصوصي، نـو           . پردازندمحلي به فعاليت مي   

  . قابل تعديل استاندك و اقتصاداقتصادي بر اساس دستمزد اندك، مهارت

  )شهرهاي پسافورديستي (ي محلي جهانيها  شهري در دولتهاي يرساختز

هـاي   شـرط  تـوان از پـيش   برخورداري از تسهيلات و تجهيزات مناسب زيرساختي و خدماتي را مي    
 مظاهر و نمادهاي فرهنـگ      نيتر يهاي شهري كه از قو      زيرساخت. شهري دانست  تحقق رشد و توسعه   

هاي بـزرگ   اي از فرودگاه     هستند، طيف گسترده    دولت محلي جهاني   ادي ساختار شهري  مادي، يا بعد م   
 ي ارتباطـات  – پيـشرفته اطلاعـاتي    يهـا   رسـاخت يونقـل پيـشرفته، ز      با عملكرد هاب هوايي، شبكه حمل     

اي تـا   ورزشـي حرفـه  يها رساختي، مراكز فرهنگي و آموزشي با شهرت جهاني، ز        )مخابرات، اينترنت (
 نيتـر  يكـي از جالـب  ) Hall,1996 (هـا  دان ياز نظر جغراف  . شود ي برند جهاني را شامل م     اثر معماري با  

نـواحي شـهري و مـردم ايجـاد         ،  هـا   آثار و پيامدهاي تجهيزات زيرساختي، فواصلي است كه بين بخش         
عنـوان محـصول    ها، كاهش فاصله و بعد مكاني، بـه    در مقابل افزايش ظاهري روابط ميان آن       يكند ول مي

 علمي و فني، از تلفن گرفته تا اينترنت تحقـق           يها  شرفتي فضايي طيفي ناشي از پ     –ت اجتماعي   تحولا
 ييهـا   رساختي، مطالعه و بررسي ز    ها  دان يرو براي اغلب جغراف     ازاين). Fanni,2014:128(يافته است   

ايـن  ). Harvey,1989(، اهميـت دارد     شـوند  يكه سبب كاهش فواصل و فشردگي زماني و مكـاني م ـ          
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شدن و به هم پيوسـتن بيـشتر كـشورها در نتيجـه               طالعات گوياي فرارسيدن مرحله جديدي از جهاني      م
 بـه  كـانوني  به وضعيت دستيابي محلي جهاني باهدف هايدولت.  مكاني است  -افزايش فشردگي زماني  

ي هـا  رسـاخت يز توسـعه  از جديـدي  دور وارد فعال طور  به مليتي چندي  ا  منطقه مراكز در تجاري لحاظ
 ارتباطـات راه   )تلماتيـك (اي    توسـعه  برگيرنده در خود جديد دور در بنايي زير توسعه. گرديدند شهري
 در ادامـه مقالـه      ).Azimi,2007:45(بـود    ونقـل   حمـل  و ارتبـاطي  تأسيـسات  قالب در ارتباطي دور و 

  .گرددي نام برده شده تبيين ميها رساختيزهريك از 
    ايي هوبهاي بزرگ با عملكرد هافرودگاه

و در ايـن مـورد انـدازه        . ي براي وضعيت جهان شهري است     شرط  شيپي  الملل  نيب بزرگ   ها  فرودگاه
به همراه خطـوط هـوايي بـسيار زيـاد و مـسيرهاي فـراوان             المللي  ي بزرگ و بين   ها  فرودگاه. مهم است 

طـات مهـم   المللي آخرين نقطه در خط طـولاني ارتبا    بين  فرودگاه .نشانه مطمئني از جايگاه جهاني است     
 ).Short,2013:119(اسـت   ونقلي است كه براي احـراز جايگـاه جهـان شـهري امـري حيـاتي                   حمل

شدن در افـزايش قابليـت دسترسـي كـروي مـنعكس و مجـسم شـده              ي جهاني ندهاي فرآ گريد  عبارت  به
يي سريع به تغييرات عرضـه و تقاضـا، ترافيـك هـوايي شـاخص              گو  پاسخبه دليل ظرفيت آن در      . است

درواقـع  ). Short,2005:61(اسـت   فـراهم آورده   شـهرها المللـي     ي بـين  ها يژگيواي ارزيابي   خوبي بر 
شـدن، اغلـب در ادبيـات و اصـطلاحات             روابـط جهـاني و جهـاني       كننـده   ليعنـوان تـسه     ها به   فرودگاه

 دور از هـم     يها  ني مهم و مؤثر در نزديك شدن بيشتر سرزم        يها  رساختيعنوان يكي از ز     جغرافيايي، به 
المللـي كوالالامپـور    ؛ بـراي نمونـه فرودگـاه بـين    شـوند  ي، قلمداد م  يمرز  و پيوند نزديك با عوامل برون     

اي،    منطقـه  -، به همراه كـسب موقعيـت خـاص در اقتـصاد جهـاني             1مالزي، كانون منطقه فناوري سپنج    
 نـگ يكل بـه عقيـده     ).Fanni,2014:129(دهـد    يستون فقرات كنترل پيكره ملي اين كشور را تشكيل م         

ونقل را در نظـام شـهري         پنج دليل زير ارتباطات خطوط هوايي بهترين تصوير از نقش حمل           با) 1995(
 :كندجهاني ارائه مي

ي هـا   اني ـجري موجـود دربـاره      هـا   شـاخص ي جهاني خطوط هوايي يكي از معـدود         ها  انيجر �
  .ي هستندشهر نيبمعاملات با ارتباطات 

                                                           

1 Kuala Lumpur, Spange 
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 شـهرهاي   تي ـرؤ  قابلي  ها  اشتراك مرتبط با آن يكي از بارزترين        يها  رساختيزشبكه هوايي و     �
  .جهاني است

با وجود انقلاب جهاني ارتباطات از راه دور، هنوز به دليل امنيت اطلاعات و حـساسيت بـالاي                   �
فرايندهاي توليد با توجه به استراق سمع گسترده تقاضاي زيادي براي ارتباطات چهره بـه چهـره بـراي                   

  .)Castells,2010:447(است  مهم هنوز هم ضروري يها يريگ ميتصم
داران چنـد مليتـي، مهـاجرين،     شهري براي گـروه سـرمايه   ونقل هوايي طريقه جابجايي بين   حمل �

  .جهانگردان و كالاهاي گرانقيمت و كم حجم است
 .ارتباطات خطوط هوايي يك مؤلفه مهم از آمال شهر براي رسيدن به موقعيت شهر جهاني است �

    ونقل پيشرفته لكه حمشب

عنوان موتورهاي محركه بسيار بـا اهميتـي بـراي رشـد محـسوب                شهرها به   ترديدي نيست كه كلان   
حال ترديدي وجود ندارد كه در جريان توسعه سـريع شـهري آهنـگ رشـد رفـاه از        و درعين گردند يم

موتـور  شـهرها،    كـلان خـصوصاً آهنگ رشد اقتصادي كندتر است به عقيده پرو دوم شـهرهاي بـزرگ،       
ونقـل آن      اما اين كارايي مشروط به مديريت مناسب وكاراي سيـستم حمـل            .اند ياقتصادرشد و توسعه    

ي خوب و سيـستم حمـل ونقـل عمـومي كـه بتوانـد               ها  بزرگراهكه شامل   ). Azimi,2007:21(است  
ترانزيت سـريع، قطـار سـبك شـهري، قطـار منطقـه اي،               (.ي مختلف حمل ونقل را فراهم كند      ها  وهيش
وري فعاليـت در شـهر منجـر     افزايش ميانگين سرعت حركت در شهر به افزايش بهـره    )وبوس، كشتي ات
  .شود يم

امروزه پاسخ كلي به چالش پايداري شهري كه به واسطه سامانه برنامه ريـزي و فـشارهاي ناگهـاني                   
ي هـا   شـبكه ، ايجاد مناطق شهري وسيع در شكلي چند مركـزي اسـت كـه اطـراف                 ديآ يمبازار بوجود   

چنين الگـويي بـه لحـاظ نظـري دو          . ونقل پيشرفته متراكم و متصل به يكديگر شكل گرفته باشند           حمل
و بـدين ترتيـب از       (كنـد  يم ـدر هر مركـز منفـرد جلـوگيري          منفعت در بردارد؛ يكي از انباشتگي زياد      

جـاد يـك شـهر      ي كلي را كه براي اي     ها  نهيزمدوم اينكه   ) دينما يم محافظت   "ها  مكان"كارايي و پايداري    
  ).Scott,2005:99(كند  يمجهاني ضروري است فراهم 
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    )مخابرات، اينترنت (ي ارتباطات– پيشرفته اطلاعاتي هاي يرساختز

هـاي  از قبيـل توسـعه شـبكه      ) مخـابرات، اينترنـت    (ي ارتباطـات  – پيشرفته اطلاعاتي    يها  رساختيز
ي هـا  ستمي ـسهـاي كـابلي و   ، شـبكه ي راديويي اطلاعاتي، صوتي و تصويري سـيار ها  ستميسمخابراتي،  

 سيستم تعيـين موقعيـت   و (GIS) ي اطلاعات جغرافياييها ستميسها، ماهوارهاي، اينترنت و شبكه داده
 و مفاهيم فضايي، فعـاليتي و مـديريتي   دارد دنيا در شدن جهاني روند با تنگاتنگي رابطه (GPS) جهاني

  ايـن  .دهـد  يم ـبر تمام امور شهري همچنـان انجـام          گذاري خود را     ريتأثدر شهرها را دگرگون كرده و       
 و زمـان  گذشـته  اهميـت  فـضا،  ماهيـت  مـورد  در پذيرفته شده ي  ها  شهياند ساختن دگرگون با فناوري
 شـهروندان  و شـهرها  بـراي  اي ارتباطي گـسترده  ي  ها  فرصت ترتيب اين به .است برده ميان از را مكان

 سـوي   از .اسـت  مـؤثر بـوده    بسيار شهر شدن  جهاني روند در امر اين كه است آورده پديد ها  آن ساكندر
هـا    شـدن آن    جهـاني  روند با مستقيمي ارتباط شهرها در اطلاعاتي و ارتباطي ساختهاي زير توسعه ديگر
به نحوي كه با فناوري اطلاعات و ارتباطـات  ). Renard Short,2006, 14 in Ziyari,2010:2 (دارد

و  نـوين سـازي سـاختارها    سياسـي شـهرها و كـشورها شـده و    ي اداري و  هـا   نظـام سبب شفافيت در    
در واقـع  . ي ملي ومحلي را با ويژگيهاي حكمروايي مطلوب شهري بـه ارمغـان خواهـد آورد          ها  سازمان
مكـاني   با برخورداري از استانداردهاي حكمروايي شـهري،       ي اطلاعاتي و ارتباطاتي و    ها يفناوربه مدد   

  .ي جهاني بوجود خواهد آمدها هيسرماب ي شهري در جذها رقابتمناسب براي 
 عظـيم از گذشـته تـا كنـون چنـين اسـتنباط       يهـا  ي با نگاهي بر تاريخ دولت شهرها و امپراتور       البته

 شـبكه اي،  يهـا  رسـاخت ي و زهـا  ي كه با ظهور و گسترش فنـاور ييها شرفتي كه تحولات و پ  شود يم
اني، توسعه شهر نـشيني و حاكميـت سـرزميني         انس يها يا ند، نقش مهمي در بهبود توانمند      پديدار شده 

 در فشردگي مكاني و زمـاني كـشورها         ها  رساختيتوانايي و قدرت برخي از اين ز      . ها داشته و دارند     آن
 جمله خطـوط    ز ارتباطي گوناگون ا   يها   مختلف، در درون شبكه    يها  و يا به هم پيوستن شهرها در قاره       

 زيـر   يهـا   مراتبي شـبكه     كه چگونه تركيب سلسله    دهد ي نشان م  هوايي، ارتباطات تلفني، و اينترنتي به ما      
 كاسـتلز بـا ارائـه نظريـه شـهر      .شـود  ي و ارتباطـات سـرزميني و كالبـدي م ـ       ها يوستگيساختي، سبب پ  

  اسـت  افتـه  جهاني پيراموز مراكز كنترل و فرماندهي سـازمان ي         -اقتصاد اطلاعاتي  .اطلاعاتي معتقد است  
. باشـد  يم ـ را دارا هـا  شركتي ها شبكهي درهم تنيده ها تيفعالومديريت  كه توانايي هماهنگي، نوآوري     
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 خدمات پيشرفته توليد از قبيل خدمات مالي، بيمه، مستغلات، مشاوره، حقـوقي، تبليغـات،        ديگو يموي  
ي اطلاعاتي، تحقيق و توسـعه كـانون همـه          ها  ستميسطراحي، بازاريابي، روابط عمومي، امنيت، مديرت       

ادي در بخشهاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات است و به مـدد برخـورداري از          فرايندهاي اقتص 
 فـراهم   جهـان  امكان پراكنده شدن اين خدمات را در سرتاسر          توان يمي پيشرفته مخابراتي    ها  رساختيز

  ).Castells,2010:442(كرد 

    انيمراكز فرهنگي و آموزشي با شهرت جه

ي تبليـغ بـراي   هـا  مجموعه. اند يجهانيدادها بازنمود شهرهاي ، نمادها، تبليغات و ميزباني رو    ها  نشانه
 ـمز بر   ها  آنبه همراه تأكيد    شهرها   اسـت  ي اقتـصادي و كيفيـت زنـدگي، امـري شـناخته شـده               هـا   تي

)short,1999:short and kim,1998 .(       همچنين مجموعـه فرهنگـي را بـراي تعيـين جايگـاه جهـان
ي هـا   جـشنواره  و   هـا   رسـتوران ي كنسرت موسيقي،    ها  محل،  ها  نگارخانه: كنند يمشهري حياتي ارزيابي    

مجموعـه منـاظر    . ي جهـاني اسـت    شـهرها اقتصاد فرهنگي به همان اندازه اقتصاد مالي معرف         . ورزشي
ي المپيـك، جـام جهـاني    هـا  يبـاز تماشايي شهري از جمله ابررويدادهاي جهاني و امـضاي معمـاران؛          

ي جهـاني تحقـق      شـهرها  .اند  شدهي جهاني   شهرهاايگاه  ي موسيقي وهنر معرف ج    ها  جشنوارهفوتبال و   
  ).Short,2013:33(اند  و چشمگير شدهاند درآمدهاند، به عمل يافته

ي فرهنگـي ويـژه خـود را در     هـا   رسـاخت يزسازد تـا    ي محلي را وادار مي    ها  دولتشدن،    جهاني
ژي پيشرفته باشـند    هاي تكنولو  و تخصص  اي توسعه دهند كه جاذب تجارت، سرمايه        شهرها به گونه  

هاي فرهنگـي   ظهور جريان . و ساكنين و كارآفرينان خود را متقاعد كنند تا در سمت خود باقي بمانند             
. فراملي، شهرهاي بزرگ را قادر ساخته تا الگوهاي فرهنگي متنوعي را از سراسر جهان تجربـه كننـد                 

-شـكل . ابقات ورزشي اشاره نمـود  هاي هنري، اجراي اپرا و مس     توان به نمايشگاه  هاي آن مي  از نمونه 

هـاي  فرهنـگ . اي از تحول شهري اسـت     هاي جهاني در شهرهاي جهاني، شكل عمده      گيري فرهنگ 
يابـد  عنوان مشتركات روزافزون ميانشهرهاي جهاني و مادرشهرهاي بزرگ جهان، اشاعه مي          جهاني به 

زارهاي امنيتـي و فـضاهاي      هاي خاص زندگي، اب   هاي مصنوع، شيوه  توان به محيط    كه از آن جمله مي    
 Research and Studies Center of Urban Development and(كـرد  تجـاري پويـا اشـاره    
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Architecture of Iran,2011:201 (از زمان پذيرش ايـن ايـده كـه فرهنـگ نقـش حـائز        در واقع
. اهميتي در اقتصاد شهري دارد، تحقيقـات زيـادي در مـورد صـنعت فرهنگـي شـكل گرفتـه اسـت                     

اقتصادهايـشان هـستند كـه بـه طـور روز افزونـي بـه         يي بـراي ها حلي شهري به دنبال راه    ها  ولتد
 ـفعالامـروزه   . ي فرانوگرايي و فراصنعتي گرايش دارند     ها  سرچشمه  آموزشـي از    -ي فرهنگـي    هـا   تي

از سـوي ديگـر     . مورد توجه ويژه اي قرارگرفته اسـت       جانب سياستگزاران و سرمايه گزاران عمومي     
عنـوان معيـاز هـاي        ي محلي نيز توجه بسيار زيادي به سرمايه گزاران فرهنگي و آموزشي به            ها  دولت

موفقيــت، ســرزندگي و شــادابي ). Short &Hyun Kim,2010:165(دارنــد توســعه اقتــصادي 
.  به عوامل محدود اقتصادي نظير تـراكم و قابليـت دسترسـي تقليـل داد               توان ينمشهرهاي جهاني را    

معتقدند كه نياز به درك عميـق تـري از اهميـت مركـز آموزشـي و                 ) 1994  و 1992(امين و تريفت    
 ايـن عوامـل را   هـا  آن. و حفظ شرايط شـهر جهـاني وجـود دارد         فرهنگي با شهرت جهاني در ايجاد     

ايـن مراكـز،   : اول. انـد  سه عامل مهم را شناسـايي كـرده     ها  آن. نامند يمقوت ساختار شهرهاي جهاني     
ه لازم براي ايجـاد و انتـشار مباحـث و اعتقـادات دسـته جمعـي را فـراهم                    ي چهره به چهر   ها  تماس

عنـوان    اين مراكز بايد امكان تعاملات اجتماعي و فرهنگي را فراهم كنند يعني بايـد بـه               : دوم. كنند يم
 انگيزش و حفـظ اعتمـاد و بـسط          ها  ائتلافي جامعه پذير براي جمع آوري اطلاعات، ايجاد         ها  مكان
اين مراكز نياز دارند تا توسعه يافته، ابداعات را امتحـان و دنبـال كننـد                : سوم.  كنند فتارها عمل رنقش  

 و شبكه اي از مؤسـسات اجتمـاعي را فـراهم كننـد و               ساختارهاتا گروهي كارشناس از مردم مطلع،       
خلاء هاي جديد را در بازار شناسايي كرده، تعاريف و كاربردهاي جديد بـراي فـن آوري ارائـه داده        

ي جغرافيايي مراكـزي بـراي      ها  تودهي سريعي نشان دهند اين      ها  واكنش تغييرات الگوهاي تقاضا     و به 
  ).Short,2005:84(هستند عرضه تعادل و نوآوري 

 هـا   مهارت به اعتقاد تروسباي صنعت فرهنگي مشتمل بر موسيقي، رقص، تئاتر، هنرهاي بصري،             
اسـت  مـايش، كـامپيوتر و هنـر چنـد رسـانه اي           ي جديد نظير هنر ويدئو، هنر ن      ها  هيروو بسياري از    

)Throsby,2001: 112 .(  و انـد  افتـه ي جهـاني تمركـز ي  شـهرها صنايع فرهنگي مذكور امـروزه در 
ي لـس آنجلـس و پـاريس    شـهرها  از توان يم براي نمونه كند يمكمك بزرگي به اقتصاد شهري آنان      

 ,Power and Scott(اسـت   كـرده  نام برد كه صنايع فرهنگي كمك بسياري به اقتصاد شهري آنـان 
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2000 and 2005 .(      علاوه بر آن از يك سو بروز فرهنـگ شـهرهاي جهـاني و جـذب گردشـگران
ها و مراكـز مهـم گردشـگري        جهاني باعث ايجاد مراكز فرهنگي مهم و جهاني، مراكز گفتگوي تمدن          

شـدن    از جهـاني و ازسوي ديگر، تغييرات اجتماعي و فرهنگي ناشـي . در شهرهاي جهاني شده است   
 نـي  جهـا هاي زندگي و تقابل هويـت  منجر به رشد سريع شهرنشيني در شهرهاي جهاني، تنوع سبك         

 هامنت و شـوال در      هاست  موزههاي فرهنگي شهر      از مصاديق زيرساخت  . محلي شده است  با هويت   
 را بررسـي  ) عنوان عوامل فرمانـدهي توسـعه شـهري         ي مدرن به  ها  موزه( يك شكل ويژه     2003سال  

ي توليـد درآمدنـد كـه موجـب ايجـاد      هـا  نيماش ـي مهـم  شهرهاي مادر ها موزه معتقدند ها  آنكردند  
 ـنما، حمايت مالي، برنامه ريز و   ها  موزه، همكاري   ها  رستوران ي هـا  نـشان ي بـسيار قـوي و   هـا  شگاهي
ي ي نوين ارتباط بـسيار قـوي بـا فـضاها          ها  موزهويژه    به. شوند يمي انحصاري   ها يندگينماتجاري و   

دارنـد  ديدني و چشم اندازهاي شـهري معمـاران مـشهور، نوسـازي شـهري و پيـشرفت اقتـصادي                    
)Short,2011:123(  

    اي ورزشي حرفههاي يرساختز

ي جهـاني در خلـق   ها يبازي ورزشي حرفه اي و به دنبال آن توانايي جذب ها رساختيزدارا بودن  
ي هـا   منظـره  نيتـر   مهـم  برخي از     مسلماً .دنمايشهرهاي جهاني و مناظرتماشايي جهان كمك شاياني مي       

ي المپيـك اسـت كـه در اختيـار مخاطبـان      هـا  يبـاز تماشايي جهان رويدادهاي عظيم ورزشي همچون  
 و شايد بهترين صحنه اي باشد كـه شـهري بتوانـد از طريـق آن                 رديگ يمتلوزيوني در سطح جهان قرار      

عنـوان وقـايع تبليغـاتي        ايي اغلـب بـه    هـاي تماش ـ    صحنه)Short,2013:52(كند  ادعاي جايگاه جهاني    
 هـا  آنعنوان كالايي كه بـه تبليـغ      توانند به   اي مي   شهرها به طور فزاينده   . اند  شهري مورد استفاده قرارگرفته   

شـوند، در نظـر       هاي ورزشي مهـم كمـك مـي         ها، رويدادهاي عمومي و رقابت      توسط ميزباني از صحنه   
هـاي المپيـك      بـازي .  تماشـايي رويـداد جديـدي نيـست        هاي  ارتباط بين شهرها و صحنه    . گرفته شوند 

عنـوان راهـي بـراي      به1 توسط بارون پير دو كوبرتين ها  آن. اند  هاي تماشايي جهاني شده     ترين صحنه   مهم
هـا آن بـود       يكي از برنامـه   . المللي، در زمان عميق شدن رقابت ملي، بنا نهاده شدند           ترويج درك بهتر بين   

                                                           

1 Baron Pierre de Coubertin 
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امـا در عـوض تبـديل بـه     . هـا باشـد   همواره ميزبان اين بـازي ) اصلي المپيكهاي  مكان بازي(كه يونان  
هـاي     بـازي  1924در سـال    . رويدادي چرخشي شد كه شهرهاي بسياري براي آن به رقابـت پرداختنـد            

انـد،    ترين رويدادهاي جهاني شـده      هاي تابستاني يكي از بزرگ      بازي. زمستاني موجوديتي جداگانه يافتند   
هـاي تابـستاني      بـازي . ي ملي داراي تماشاچيان تلويزيوني از سراسـر جهـان هـستند           ها  جايي كه رقابت  

  .فرصتي مهم براي تصويرسازي مجدد و تغيير شهر هستند
منظور افـزايش مـشهود بـودن شـهر، ارتقـاء تـصوير آن و        ها به يك جنگ مكاني براي ميزباني بازي     

ــابتي  ــافع رق ــزايش من ــود دارد   اف ــاني وج ــصاد جه ــتار ). Roulac، 1993(اش در اقت ــهرهاي خواس ش
يـك راهنمـايي   . كننـد  هاي تماشايي جهاني رقابت مي شدن براي عملكردهاي فرماندهي و صحنه      جهاني

انـد و يـا       هـا بـوده     شدن آن است كه به شهرهايي كه ميزبان بازي          مناسب براي شهرهاي خواستار جهاني    
 هم از نظـر درونـي و   –المللي شدن شهر  ها به بين بلكه بازي. اند، توجه نمايند  براي ميزباني تقاضا نموده   

هـاي تماشـايي      هاي المپيك تنها يك فرصـت بـراي در معـرض صـحنه              بازي.  كمك كرد  –هم بيروني   
هايي عظيم براي تجـارت و معـاملات     فرصتها آن نيستند، –المللي   و به دنبال احراز وجهه بين –بودن  

تاني فرصتي عظـيم بـراي توسـعه مجـدد شـهري اسـت كـه                هاي تابس   ميزباني بازي . آورند  به وجود مي  
 Research and Studies(دهـد  توان اميدوار بود تا يك شهر را به سوي رتبه شهر جهـاني سـوق    مي

Center of Urban Development and Architecture of Iran,2011:131 .( ي هـا  يبازدر واقع
ماننـد جـام حهـاني    (اي   رسانهاي جهاني و منطقـه يها شينما و ديگر   ها  كيالمپورزشي حرفه اي مانند     

منزله هـدفي بـراي       حال به    درعين ها  آن. ي ميزبان دارند  ها  شبكه شگرفي بر تصوير، شكل و       ريتأث) فوتبال
عنوان جايگاهي بـراي تثبيـت هويـت          ي دگر گوني محلي و به     برامثابه كاتاليزوري     ، به شهرهارقابت بين   

كنند كه بخصوص براي مخاطبان جهـاني        تاريخي عمل مي   "اده گذشته يادآوري ار "فرهنگي و از طريق     
  ).Maguire,1994:22 (ننديآفر يمتلوزيوني آن را 

    اثر معماري با برند جهاني

. ي نـشانه و معـاني جهـاني اسـت         ها  نظامشدن شامل بازآفريدن      يكي ديگر از نمودهاي جهاني    
نري تجاري كـه تخيـل را بـه واقعيتـي           بازشناختي است، شكل ه    يها  زبان نيتر  مهممعماري جزو   
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ي هـا  سـاختمان شهرهاي جهاني بـه  . بخشد يم و پيام قدرت و اعتبار را استحكام  كند يمعيني بدل   
 مفهـومي از  هـا  سـاختمان  چون اين   خواهد يم را   ها  آن هم نياز دارد و هم       1معماران صاحب امضاء  

 ـ جويي در عرصه جهـاني  جدي بودن فرهنگي سياسي از رقابت      ، بـه بيننـده   انـد  سـطح الاترين در ب
آثار اين معماران رامي تـوان در چنـد مقولـه رده بنـدي كـرد، نخـست دفـاتر مركـزي                      . بخشد يم

ي براي القاي قدرت اقتـصادي و       تر  بزرگبه نام معمار      باشد تر  بزرگ، هرچه شركت    هاست  شركت
سن در نيويورك سـيتي      اثر فيليپ جان   2تي. اند.تي.جدي بودن فرهنگي نياز داردمانند ساختمان اي      

دفـاتر  . ي پـسامدرن اسـت    هـا   سـاختمان تنها منزلگاه اين قول اقتصادي است بلكـه از نخـستين              نه
 بر ساختمان يك بانك ميزان شايـستهاي از رتبـه و اعتبـار بـه                ها  آنبا مهر و نشان     ها    بانكمركزي  
 سـاختمان بانـك    مثـل هاسـت  آن كه مراقبت و نگهداري از پول مردم به عهـده       بخشد يمسازماني  

تـوان  گونـه مـي   در واقـع ايـن   ). Short,2013:128(كنگ  پي ساختمان بانك چين در هنگ       .ام.اي
 محلي در شهرهاي معاصر بـا ويژگـي فيزيكـي كالبـدي ماننـد             –اين نمادهاي جهاني    پنداشت كه   

 تـا از حيـث   شـود  يهـا سـبب م ـ    آن يهـا    و مجاورت  ها  رساختيها، ز   شكل، ارتفاع، حجم، ستون   
 را  ييهـا    اجتماعي نيـز مكـان     -از لحاظ انساني  . دي در شهرها، جايگاه و اهميت خاصي بيابند       كالب

اطلاعـات و   ) عمـدتاً غيرقابـل رؤيـت     ( تعـاملات    هـا   اني ـهـا جر     كه در درون آن    دهند يتشكيل م 
 مرتفـع، نمـاد سـهولت،       يهـا   اين ساختمان . سازد ي فراملي و جهاني را محلي و ملي م        يها  هيسرما

:  خاصـي از جملـه  يهـا  تـي در شـهرها، مكـان بهـره بـرداي هـاي مـشترك گـروه               سرعت و راح  
ويژگـي ارتفـاع زيـاد ايـن     . شـود  يداران، فيلمسازان و معماران محـسوب م ـ       سياستمداران، سرمايه 

 يهـا   تي ـ شـهري، هنـري و فعال      يهـا   بناهاي شهري علاوه بر اينكه مباحثي را در زمينه مشخـصه          
 توجه خاصي به منشأ و مراكـز نـواحي خـدماتي نـامرئي در               انساني در ارتفاع مطرح كرده موجب     

). Smith,2001:66 in Fanni,2014:14(ونقل زير زميني شده اسـت   شهرها و نيز تردد و حمل

                                                           

 هاله اي از اعتبار ها آن كه همان نام برند يماين اصطلاح را براي اشاره به گروهي كوچك از معماران معروف به كار  1
رهنگي با ي فها مجموعهي معتبر و ها شركت را براي طراحي قطعات استادانه منظره معماري ديدني، دفتر ها آن .معماري دارد

  .گمارند يمي اپرا بكار ها سالنهاي هنري و نماهاي زيبا شامل نگارخانه
2 AT& T 
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ها را مـشابه يكـديگر       نظر شورت رواج معماري پست مدرن در شهرهاي بزرگ سراسر دنيا آن            به
، بـه   1هـاي خواهرشـهري   ري، همچون پـروژه   هاي شه ساخته و با ارتباطات روزافزون ميان عرصه      

ايـن مراكـز در     short,1951(2 (.هاي مشابه در مديريت شـهري منجـر شـده اسـت           اتخاذ سياست 
ي محلي مبالغي بيـشتر از  ها دولت و شوند يمي جهاني توسط معماران صاحب برند ساخته       شهرها

، حـسن شـهرتي بـه    هـا  وژهپـر كنند تا اعتباري به حد نياز براي معماران صاحب امضا پرداخت مي  
در واقع معماران صاحب امـضاء بخـشي        .  و رسميتي جهاني به شهرهاي خود ببخشند       ها  ساختمان

  .شوند يمشدن شهرها محسوب  ي جهانيها طرحاز 
  هاي شهري و دولت محلي جهاني مدل روابط زيرساخت :2شكل شماره 

  نگارندگان: ترسيم

  

                                                           

1 Sister city projects 

2 Short, Jhon, Rennie, 1951 



 23                                          ...هاي شهري يرساختزتبيين رابطه                                           اولسال 

 

 هاي زير ساختي شهرهاي جهاني ويژگي

  نويسندگان: ذخأم

  ها ويژگي  ها مؤلفه

هاي فرودگاه

بزرگ با عملكرد 

   هواييبها

  شهري؛ هاي معاملات با ارتباطات بين جريان -
  هاي قابل رؤيت شهرهاي جهاني؛ بارزترين اشتراك -
   تقاضاي زيادي براي ارتباطات چهره به چهره و -
جهانگردان و كالاهاي گرانقيمت    داران چند مليتي، مهاجرين،       شهري براي گروه سرمايه     جابجايي بين  -

  و كم حجم

ونقل  شبكه حمل

 پيشرفته

  

 هاي استاندارد؛ بزرگراه -

  دسترسي سريع و آسان -
  ترانزيت سريع؛ -
  قطار سبك شهري؛ -
  قطار منطقه اي، اتوبوس؛ -
  كشتي؛ -
  حمل ونقل هوايي مسافر و كالا و -
  افزايش ميانگينسرعتحركتدرشهر -

 يها رساختيز

پيشرفته اطلاعاتي 

 ياطات ارتب–

مخابرات، (

  )اينترنت

  هاي مخابراتي،توسعه شبكه -
  هاي راديويي اطلاعاتي، سيستم -
   صوتي و تصويري سيار، -
  هاي ماهوارهاي، هاي كابلي و سيستمشبكه -
  ها،اينترنت و شبكه داده -
 GIS) هاي اطلاعات جغرافيايي  سيستم -

  GPS) ،(و سيستم تعيين موقعيت جهاني -

مراكز فرهنگي و 

آموزشي با 

 :هرت جهانيش

  

  مراكز فرهنگي مهم و جهاني -
 ها موزه -

 هاگالري -

  ها مراكز گفتگوي تمدن -
 مراكز مهم گردشگري -
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 هاي اپرا سالن -

 ها و محصولات چند رسانه اي مراكز ظبط فيلم -

 ....هاي مختلف موسيقي، هنر، غذا و  نمايشگاه -

  ها و مراكز اموزشي جهاني دانشگاه -

 يها رساختيز

 ايورزشي حرفه

  

  هاي مختلف با استاندارد جهانيگاهورزش
  دهكده المپيك
  هاي تابستانه ميزباني بازي
  هاي زمستانه ميزباتي بازي
  هاي جام جهاني ميزباني بازي
  هاي المپيك ميزباني بازي

اثر معماري با 

 برند جهاني

  

 هاي نشانه و معاني جهاني بازآفريني نظام

 كند بدل ميشكل هنري تجاري كه تخيل را به واقعيتي عيني 

 بخشد پيام قدرت و اعتبار را استحكام مي

 جويي در عرصه جهاني مفهومي از جدي بودن فرهنگي سياسي از رقابت

 رابطه معنا دار عظمت شركت و بزرگي نام معمار براي لقاي قدرت اقتصادي و جدي بودن فرهنگي

 ها جهاني ها و سازمان مفهومي به شركت اعتبار بخشي

  ها زيرساخت، ها ستونشكل، ارتفاع، حجم،  به سبب خاصجايگاه و اهميت 
 فراملي هاي سرمايهاطلاعات و )  غيرقابل رؤيتعمدتاً( تعاملات ها جريان ها آن كه در درون هايي  مكان 

  .سازد ميو جهاني را محلي و ملي 
   نماد سهولت، سرعت و راحتي،
داران، فيلمـسازان و      تمداران، سـرمايه  سياس ـ:  خاصي از جمله   هاي  گروه مكان بهره برداي هاي مشترك      

  معماران

    يجه گيرينت

هاي ملي بـراي كنتـرل نيروهـاي        شدن و تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات دولت        به مدد جهاني  
  از ).Castells,2010:327(بـزرگ    و براي مديريت زنـدگي مـردم بـسيار           اند  كوچكجهاني بسيار   

هـاي  ريـزي در مقيـاس   گير و مبتكـر برنامـه     ي تصميم مثابه نهادهاي مردم    هاي محلي به  رودولتاين
انـد و از    ي ملـي و محلـي     ها  برنامهمحلي، ملي و فراملي از يك سو موجب تقويت سازگاري ميان            
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عنـوان    ي مكاني در مناسـبات فراملـي بـه        ها  رقابتي توسعه محلي مبتني بر      ها  برنامهسوي ديگر با    
 .پردازند يمبازيگران نوين به ايفاي نقش 

رشـد    ، موتورهـايِ محركـه    عنـوان   ي جهاني بـه   شهرهاگونه كه در متن مقاله نيز گفته شد           نهما
 اجتماعي منابع انساني، مواد اوليه و ثروت را به خود جذب كرده و در تركيـب                  اقتصادي و توسعه  

 اقتصاد ملي در بيشترين كـشورهاي جهـان           توسعه   پيچيده شهري، نيروي محركه    يها  رساختيبا ز 
اند كـه   بالقوه) ملي و فراملي  (رشد  ها و    شهرهاي مذكور در واقع مراكز فرصت      .دهند مي را تشكيل 

ي محلـي در    هـا   دولـت ظرفيـت   . دارد وجـود  دولتهاي محلي  آن در  درآوردن ي به فعل  ها  تيظرف
ي شـهري و تـسهيل   هـا   رساختيزهاي اتخاذ شده در زمينه توسعه       سياستگزاري و اجراي سياست   

 به تسريع و تشديد فرايندهاي جهاني و پيوند با شـبكه شـهرهاي جهـاني         تواندخدمات شهري مي  
 توجه به چـارچوب نظـري     با .ي ذكر شده گردد   ها  فرصتكمك نمايد و سسبب به فعل درآوردن        

شهرها بـا عامليـت دولـت محلـي       شدن كلان   ي شهري در جهاني   ها  رساختيزمقاله در تبيين نقش     
شهري براي ورود و پيونـد بـا شـبكه شـهرهاي              ي كلان ي محل ها  دولت: توان گفت شهري مي   كلان
ي هـا   رسـاخت يزبه ايجاد، تجهيـز و ارتقـاي         ايبايد توجه ويژه  ) ي محلي جهاني  ها  دولت (يجهان

شهري داشته باشند زيرا برخورداري از تسهيلات و تجهيـزات مناسـب زيرسـاختي و خـدماتي را              
. هــان توســعه يافتــه دانــستهــاي تحقــق رشــد و توســعه شــهرهاي ج شــرط تــوان از پــيش مــي

 مظاهر و نمادهاي فرهنـگ مـادي، يـا بعـد مـادي سـاختار        نيتر يهاي شهري كه از قو      زيرساخت
عنوان تنظيم گر فضاي محلي با خدمات خاص محلـي            ي محلي به  ها  دولتدر واقع   . شهري هستند 

ي بـه ايفـاي     ي و اقتصادي منـاطق محل ـ      اجتماع  و تنظيم توسعه جغرافيايي،     كنترل منظور توسعه،   به
 – بـازيگران سياسـي   نيتـر  مهـم عنـوان    و بـه پردازد يمنقش و بازيگري در سطح محلي و فراملي   

رو   ازايـن  .هستند ي محلي، ملي و فراملي    ها  اسيمقاداري شكل دهنده به فرم و محتواي شهرها در          
ملكـرد  هاي بـزرگ بـا ع     فرودگاهي پيشرفته شهري از جمله      ها  رساختيزتوسعه محلي با تأكيد بر      

مخـابرات،  ( ارتباطـاتي  – پيشرفته اطلاعاتي    يها  رساختيز،  ونقل پيشرفته   شبكه حمل ،   هوايي بها
اثـر  خلـق   ،اي ورزشي حرفـه يها رساختيز،  مراكز فرهنگي و آموزشي با شهرت جهاني      ،  اينترنت

 و كسب استانداردهاي لازم براي احراز فرايندهاي جهـاني و منزلـت شـهر             معماري با برند جهاني   
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هم پيوستن شهرها   ي محلي در عصر كنوني بوده و سبب به          ها  دولتيكي از وظايف ذاتي      هاني،ج
 تركيـب   شـهرهاي جهـاني شـده و مؤيـد نقـش      ارتباطييها  مختلف، در درون شبكهيها در قاره 
در مقيـاس   و ارتباطـات سـرزميني و كالبـدي    ها يوستگي پدر زير ساختي،  يها  مراتبي شبكه   سلسله
  .دباش يمفراملي 

    قدرداني

تبيين رابطـه  "ريزي شهري با عنوان  اين مقاله برگرفته از رساله دكتري در رشته جغرافيا و برنامه          
 از دانـشگاه    داننـد  ينگارندگان برخـود لازم م ـ    . باشد يم "» موردتهران«دولت محلي با شهرجهاني     
 .هاي معنوي قدرداني نمايدخوارزمي به خاطر حمايت
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 1394تابستان، دوم هشمارسال اول، ، ي سياسيجلةّ جغرافيام
 

   در قوانين اساسي جديد افغانستان و عراقهيپاا يجغرافهاي  مؤلّفه
  

  )، مشهد، ايرانعلوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد استاد(محسن خليلي 
 khalilim@um.ac.ir 

  

  چكيده
كـار،    هـاي نومحافظـه      استراتژيـست   تحقـّق افكـار    نـه يزمشدن    پس از يازده سپتامبر و فراهم     

سازِ هژمونيِ ايالات متّحـده، در كـانونِ          هاي چالش   دكترين تغيير رژيم براي حذف حكومت     
كار، با تمركز بر راهبرد تغييـر        سازانِ نومحافظه   تصميم. راهبرد امنيت ملّي آمريكا قرار گرفت     

س ايجـاد دولـت     جـو و ورشكـسته و سـپ         هاي سـتيزه    حذف حكومت (گر    هاي چالش   رژيم
گام نخست را در افغانستان و عراق       .  عملياتي سياست خارجي شدند    عرصه، وارد   )جانشين

رونـد تـدوين قـوانين اساسـي جديـد          . با انجام تهاجم نظامي گـسترده پـشت سرگذاشـتند         
 نگارنـده  .، رخ داده اسـت 1384/2005 و در عراق بـه سـالِ   1382/2004افغانستان در سالِ   

هاي جغرافيايي در قوانين اساسي نوپيـداي دو   مؤلفهيك از      كدام ن دهد كه  كند نشا   تلاش مي 
 ـبـر پا  رو،     نوشـتارِ پـيشِ    نگارنـده . انـد   كشور، بـروز يافتـه      يـك پـژوهش توصـيفي و بـا     هي

هـاي جغرافيـايي    كند نشان دهد كه چگونه مؤلفـه  اي، كوشش مي   درنظرداشت روشِ مقايسه  
گيـري از   بنيـانِ نگـارش مقالـه، بهـره       . كنند  ش مي در نگارش قوانين اساسي جديد، ايفاي نق      

 دستاورد منزله  بهيِ پيوند فضا و سياست است و نگارنده كوشيده است قانون اساسي را                ايده
   .پيوند حقوق و سياست، به جغرافيا پيوند زند

  .جغرافيا، قانون اساسي، قانون اساسي افغانستان، قانون اساسي عراق :ها دواژهيكل

  ي و توجيهي نظرمقدمه

هاي صـوري و   تهاجم سنگين آمريكا به افغانستان و عراق پس از يازده سپتامبر، باعث تحول  
فـارس، خاورميانـه و شـمال آفريقـا شـده              در معادلات سياسي و امنيتي خليج      گستردهمحتوايي  
هـم از حيـث حـذف يـا ظهـور      (المللـي    بـين  عرصـه اي كه، محيطي جديد را در         گونه  است؛ به 

هـاي بـازيگران و دگرگـوني فـضاي ذهنـي و            ي سياسي جديد، تغيير ماهيـت يـارگيري       ها  رژيم
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 پديدارشـدن عـصر جديـدي در معـادلات     جنبـه گيري نخبگـان و دولتمـردان و هـم از            تصميم
سياسـتمداران  . حـاكم كـرده اسـت     ) المللي   نظام بين  عرصهالمللي و تغيير ساختار قدرت در         بين

ها در عراق، و طالبان در افغانـستان، در چـارچوب تـدوين              آمريكا، پس از حذف صدام و بعثي      
نفع دولت مركزي، مهندسي ساختار قـدرت و    قانون اساسي جديد و تلاش براي مهار قدرت، به        

اي دولت آمريكا، بر عهـده   هاي منطقه حكومت در عراق و افغانستان را طبق راهبردها و سياست   
 آغـاز   دهنـده   نـشان بـار،      از تحـولاتي خـشونت     نگارشِ متون قوانين اساسي جديد، پس     . گرفتند

ي، سه موج   سي نو يقانون اساس  دهيا. آيد  شمار مي   سازيِ نوين به     دولت پروسهفرآيندي جديد در    
اصلي را از سر گذرانده است؛ كه، دقيقاً با سه مـوج دموكراسـي در ادعـايِ هـانتينگتن، مطـابق                     

ورانِ پساشوروي اسـت؛ زيـرا، كـشورهاي         د جهينتاما، موج چهارم قانون اساسي نويسي،       . است
 جوامـع جديـد سياسـي، نيازمنـد سـاختاريابيِ           منزله  بهتأسيسِ برآمده از فروپاشي شوروي،        تازه

 مهـم، هـم بـراي       مـسأله  بودند و به همين دليل، نوشتنِ قوانين اساسي نوين، بـه يـك               1حقوقي
 البته، موج چهارم دموكراسـي و       .المللي، تبديل شده بود      بين جامعهكشورهاي نوپيدا و هم براي      

تغييـر رژيـم،    . هم، ابتنا يافته بـود    » 2تغيير رژيم  «مسألهنيز موج چهارمِ قانون اساسي نويسي، بر        
بايـست    هاي معارضِ آمريكا، مـي      داد رژيم   دكتريني در سياست خارجي آمريكا بود كه نشان مي        

 ـ      هايي همسو بـا ايـده       تغيير يابند و نظام     باورهـاي  .ان بـر سـر كـار آينـد       هـاي سياسـي آمريكايي
سـو، سـبب شـد        وچـراي آمريكـا، از يـك        چـون   كاران آمريكايي مبني بر هژموني بـي        نومحافظه

گرايانه قرار گيـرد، بنـابراين        سازي جهان    جهاني همراستاي دموكراسي   انهيجو  مداخلهگرايي    فعال
 ناكارآمـد و    ، سـاختار   سـو  گـر يدسياست تغييـر رژيـم، اسـتراتژي واضـح آمريكاييـان شـد؛ از               

 تروريـسم و    توسـعه اي و     نظمـي منطقـه     توانـد مبنـاي بـي       هاي ناموفق كه مـي       دولت دهيفروپاش
آمـد رسـاند كـه از هـر طريـق كـه               هاي آمريكايي را به اين دست       بنيادگرايي باشد، استراتژيست  

  .ها، تغيير ايجاد كنند بايست در ساختار اين حكومت توانند مي مي

                                                           

1 Legal Structuration 

2 Regime Change 
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دوين و نگارش قوانين اساسي جديد، افزون بر يـك امـر شـكلي و                مهم آن بود كه ت     مسأله 
عنـوانِ مبنـاي    داد كدام مباني تئوريك حقوقي به  صوري، موضوعي محتوايي نيز بود كه نشان مي       

گيرد كه    جا ريشه مي    مسأله و پرسمانِ نوشتار از اين     . شود  تنظيمِ قانون اساسي جديد، گزينش مي     
ويكم، تدوين قوانين اساسي جديد      شدن و در قرن بيست      نيشد كه در عصر جها      چنين تصور مي  

نه بر مبناي اصـول و قواعـد بنيـادين جنـبش قـانون اساسـي گرايـي قـرن هيجـدهمي و قـرن                         
بدين معنا كـه، قـانون اساسـي        . گيرد  هاي پسامدرن، صورت مي      بايستگي هيپانوزدهمي، بلكه بر    

وتمام بر جغرافياي سرزميني،      صورت تام   بهگرايي كلاسيك اروپايي، مبنايي وستفاليايي داشت و        
شد؛ اما، قانون اساسي نويسي پسامدرن، فراجغرافيـايي اسـت و از عـصر وسـتفالياييِ                استوار مي 

هـاي فرامـرزيِ در حـال تـشديد           شـبكه «در واقـع،    . روند  پايه، فراتر مي    هاي ملّيِ سرزمين    دولت
رفـت متـونِ      كـه گمـان مـي     ) Flint,2011:199(» شدن، فراجغرافياي نوظهوري هـستند      جهاني

قوانين اساسي نوظهور را نيز با خود همراه سازد و عناصـر فراسـرزميني و فراجغرافيـايي را بـه                    
ملت، تا جايي است كه بنـا         زوال و اضمحلالِ مفهومِ سنتيِ دولت      .هاي قانوني بكشاند    درونِ متن 

، ]زيرا[اند؛   صاد جهاني تبديل شده   به واحدهاي غيرطبيعي و حتي غيرعملي در اقت       «به يك تعبير،    
هاي حكـومتي     شدن، مهاجرت جهاني، فروپاشي بلوك شرق، رشد شيوه         هايي مانند جهاني    پديده

ــه    ــژادي و منطقـ ــشات نـ ــزايش مناقـ ــاني، و افـ ــي و جهـ ــت فراملـ ــا اي در درون دولـ » هـ
)Gilmartin,2011:40(  ،دولت را زير سؤال برده است        هينظر و موجوديت  .  چنـين  آزمايشگاه

  .اي، البته، قوانينِ اساسي نوظهور افغانستان و عراق هستند انديشه
.  بنيادگذاري است بعد از نفي گذشته و رد نظـام سياسـي قبلـي              منزله  بهتنظيم قانون اساسي     

اين بنيادگذاري عملي است عقلاني بدين معنا كه عقل، معيـار تعيـين خـصايص نظـام سياسـي                 
اي است در جهت تكاملِ روندهاي        گر، تنظيم قانون اساسي پديده    دي  ازطرف. گيرد  جديد قرار مي  

اي كه متعلّـق بـه تكامـل و     المللي يك سنتّ سياسي يا پديده      سياسي و همسو با سير بين       حقوقي
 تجربـه هـا و بنيادهـايي كـه از     در اين پروسه، ارزش. المللي است  رواج يك فرهنگ سياسي بين    

انـد از   مه و در همان چارچوب تاريخي، شكل گرفتهتاريخي كشور يا كشورهايي خاص سرچش     
يابنـد؛ يعنـي، يـك نظـام        وانتقال، تعمـيم مـي      كنند و در اين نقل      كشوري به كشور ديگر سير مي     
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شـود كـه كـشورهاي بعـدي، همـان نظـام را وارد فرهنـگ سياسـي                    ها متبلور مي    حقوقي از آن  
ــي ــان م ــي خودش ــد و م ــاس آ   كنن ــر اس ــدي ب ــي جدي ــام سياس ــند نظ ــازند كوش ــرار س ن برق

)Amirarjomand,1993:6 .( ــه ــوانين اساســـي، مجموعـ ــابراين، قـ ــاي  اي از تكنيـــك بنـ هـ
خاسـتگاه  . سـازند    را پديدار مـي    1مندي  ي هستند كه در پيوند با همديگر، حكومت       ورز  حكومت

،  جامعه، مدرنيتـه اسـت؛ بنـابراين   اداره انديشه و ابزار بسته هم  به مجموعه مثابه  بهقوانين اساسي،   
  . سياسي خاص دارندشهياندقوانين اساسي، اصولاً پديدارهاي مدرني هستند كه ريشه در يك 

 قوهبايست ميان     آيد مي    تأسيس و تدوين قانون اساسي سخن به ميان مي         وهيشكه از     هنگامي 
 مقنّن كه مبناي وضع قوانين و قواعـد عـادي اسـت،             قوهسس كه منشأ وضع قانون اساسي و        ؤم

قواعد قانون اساسي قاعدتاً به دنبال حوادث بـسيار مهـم ملـي از قبيـل ايجـاد                  : ئل شد تفاوت قا 
كننده يـا عـواملي كـه موجـب        ها و حركات تند و دگرگون       كشور جديد، يا بروز انقلاب    /دولت  

 نهاد مؤسـس از     ).Ghazi,1996:92 (گردند  شوند پديدار مي    هاي نوين سياسي مي     تأسيس رژيم 
 سياسـي، اعطـاء اعتبـار بـه قـانون      جامعـه تأسـيس  : دي برخوردار استفر  هاي منحصربه   ويژگي

 قـدرت سياسـي، اعطـاء    القاءشده، تشكيل و اصلاح و تغيير و استرداد و  اساسي و قواي تأسيس  
مشروعيت به نظام سياسي و حقوقي، و برتري در برابر قانون اساسي و نظام حقوقي و نهادهاي                 

هـم  (هـاي قـدرت مؤسـس      ماميِ كاراكترها و كـارويژه    ت). Dabirnia,2014:155(شده    تأسيس
 مقولـه ، در بودونبـود     ) قانون اساسي نـوين    كننده  سيتأس سياسي جديد و هم      جامعهگذاريِ    بنيان

اي از رخـدادها     در عـراق و افغانـستان نيـز، سلـسله         . شـود   عيني جغرافيا و سرزمين، معنادار مي     
اي جديد   ردند كه هم نيازمند تأسيس جامعه     دست هم دادند و حالت جديدي را پديد آو          به  دست

هاي برآمده از وضع پيشين بود؛ و، هم محتاجِ يك قـانون اساسـي جديـد بـود؛ زيـرا،                      بر ويرانه 
بندي يك ساختار جديد را تشكيل        قاعدتاً متن قوانين اساسي، حاوي اصولي هستند كه استخوان        

سـو، بـه      شـوند كـه ازيـك       تدوين مي  قواعدي تأسيس، تعريف و      ،در اين ساختاربندي  . دهند  مي
كنند؛ و، ازديگرسو، به انتقال و اجراي منـتظم      انتظام پيوندهاي فرمانبرانه و فرمانروايانه كمك مي      

  .رسانند قدرت در سطوح گوناگون، مدد مي

                                                           

1 Governmentality 
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از ياد نبريم كه پيش از تهاجم آمريكا به هر دو كشور افغانـستان و عـراق، در ظـاهر، نظـام          
هـا پـيش،    اي بـود كـه مـدت    هاي قوانين اساسي  دو كشور، مبتني بر درونمايهسياسيِ موجود در  
اي بـود    پروسهدهنده نشاناما، نياز به تدوين قوانين اساسي جديد، در حقيقت،         . شكل گرفته بود  
وساز دموكراسي جديـد،      هاي بنيادينِ ساخت    از مؤلفه . سازي شهرت يافته است     كه به دموكراسي  

سي پيشين و نگارش قوانين اساسي جديدي است كه به تغييـرِ مقتـضيات              اضمحلال قوانين اسا  
مختـصات  . ها، شباهت داشته باشد     نظمي   فروپاشيده و برساختنِ نظمي جديد از درون بي        جامعه

 كـشور  ادارهحقوقيِ موجود در سـاختارِ   هاي سياسي بايست همسو با ارزش نظم جديد، البته، مي 
هـاي سـوم و    هاي حقـوقي نهفتـه در مـوج    هاي مدرنيته و بنيان  و در راستاي بايسته    كننده  ورشي

هـاي    سازي، باشد؛ پديداري كه، اكنون، در ادبيات سياسي موجـود، بـه رژيـم               چهارم دموكراسي 
  .گونِ گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي، شهرت يافته است گونه

  روش تحقيق 

مطرح شده است، به نگارش     » و فضا سياست  «اي كه در      گيري از ايده    نوشتار حاضر، با بهره    
هاي جغرافيايي قانون اساسي و تأثيرپذيري نهادهاي ملّي از بـستر             درآمده؛ كه در آن، از شاخص     

كـشور، اسـتقلال، تماميـت      : جغرافياي كشور سخن به ميان آمده و چنين برشماري شده اسـت           
سمي، و پرچم رسـمي     ارضي، ملتّ، مليت، خطّ، زبان، تاريخ رسمي، تعطيلات رسمي، سرود ر          

)Hafeznia& Ahmadipour& Ghaderihajat,2011:166 .(عنوانِ پيش درواقع، به  انگاشت
. پايـه دارد    گردد و خصلتي زمين     ، پديدار نمي  توان پذيرفت كه قانون اساسي، در خلأ        نخست مي 

و  كـه در مـتنِ دو قـانون اساسـي نوبنيـانِ افغانـستان و عـراق، عناصـر                    است  پرسش اساسي اين  
 چنـين اسـت كـه قـوانين          دومِ نوشتار نيز   پنداشته. اند  پارهاي جغرافيايي چگونه بازتاب يافته      بن

اند؛ اما، بـدون وجـود عنـصري جغرافيـايي         حقوق و سياست   عرصهآمد پيوند دو      اساسي، دست 
بنابراين، مفاهيمي همچون كشور و حاكميت و دولـت و          . يابند  يعني سرزمين، قابليت بروز نمي    

  .پايه هستندي، درواقع، جغرافيااساسومت، بدون جغرافيا، عينيتي ندارند و قوانين حك
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يكـي، رجـوع بـه متـون       . تواند انجام شود    كم، به سه صورت مي      هايي از اين نوع، دست      پژوهش 
دوم، رجـوعِ  . ها و عناصر جغرافياييِ موجود در مـتن  شده و استخراج مؤلفه نگارش قوانين اساسيِ تازه 

وگوهـاي نماينـدگان    كنندگانِ قانون اساسي جديد و يا همان گفـت  ونه به متن مذاكرات تدوين   گ  كمي
و نخبگانِ مجالسِ مؤسسانِ قانون اساسي و اسـتخراج و اسـتنباط عناصـر جغرافيـاييِ متـونِ قـوانين                    

 هـاي   سوم، رجوعِ هرمنوتيك و گفتمـانيِ بـه حـضورِ مؤلفـه           . اساسي استوار بر تحليلِ محتواي متون     
نگارنـده، در  . جغرافيايي در فرآيند مذاكرات و چگونگي بازتاب آن در متون مصوبِ قـوانين اساسـي   

 ـمقاهايي كه حاصل پيوند جغرافيا و حقـوق و سياسـت باشـد و     دليلِ فقدانِ پژوهش اين ميان، به   سهي
. م دهـد  مصوب را، در عهده گرفته باشـد، تـرجيح داد پـژوهش نـوع اول را انجـا                   قوانين اساسي تازه  

پژوهشِ نوع دوم، با توجه به تمـايز زبـاني متـون مـذاكرات مربـوط بـه تـدوين دو قـانون اساسـي                         
نبـودنِ مـذاكرات مربـوط      دليلِ در دسترس    كه، به   افغانستان و عراق، اندكي دشوار است؛ در عين حالي        

م، فقـط در  پـژوهش نـوع سـو   . نماياند كِم، مقايسه را ناممكن مي به تدوين قانون اساسي عراق، دست  
مورد قانون اساسي افغانستان، ممكن است؛ زيرا، متن كامل مذاكرات مربوط به فرآيند تـدوين قـانون                 
اساسي افغانستان در دسترس است، اما در مورد عراق، بـه دلايـل گونـاگون، چنـين امكـاني وجـود                     

هـا در    و انديشهالبته، پژوهشِ نوع چهارمي هم ميسور است؛ يعني، حضور جغرافياييِ تفكرات          . ندارد
 تقـسيمِ   دربـاره هـا     بابِ چگونگي نوشـتنِ قـانون اساسـي و چگـونگي و كيفيـت عقايـد و انديـشه                  

جغرافيايي منافع كـشوري و محلـي و سـاختاربنديِ جغرافيـايي نماينـدگي و انتخابـات و همچنـين                   
وصـيفي  نگارنده، در ايـن ميـان، در يـك پـژوهش ت           . هاي قدرت محلي    بنديِ جغرافيايي حوزه    تقسيم

كنـد پرسـشِ پـژوهش را     اي كوشش مي گيري از منابع كتابخانه و با بهره) اي استوار بر روشي مقايسه   (
  .بر مبناي پژوهشِ نوع اول، پاسخ دهد

  هاي پژوهش يافته

  جغرافيا و قانون اساسي 
اي از قواعد برتـر كـه     متن يا عرفي است حاوي مجموعه،در تعريف حقوقي، قانون اساسي     

كنـد    هاي مردم را تـضمين مـي        قيِ قدرت سياسي در دولت را معين و حقوق و آزادي          نظام حقو 
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)Abbasi Lahiji,2009:51 .(      ا، قوانين اساسي در كـشورهايي بـا سـرزمينِ پايـدار، پديـدارام
سياسي يـك   تّرين سند حقوقي  قانون اساسي، مهم   هيپاايجغرافسبب، در بازشناسيِ      گردند؛ زين   مي

 كه در آن وظايف و اختيارات زمامداران و حقوق و تكاليف مردم در قلمرو         شمار است   كشور به 
 &Hafeznia& Ahmadipour(شــود   جغرافيــايي يــك كــشور مــستقلّ تبيــين مــي     

Ghaderihajat,2011:165( .           بنابراين، در قوانين اساسي، به موضوعِ روابط بين مردم ساكن در
شـود؛    مان فـضاي جغرافيـايي، پرداختـه مـي        فضاي جغرافيايي و نهادهاي سياسي فرمانروا در ه       

  .درواقع، فصل مشترك تعريف، همان فضاي جغرافيايي است
از بعد جغرافيايي، حكومت نهادي است سرزميني كه بـدون آن، وجـود خـارجي نـدارد و                   

قلمرو و حاكميـت، لازم و ملـزوم        ... المللي است    بين شده  شناختهتماميت ارضي آن، يك مفهوم      
 از سـاير نهادهـاي سياسـي متمـايز شـود؛            حكومـت شود كه     و همين امر موجب مي    يكديگرند  

شود، زيرا كـشور،      ها، از كشورها سخن گفته مي       گفتن از حكومت    جاي سخن   بنابراين، معمولاً به  
صـورت عمـودي       فيزيكي يا قلمروي است كه حكومت با اعمال قدرت، آن را بـه             پهنهدرواقع،  
 خـود، نوعـاً داراي زبـان رسـمي،          متمركزكنندهدليل ماهيت     ، به ها  كند؛ حكومت   دهي مي   سازمان
 انحصاري بر تمامي منابع سـرزمين، پـرچم، سـرود ملّـي، و گـاهي يـك مـذهب                    هيداعاقتصاد،  
  ).Mirheydar,2008:12-13-15(اند  رسمي

  سازيِ نوين يورشِ نظامي و دولت
هاي تـصرفّ سـرزميني، بـر         گيتهاجم آمريكا به دو كشور افغانستان و عراق، افزون بر ويژ           

.  قـرار گرفـت    2خـون    و بي  1هاي سست   بنيانِ پديدارشدن خطرهايِ ژرف ناشي از برآمدنِ دولت       
هاي سياسـي   ، كه بعدها، در متون گوناگون مرتبط با نظام3 دولت ناكام شده يميقد  كمابيش مقوله

ته، دولـت ضـعيف،     همچون دولت ورشكـس   (مختلف ديگري   اي، از آن با عناوين بسيار         ايسهمق
ورفتـه، دولـت    فرتـوان، دولـت درخود      توان، دولت بـي     اقتدار، دولت ناتوان، دولت كم      دولت بي 

هـاي فـراوان اجتمـاعي،        ، نام برده شد، حكايـت از وجـود هزينـه          )ماندهدرمانده، دولت درخود  
                                                           

1 Weak State 

2 Bloodless State 

3 Failed State 
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ان  در ساختن دولتي توانمند داشت و سبب شد بسياري از انديـشمند            سياسي و اقتصاديِ ناكامي   
ناكامي دولت در سازماندهي به قدرت بـه  . ازپيش توجه كنند  سازي، بيش    دولت مسألهسياسي به   

هـاي     سياسـي نـامطمئن، سـازمان      سـلطه شكلي مؤثرّ و درنتيجه تأمين نظم سياسـي، بـه ايجـاد             
شـود،   شوند، نظم حفـظ نمـي   در اين شرايط، قوانين ايجاد نمي    . ناكارآمد و فساد دامن زده است     

رود و مـشروعيت   مي  ويژه براي افراد فقير ازبين      رود، امنيت به    زوال مي   ي اجتماعي روبه  يكپارچگ
بـال و گـاي پيتـرز، جنـگ و     ). Burnell& Ronald,2010:186(گـردد   دولت نيز ناپديد مـي 

كه   جايي  تا آن . آورند  شمار مي   عنوان يكي از دلايل دگرگوني نظام سياسي، به          بيگانه را، به   مداخله
اكنـون  : گـشا اسـت      آنـان، انـدكي راه     جمله نگارنده مرتبط است، اين      مقالهوا و مضمون    به محت 

دهـد    كننـده را، توسـعه مـي      زدن رژيـمِ تهديد     خله پيش از ضربه    جديد مدا  آموزهايالات متحّده،   
)Ball& Gai Peters,2005:327( بـردار شـد و    كه، بـا عنـوان انقـلابِ بـوش، نـام     ؛ پديداري

نظـر    ه آمريكاييان، براي خود، اين حقّ و امتيـاز، و گـاهي وظيفـه را، مـد                 آن است ك   دهنده  نشان
به دموكراسيِ مـدنظرِ دولـت   (هاي سست و ناكام را براندازند و دولتي متعهد    اند كه دولت    آورده
  .بر روي كار آورند) مهاجم
خـوبي انجـام دهنـد، يعنـي      تواننـد كاركردهـاي اصـلي خـود را بـه      هاي ضعيف نمي  دولت 
 ادارهتوانند از قلمرو خود دفاع كنند و قوانين را وضع و اجرا نمايند و ماليات بگيرند و بـه                      نمي

هـايي، اگـر قـوانين اجـرا شـود، در رونـد كـار،                 در چنين دولـت   . اقتصاد جامعه همت بگمارند   
خورد، فرار ماليات و ديگر اشـكال سـرپيچي مـردم نيـز               چشم مي   نظمي فراوان به    آشفتگي و بي  

اونيـل بـراي   ). O’Neill,2007:53(ررايج است و رقابت مسلحّانه بـا دولـت وجـود دارد            بسيا
از منظـر   . گيـرد   خورده، از دو اصطلاح توانايي و استقلال عمل، بهره مي           توصيف دولت شكست  

او، توانايي، عبارت از توانمندي دولت در كاربرد قدرت براي انجـام كاركردهـاي اصـلي خـود                  
دولتي كه توانايي بـالايي دارد،      . ت و ايجاد سازش ميان آزادي و برابري است         تأمين امني  نهيدرزم
 شهروندانشهاي اساسي را تدوين و اجرا كند و ثبات و امنيت را براي خود و                  تواند سياست   مي

اي   معناي توانمندي دولت در كاربرد قـدرت خـود بـه شـيوه              استقلال عمل، نيز، به   . فراهم نمايد 
ردم است يا كاري را بدون مـشورت بـا عمـوم مـردم و يـا بـدون نگرانـي از              مستقلّ از عموم م   
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اجـرا درآورد   مخالفت شديد عمومي كه ممكن است آن را به تغيير تصميم خود ملـزم كنـد، بـه                 
)O’Neill,2007:53-54.(  

انـد   ، نـشان داده )ژئوتروريسم( پيوند ميان تروريسم و ژئوپليتيك  دربارهبرخي پژوهشگران،    
 منطقـه سـازي در   هاي مبارزه با تروريسم و دموكراسـي  گيري از حربه كه آمريكا به بهره  چه  كه آن 
هـاي راهبـردي آمريكاييـان در قالـب نظـم            بزرگ به دنبال آن است، درواقع، سياست       انهيخاورم

هـاي سياسـي، اقتـصادي و         نوين جهاني است؛ يعني، تأمين فضاي حياتي مورد نياز براي طـرح           
 بـزرگ و نظـم نـوين جهـاني،          انـه يخاورم داده  تيماه تغييرِ   يريِ طرحِ اكنون  ئواستراتژيك، پيگ ژ

بخشي، به تداوم حضور نيروهاي آمريكايي در افغانـستان و عـراق              دليل ثبات   آفريني به   تروريسم
زعـم آنـان، برخـي بـراين بـاور       به). HaghPnah& Rahimi,2011:276(براي مدتي طولاني 

ويژه عراق و افغانـستان       ميان تروريسم و جغرافياي خاورميانه، به      1هستند كه پيوندي نمادنگارانه   
 معـاني و فرهنـگ مـشترك در    بر اساسمعني كه يك تمركز جغرافيايي        پديدار شده است؛ بدين   

  .كند افغانستان و خاورميانه وجود دارد كه تروريسم را توليد و تقويت مي
شـرق جهـان   «، و افغانـستان جـزء    »مركـز جهـان اسـلام     «از منظري ژئوپليتيك، عراق جزء       
»  مواصـلاتي جهـان اسـلام      گـره « نقـش    فاكنندهياشمار آمده؛ ولي، مركز جهان اسلام         ، به »اسلام

هم پيونـد     ظاهر با تركيبي منظّم ولي عميقاً نامنظّم و ناهماهنگ به           چيز به   همه«محسوب است كه    
» كننـد   تظاهر بـه تجـانس مـي     اي از امور نامتجانس دركنارهم،      كه مجموعه   نحوي  خورده است به  

)Ezatti,1993:170 .(ـت جهـان         رغم آن   كه، شرق جهان اسلام، علي      درحالياكثر جمعيكه حـد
اند؛   داده، اما از ديگر عوامل مليت براي پيونددادن ساكنين خود، بهره برده              جاي در خود اسلام را   

 جهان اسـلام آن را در       تلفهمخاي است كه بايد ديگر كشورهاي نواحي          اين ويژگي، همان پديده   
نظر بگيرند؛ زيرا، با تمام اختلافاتي كه در بين آنان وجود دارد، به علتّ پيوند بين عوامل مليت،                  

اند در دورترين قلمرو جغرافيايي قطب جهـان اسـلام، بـه حيـات                تاريخ و مذهب، آنان توانسته    
د در قـوانين اساسـيِ نـسلِ        رسد سـازوكارهاي موجـو      به نظر مي  ). Ibid:171(خود ادامه دهند    

هــاي  مايــه اي بــراي پديدارســازيِ دولــت قــوي و كارآمــد برمبنــايِ بــن جديــد، نمــودگرِ اراده

                                                           

1 Iconographical 
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كم، هم در افغانستان و هم در عـراق، بـا             شناختي يك ملتّ است؛ امري كه، اكنون، دست         جامعه
وقي ايـن دو كـشور      حق  تنها، ساختار سياسي    گوني مواجه شده است و نه       هاي بسيارگونه   دشواري

كفايتي، خارج نساخته، كه سـرزمين و جغرافيـاي عـراق و         را، از وضعيت سستي و ضعف و بي       
  .افغانستان را در معرض خطرِ سقوط و تجزيه و فروپاشي قرار داده است

هـا و اختلافـات قـومي و زبـاني و مـذهبي، در          بلاندل، در هنگام اشاره به گوناگوني تنـوع        
كند  اي درست اشاره مي     ها، به نكته    ها و درگيري    يوند آن با پيدايش تعارض    كشورهاي جهان، و پ   

 روي احتمالاً وجـود اختلافـات       هر  به:  افغانستان است  ژهيونوعي، هم مختص عراق و هم         كه به 
گـذارد، امـا      نحو محسوسي بر ماهيـت نظـام سياسـي تـأثير مـي               زباني، قومي يا مذهبي به     عمده

اقتصادي جامعه نقش ميانجي را براي اين اختلافات ايفـا خواهـد              تماعيچارچوب كلّي بنيان اج   
اقتصادي، ماهيت اين اخـتلاف را حفـظ كـرده باشـد،       اصطلاح بنيان اجتماعي    كه به   درجايي. كرد

خاطر هرچه تحـركّ كمتـري در جامعـه وجـود داشـته       بدين. اين تأثير شديد و حاد خواهد بود      
ميزان كمتري در جامعه گسترش يافتـه و منتـشر            جتماعي به باشد و ثروت اقتصادي و خدمات ا      

يك شرط ديگـر را نيـز       . تري خواهد يافت     بيش غلبهشده باشد، شكاف زباني، قومي يا مذهبي،        
: گيرد، بايد بـه ايـن شـرايط اضـافه كـرد      كه از سرشت كلّي زندگي سياسي و اجرايي نشأت مي         

تر از شكافي است كـه    آشكاري باشد بيش جغرافياييمشخّصهاحتمال چيرگي شكافي كه داراي   
هـا، هـردو در آغـاز، شـكل        مند نيست، زيرا نماينـدگي و اجـراي سياسـت           از اين مشخّصه بهره   

توان انتظار داشت كـه   كه تمامي اين شرايط مساعد باشند، مي      هنگامي. گيرند  خود مي   سرزميني به 
رواقع كشور را به چنان سطح پاييني        خود رسد و د    نهيشيپاي يك اختلاف بنيادين به        تأثير منطقه 

ترين رژيـم اقتـدارگرا نيـز نتوانـد از وقـوع جنـگ داخلـي و                   از همگرايي برساند كه حتّي قوي     
  ).Blondel,1999:117(پاشيدن كامل ملتّ جلوگيري كند  ازهم
سـازي اجبـاري،      سازي، امحاء، همگون     قومي شامل محروم   زهيست چندگانهاز ميان الگوهاي     
 انواع آن، رخ داده بود؛ امـا، در افغانـستان،        همهكشي، كمابيش در عراق        قومي و نسل   سازي  پاك

» هـا   عدم اعطاي حقوق كامـل سياسـي بـه برخـي گـروه            «معناي    سازي به   نوعي تمايل به محروم   
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)O’Neill,2007:84 ( ها وجـود داشـته       ها و هزاره    ها در نسبت با شيعيان و تاجيك        ميان پشتون
  .است

  شناختي عراق جمعيت/هاي جامعه ژگينگاهي به وي

، در آن تـرين كـشور خاورميانـه اسـت؛ زيـرا، قـدمت و تـازگي،                  تعبيري، پيچيـده    عراق، به  
فـولر  . دهـد  زا را مي هاي اختلاف   پيچيده شده است كه رخصت بروزِ تمامِ ويژگي         طرزي درهم   به

سي نوين عـراق، يـادآوري      درستي، پيش از تهاجم آمريكا، و سپس تدوين قانون اسا           و فرانكه به  
چون بحرين و لبنان، حتّي طرفداري از يك نظام دموكراتيك            كرده بودند كه در كشور عراق، هم      

 شـيعي بـا     برنامـه روست كـه سـنيان، آن را يـك            نفع شيعيان خواهد بود و ازاين       گرا، به   غيرفرقه
  ).Fuller& Rend,2001:231(دانند  ماسك دموكراسي مي

 37 تـا    32 درصد شيعه، و     65 تا   60اند؛    دوهفت درصد عراقيان، مسلمان   از منظر مذهب، نو    
 درصـد كُـرد و پـنج درصـد هـم            20 تا   15 درصد عرب،    80 تا   75از منظر قومي،    . درصد سنّي 

زاييِ بافت اجتماعي عراق، ناشي از فقدان انسجام ملّـي   درواقع، بحران . شود  سايرين را شامل مي   
ــذه  ــومي و م ــژادي و ق ــستگي ن ــت   و همب ــي اس ــشترك ملّ ــافع م ــس من ــعف در ح بي و ض

)Mottaghizade,2005:115 .(             نگاهي گذرا به تركيب جمعيت، زبـان و نژادهـاي موجـود در
شـيعه و  (و هم شكاف مذهبي ) تركمن كرد و عرب و(دهد كه هم شكاف قومي     نشان مي  عراق
فعال  در عراق بسيار   )و مرتجعين ] رايانگ  توسعه[منفتحين  (و هم شكاف ناشي از نوگرايي       ) سنّي
 مجموعـه سبب در اجلاس لندن كه پـيش از جنـگ آمريكـا عليـه عـراق توسـط                   همين  به. است

تأكيد كردنـد    »عراقي قومي، پارلماني و سكولار    « برگزار شد بر     2002اپوزيسيون صدام در سال     
  .يي يابندشناختي رها هاي فعال جامعه تا بتوانند راهي بيابند تا از اختلافات ناشي از شكاف

 شوراي حكومتي   آبان 24 توافقنامه قانون اساسي موقتّ عراق براساس       ،1382اسفند   18 در  
 شـوراي حكومـت     نفـره  25 ياعـضا در ميان   . امضاء رسيد   و تشكيلات زمامداري آمريكاييان به    

چشم   انتقالي، سيزده نفر شيعه، پنج نفر سنّي، پنج نفر كرد، يك نفر تركمن و يك نفر مسيحي به                 
ي و پـس  اساسپيش از تدوين قانون . خوردند كه به نسبت ميزان جمعيت انتخاب شده بودند   مي
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نظر از قـوم و نـژاد و زبـان و مـذهب،                نخبگان عراقي صرف   همهاز سقوط و دستگيري صدام،      
 همـه  رنـده يدربرگسپردن امور به ملتّ، خروج آمريكاييان و برگزاري انتخابـاتي فراگيـر را كـه                

 بـروز   اخـتلاف هـاي     آرام زمينه   ولي آرام . هاي عراقي باشد خواستار بودند      و گروه اقوام، مذاهب   
بندي رسـاند كـه افـزون بـر يـك             هاي افراطي، كردها را به اين جمع        ويژه برخي حركت    كرد؛ به 

  .بايست يك عراقِ فدرال، نيز تأسيس نمود عراقِ پارلماني، قومي و سكولار، مي
 دوم  مـاده كه در بنـد هفـت          جديد در عراق، برخلاف آن     اما در باب تصويب قانون اساسي      

طـرزي انحـصاري    منشور سازمان ملل متحد، صلاحيت تدوين و تصويب قـانون اساسـي را بـه            
هـاي    ها يا سـازمان     هاي ملّي دانسته است و از آن در برابر مداخلات ديگر دولت             جزء صلاحيت 

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود       مهقطعنا) Abbasi,2003:225(كند    المللي حمايت مي    بين
سـازي نـوين      بناي قانون اساسي جديد در عراق را گذاشت؛ زيرا، روند دولت            كه نخستين سنگ  

هاي جديد امنيـت       آمريكاييان افتاده بود و آنان، اين امر را در راستاي دكترين           عهدهدر عراق در    
 بـزرگ و اسـقاط      انـه يخاورمسـازي،     دموكراسـي . دانـستند   ملّي و سياسـت خـارجي خـود مـي         

 قـانون   پـروژه ريـزي بـراي       هـا سـرگرم برنامـه       شـد آمريكـايي     هاي ورشكسته، سبب مـي      دولت
درحقيقت، پروسـه را بـه   . سازي و مديريت روند تدوين متون جديد قانون اساسي شوند   اساسي

 نـه افزارا  نـرم  ذوبِ   كـوره  صـدام، بـه      افزارانـه   سـخت  ذوبِ   كـوره پروژه تبديل كردند و همـان       
  .كار تبديل شد آمريكاييانِ نومحافظه

از كشوري تحت عنـوان كـشور       : كند   عراق از نوعي پراكندگي چشمگير حكايت مي        جامعه  
. تـوان سـخن گفـت       نام ملتّ عراق هنوز نمي       از مردمي به   اماتوان سخن به ميان آورد،        عراق مي 

 سياسي  جامعهصورت يك     ز به  مختلط را دربرگرفته كه هنو     داًيشدمرزهاي امروز عراق مردماني     
 قـومي  يهـا  يژگ ـيو). Marr,2001:25 (انـد   هم تلفيـق نيافتـه     باواحد با درك هويتي مشترك،      

مذهب سـاكن در جنـوب بغـداد و سـواحل دجلـه و فـرات تـا                    اعراب شيعه (موجود در عراق    
    فـرات درههـاي بغـداد و اطـراف      مذهب سـاكن در بلنـدي       منتهااليه جنوب كشور، اعراب سنّي  ،

هـاي سـاكن در    كردهاي ساكن در شمال و شمال شرق عراق و در منـاطق كوهـستاني، تـركمن          
مرز با تركيه و كركـوك و اربيـل، و ارامنـه و آشـوريانِ سـاكن در منـاطق                      هاي شمالي هم    استان
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هاي زباني، يعني، عربـي، كـردي، تركـي، فارسـي، آشـوري،               گوناگونيِ ويژگي  همراه  به) شمالي
همـراه تركيـبِ جمعيتـي،     ، بـه )Tisheyar& Zahirinejad,2005:73-75(ي ارمني، و تركمن ـ

هاي زباني، قومي، و مـذهبي،        پراكندگي جمعيت، نبود هويت تاريخي مشترك بلندمدت، تفاوت       
هاي   ها، تركيب هيأت حاكمه و فقدان مشاركت گروه         ها، كردها و شيعه     افتراق تاريخي ميان سنّي   
پـذيري در    تجزيـه بالقوهظرفيت « ملّي سبب شده است در عراق، رچهكپاقومي در قالب دولت ي 

ا ز هـاي دهـشت   فورانِ خـشونت ). Tisheyar& Zahirinejad,2005:79(» اين كشور بالا رود
شـناختي داخلـي و خـارجي اسـت؛ از         افتادنِ دو نيـروي جامعـه      هم  آورد بررويِ   در عراق، دست  

جـايِ متحـد، متفـرق        ها كه آنـان را بـه        دار در اجتماعِ عراقي     گونِ پيشينه   هاي گونه   سو، گسل   يك
اي اسـت كـه       المللي و فرامنطقـه     هاي نيروهاي قدرتمند بين     ساخته است؛ و از ديگرسو، خواسته     

سازيِ  فيا، در نظر آورده و آن را به آوردگاهي براي پياده      عراق را فراتر از يك كشور و يك جغرا        
  .اند ، تبديل نموده1نتايج ملموسِ دكترين شوك و تخريب سازنده

  شناختي افغانستان جمعيت/هاي جامعه نگاهي به ويژگي

تنيده، تاريخ سياسي معاصـر افغانـستان را، در محاصـره     مفهوميِ درهم /  جغرافيايي مقولهدو   
ها و روندهاي تـاريخِ اكنـونِ افغانـستان را درك             شود روال   دو، نمي   ست و بدون آن   خود گرفته ا  

پايانِ برآمـده از      اولي، افغانستان را درگير يك درگيري بي      . ولي  نمود؛ خطِّ ديورند و رسمِ پشتون     
يك جغرافياي تحميلي نموده است؛ و، دومي، ساختار اجتماعي افغانستان را بر محوريـت طـرد         

» ها و طرد ديگر اقـوام       محوريت پشتون  «مقوله مهم آن است كه      نكته.  داده است  و جذب، شكل  
)Ahmadi,2013:51 (   گرفته از عنصر جغرافيايي خطِّ ديورنـد         ولي، نشأت   يا همان رسمِ پشتون

در ميان كشورهايي كـه داراي اقـوام و         : ليور، بر يك مدعا استوار شده است         پير سان  مقاله. است
؛ )Sanlyvr,1993:199(دارد    تـرين نمونـه را عرضـه مـي          دند، افغانستان، عـالي   هاي متعد   فرهنگ
برده   تعبير او، اسم بيش از دويست قوم و قبيله، در تاريخ و جغرافياي افغانستان، نام                كه به   تاجايي

نيز، تنوع مذهبي فراوان موجود در افغانستان، از شيعه و سنّي و اسماعيليه و هندو و               . شده است 
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هاي پشتون، تاجيـك، ازبـك، هـزاره، آيمـاق، تـركمن،              همراه حضور قوميت     يهودي به  سيك و 
آوري بـه   ايي، جت، هندو، غلزايـي، درانـي و ديگـران، وضـعيت شـگفت               بلوچ، نورستاني، پشه  

ليور قديمي است؛ ولي، بـراي تأييـد    گرچه نوشتار سان. موجوديت ملّي افغانستان بخشيده است 
هـايي    گشاست؛ يعني اين انگاره كه قانون اساسي، بر بالاي جدايي           ه، بسي راه   مقال نگارندهادعاي  

انـد و     پـاره شـده     كه تقسيم و پـاره      مردم افغانستان، عليرغم آن   : قومي و مذهبي، در حركت است     
انـد كـه    اند، چون دريافته  خود را ترك و جلاي وطن كردهكاشانهها، خانه و   سوم آن   بيش از يك  
از . كننـد  اند، احـساس اتحّـاد و همبـستگي مـي     المللي و بحران ملّي شده    بين سهيدسقرباني يك   

كـه،    توضـيح آن  .  جهان بيـشتر شـده اسـت       هيبقها، نسبت به خود و نسبت به          رو، آگاهي آن    اين
هـاي     شـمالي و پـروژه     هيهمـسا داننـد كـه خـود و كـشورشان دسـتخوش مطـامع                ها مي   افغاني
هاي گروهي جهـان    رسانهعلاقهخبار كشورشان موضوع مورد اند و ا    المللي شده   هاي بين   سازمان

هـا در جهـان       ها از طريق تأثيري كه انعكاس مصائب و مبارزات آن           درنتيجه، افغاني ... شده است 
دليـل توجـه و اقـدامات         هـا، بـه     هويت مشترك آن  . اند  داشته به شرايط مشترك خويش پي برده      

  ).Sanlyvr,1993:213-214(ديگران انسجام يافته است 
. ، هرگونه تبعيض قومي و مذهبي ميان اتباع افغان نفـي شـد  1382در قانون اساسي مصوبِ    

جمهوري شـوند؛   توانستند كانديداي رياست مذهبان، مي فقط حنفي كه هر فرد افغاني و نه يكي آن 
توانـست در مكاتـب تـدريس شـود؛ سـديگر،             كه، احكام و عقايد مذهبي شـيعيان مـي          ديگر آن 

ها مشكلات شخصي مانند نكاح و طـلاق          هاي جداگانه براي شيعيان بود تا در آن         ل دادگاه تشكي
ّوفـــصل گـــردد   فقـــه شـــيعي حـــلهيـــبرپاو ارث نـــه براســـاس ســـنتّ حنفـــي، بلكـــه 

)Bakhtiyari,2006:216-217 .(ت و عنـواني اسـت كـه مـردم           «يك تعبير،     بنابهافغانيت، هوي
ــسلمانان    ــاير م ــرزمين را از س ــن س ــاكن اي ــتس ــي     و ملّ ــايز م ــر متم ــاي ديگ ــد ه » گردان

)Danesh,2010:301 .(          اي مثـل افغانـستان كـه         حال، پرسش اصلي اين اسـت كـه در جامعـه
نـام ملّـت    توان ملّـت واحـدي بـه    گونه مي تركيب چندقومي و چندزباني و چندمذهبي دارد، چه  

خي جوامع سياسـي و     كند كه پيشاپيش در بر      دانش، سه نظريه را مطرح مي     . افغانستان پديدآورد 
هــايي همچــون ادغــام در قــوم برتــر يــا اكثريــت،  انــد؛ نظريــه قــوانين اساســي، پذيرفتــه شــده
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اي  تعبيـر او، در قـانون اساسـي افغانـستان نظريـه         اما، به . انترناسيوناليسم طبقاتي، و امت اسلامي    
ليزم قـومي و     وحدت ملّي برمبناي حقوق شـهروندي و پلـورا         هينظركار رفته است؛      تر به   درست

نظـام فرهنگـي و اجتمـاعي مبتنـي بـر           ] چـارچوب [وحدت ملّي در چوكات     «: زباني كه در آن   
در ايـن قـانون، ابتـدا       . حقوق شهروندي و پلوراليزم قومي و زباني مورد تأكيد قرار گرفته است           

 عنوان يك عنصر اصلي در نظام فرهنگي و اجتماعي افغانستان مطرح شده اسـت امـا                 افغانيت به 
  ).Ibid:303(» معيار افغانيت، داشتن تابعيت افغانستان است نه قوم و نژاد خاص

 اصول قانون اساسي افغانستان چنين نتيجه گرفته است كه از نگاه قـانون           مجموعهدانش، از    
رسميت شـناخته شـده اسـت؛ بـين      اساسي افغانستان، پلوراليزم يا تعدد و تنوع قومي و زباني به          

هر قوم و زباني كه باشند هيچ نوع تبعيض و امتيازي نيست؛ معيار اصلي در ملّـت           شهروندان از   
افغانستان، داشتن تابعيت افغانستان است، نه هيچ معيار ديگري؛ وحدت ملّـي و هويـت واحـد                 

نويسد ايـن اسـتنباط       او مي . افغاني يك عنصر اصلي در نظام سياسي و اجتماعي افغانستان است          
، در تأمين وحدت ملّي و حلِّ مناسبات تبـاري و           1382شده در قانون اساسي       مطرح هينظررا كه   

شده و در تاريخ سياسـي و حقـوقي افغانـستان تـاكنون           عنوان بهترين نظر ارائه     قومي و زباني، به   
بـسيارواضح، صـريح، بـدون ابهـام، مـنظّم،          «تعبير او،     اي است به    سابقه بوده است؛ اين نتيجه      بي

  ).Ibid:303(» دار دار، و هدف معني
آورد دو ضرورت همپيوند با تـدوين قـوانين اساسـي            انون اساسي جديد افغانستان، دست    ق 

ومـرج فراگيـر و آغـازِ دورانِ          جديد اسـت؛ يكـي، وقـوع كودتـا و انقـلاب، و ديگـري، هـرج                
ز ا. شود  در هردو حالت، نياز به تدوين قوانين اساسي احساس مي         . جانبه  گرفتن بحران همه    پايان

 1382 تـا سـال      1357 سال از سال     27مدت    اين منظر، و از حيث تاريخي، افغانستان كمابيش به        
آمـد   قـانون اساسـي جديـد افغانـستان، دسـت        . معناي مصطلح امروزي بود     فاقد قانون اساسي به   

كنفرانس بن آلمان است كه پس از يازده سپتامبر و تهاجم نظامي آمريكا به افغانستان، از تـاريخ                  
تعيـين سـاختار جديـد      : ، برقرار و در آن سه تصميم اساسي گرفتـه شـد           1380 آذر   14آذر تا    6

 ـلوسياسي براي افغانستان، ايجـاد كميـسيوني بـراي برگـزاري              اضـطراري، و تـشكيل      جرگـه   هي
 نفـره  نهكميسيون ( تدوين گانه پنجمراحل  . كميسيوني براي تدوين قانون اساسي جديد افغانستان      
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شـده    تـشكيل  نفره  وشش يسكميسيون  (، تدقيق   )1382 فروردين   -1381 آبان   13شده در     تشكيل
، توشيح  )1382شده در آذر و دي         تشكيل  نفره 502 جرگه  هيلو(، تصويب   )1382بهشت    در اردي 
، همگي حكايت از آن است كه هدف اصلي تِدوين          ) توسط حامد كرزي   1382 بهمن   6(و انفاذ   

المللـي و منطبـق       متني حقوقي متناسب با معيارهاي بين     قانون اساسي در فضاي جديد، تصويب       
هاي افغانستان بود تا زمينه را براي رشد دموكراسي، حاكميت قـانون، حقـوق بـشر و                با واقعيت 

اي    افغانستان باشد و بر مبـاني      وچندساله  نيچندنهادهاي مستقلّ مساعد سازد و پاياني بر بحران         
گرايــي سياســي و عــدالت اجتمــاعي     رتهمچــون اساســات اســلامي، دموكراســي، كثـ ـ   

)Andishesazanenoor Research Institute,2004:220 (استوار گردد.  
  اقوام و نژادهـا موزهصورتي است كه محققّان، اين كشور را،  تركيب اجتماعي افغانستان به 

هـا،   وننژاد سفيد شامل پشت: گيرند در اين كشور، تمايزات نژادي از دو گروه نشأت مي         . دانند  مي
از . هـا   هـا، قرقيزهـا و مغـول        ها، تركمن   ها؛ و نژاد زرد شامل ازبك       ها، نورستاني   ها، هزاره   تاجيك

 درصد به زبان تركـي  11 درصد به زبان پشتو و      38 درصد مردم به زبان دري،       50لحاظ آماري،   
 &Haghpanah(گويند  اي، اردو و بلوچي سخن مي ازبكستان و تركمنستان و مابقي به زبان پشه

Rahimi,2011:134.(  

  تجزيه و تحليل

  هاي جغرافيايي در قانون اساسي عراق بنيان
عنوان يك تماميـت جغرافيـايي        سرزمين به  مقوله قانون اساسي عراق، نگاهي ويژه به         مقدمه

ن و تـازان تمـد    ائمـه اطهـار و پـيش   سـرزمين  پيامبران و رسولان،   خاستگاهما اهالي عراق    : دارد
تـرين معاهـده      ما تدوين شد، قديمي    سرزمينارش هستيم كه اولين قانون بشري در        كتابت و نگ  

 مـا نمـاز خواندنـد،    سـرزمين  ما تهيه شد، صحابه و اوليا در        سرزمينعادلانه براي اداره امور در      
ل و تفكر پرداختند و ادبا و شعرا دست به ابداع و نـوآوري              مأ ما به ت   سرزمينفلاسفه و علما در     

تـرين عنـصر جغرافيـايي         سرزمين، حكايـت از حـضورِ مهـم        واژه وچندباره  نيچندر  تكرا. زدند
 تدوين قانون را بازي     كننده  هيتوج هياعلام قانون اساسي كه نقش بيانيه و        مقدمهسپس، در   . است
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 ـمـا  : هاي نظام سياسي و زمامداري، سخن گفته اسـت  كند از مفهومِ مهم ملتّ و ويژگي     مي  تملّ
گرا   دمكراتيك كثرت  فدرالت و خواري بيرون آمده و با يك نظام جمهوري           لّعراق كه تازه از ذ    

زن و مـرد و پيـر و       خود چشم دوخته است و با همه عناصـر خـود اعـم از                ندهيبا اطمينان به آ   
 عزم خود را جزم كرده است تا به اصول قانون احترام گذاشته و سياست تجـاوز را كنـار                    جوان

 ـ  هاي آنان و كودكان و امـور آن  ها، سالخوردگان و دغدغه بگذارد، به زنان و حقوق آن     ه هـا توج
 ـ.  تروريسم را از جا بكندشهيع را گسترش دهد و ركند و فرهنگ تنو   عـراق كـه بـا همـه     تملّ

حاد را بـراي خـود برگزيـده        ي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و اتّ         ها فهعناصر و مولّ  
هـا، الگوهـاي عـالي       اسـتفاده ازمجمـوع ارزش     بگيـرد و بـا    است و از ديروز براي فردا عبـرت         

ن انساني اين قـانون اساسـي دائمـي را    وردهاي جديد علمي و تمد    آ  هاي آسماني ودست   رسالت
 را بـراي    ملت، سرزمين و حاكميت عراق    پايبندي به اين قانون اساسي اتحاد آزادي        . تدوين كند 
  .كند يآن حفظ م

بخش و نمادينِ جغرافيا،      هاي هويت   ساسي عراق، ديگر جنبه   در متن برخي از اصول قانون ا       
 اسـت كـه نظـام    حاكميـت  و داراي  ي مستقلّ كشورجمهوري عراق    يك،   ماده: نمود يافته است  

 و  دين رسمي كشور    را اسلام،  2ماده  .  است فدرالحكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و       
 حفـظ   ،قـانون اساسـي     اسـت كـه    اشاره شده و به اين موضوع      ، دانسته گذاري منبع اصلي قانون  

 افـراد   همه اجراي شعائر ديني براي      ، عراق و همچنين آزادي عقيده     تملّهويت اسلامي اكثريت    
 كـشوري عـراق   ،  3 اصـل   در .كنـد  هاي مندائي را تضمين مـي      مانند مسيحيان، يزيديان و صائبي    

 جهـان اسـلام  شي از    داراي اقوام، اديـان و مـذاهب مختلـف اسـت و بخ ـ             دانسته شده است كه   
جا و پشت سر هـم، از   ؛ يعني، جابه عربي هستندتام عرب آن بخشي از  تملّرود و    شمار مي  به

گيـرد تـا نـشان داده          جغرافياييِ كشور و ملتّ و جهان اسلام و امت، بهره مـي            چهارگانهمفاهيم  
  .اند هاي جغرافيايي، در متن اصول قانون اساسي، دخيل بوده شود كه مولفّه

طرزي طبيعي در متن قانون اساسي جديد عـراق،   ساز نيز به    ها و نمادهاي جغرافيايي هويت      نشانه 
اعـلام شـده،    هاي رسمي عراق      زبان عربي و كردي زبان      چهار،  ماده كه در   نمايان شده است؛ مانند آن    

رياني هـاي مـادري ماننـد تركمنـي يـا س ـ            دارند طبق اصول آموزش زبان     ها حقّ   عراقي كه مطابق آن،  
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هاي آموزشي دولتي يا خصوصي به فرزنـدان خـود آمـوزش             ارمني يا هر زبان ديگري را در موسسه       
شـرح زيـر تعيـين     دامنه اصطلاح زبان رسمي و چگونگي اجراي احكام اين ماده در قانوني بـه     . دهند
ت أهي ـدر اماكن رسـمي مثـل پارلمـان،         : ب. انتشار دو روزنامه رسمي به اين دو زبان       : الف. شود مي

ها بـه ايـن      اسناد رسمي و نامه   : ج. شود ها و كنفرانس رسمي از اين دو زبان استفاده مي          دولت، دادگاه 
طبـق  : د. شود و اسناد رسمي نيز به اين دو زبـان منتـشر خواهـد شـد                رسميت شناخته مي   دو زبان به  

رنامه و تمبر كـه     هر مسأله ديگري مثل پول، گذ     : ه. ضوابط آموزشي، مدارس دوزبانه داير خواهد شد      
هاي فدرال در منطقه كردسـتان از هـر دو زبـان     نهادها و دستگاه . اصل برابري براي آن ضروري باشد     

جا تـشكيل    نآزبان تركمني و سرياني در واحدهاي اداري كه اكثريت جمعيت را در             . كنند استفاده مي 
پرسـي   طقه يا استان در همـه     كه اكثريت مردم يك من     درصورتي. روند  مي شمار دهند زبان رسمي به    مي

عنوان زبان رسمي ديگـر خـود       تواند هر زبان محلي را به       هر منطقه يا استان مي     ،عمومي موافقت كنند  
شناختيِ موجـود در عـراق،    هاي جامعه مايه  ها، باتوجه به درون     بنابراين، قانون اساسي عراقي   .  برگزيند
دولت عراق، عامدانـه، خـودداري     ملتّدوبارهازي س گيري از تنها يك زبان رسمي براي هويت     از بهره 

، گنجانـده  12درمـاده  سـاز در قـانون اساسـي عـراق،         ديگر نمادهاي جغرافيايي هويـت    . نموده است 
 ـ دهنده  ليپرچم، شعائر و سرود ملي عراق كه سمبل عناصر مختلف تشك          :شده ت عـراق اسـت بـر      ملّ

 ـ     رسمي، مناسبت ها، تعطيلات     نشان  نيز، .شود ص مي اساس قانون مشخّ   ي و تقـويم   هاي مـذهبي و ملّ
در قانون اساسي عراق، با يادآوري اين جمله كـه          . شود ص مي هجري و ميلادي براساس قانون مشخّ     

ها بدون هرگونه تبعـيض بـر اسـاس جنـسيت، نـژاد، قوميـت، اصـل، رنـگ، ديـن، مـذهب،                      عراقي
، عراقـي را    18مـاده   ؛ در    برابر هستند  ،نقانو برابر اجتماعي در  اعتقادات، انديشه يا اوضاع اقتصادي و     

 هر عراقـي واسـاس شـهروندي         حقّ  را مليت عراقي  .پدر يا مادر عراقي داشته باشد     داند كه     كسي مي 
 يـك واحـد جغرافيـايي       مثابـه   بـه  عـراق   از كسي كه در     را سلب مليت عراقي  آورد و     شمار مي  وي به 
 از وي  كـسي كـه ايـن حـقّ    دارد  اشـعار مـي   وددان ميهر دليلي كه باشد ممنوع   متولد شده به   مستقلّ

ولي، جغرافياي زادوبوم را، مبنـاي تابعيـت   . خود را خواستار شودتواند اعاده حقّ  سلب شده است مي   
  .تابعيت داشته باشد  دارد چندعراقي حقّ  هر:كند تلقيّ نمي
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ديـدار شـده    پارهاي بنيادينِ جغرافياي در قانون اساسي عراق درخلال برخي از اصول، پ             بن 
 ـ    و   كشوريس  يجمهور، ر  يسير قانون اساسي،    65ماده  در  . است حاكميـت   و   ينماد وحـدت ملّ
حفـظ اسـتقلال عـراق،       بـراي تـضمين پايبنـدي بـه قـانون اساسـي و               كهاست  شمار    ، به كشور

آن براساس احكـام قـانون اساسـي تـلاش و توجـه جـدي        وحدت و تماميت ارضي      ،حاكميت
 وحـدت  مقامات فدرال حافظها،   قانون اساسيِ نوتدوينِ عراقي107ده مادر . خرج خواهد داد  به

 ديگر عنصر نمـادينِ     . عراق هستند  فدرالو نظام دمكراتيك    و يكپارچگي و استقلال و حاكميت       
 جمهوري عـراق    فدرال نظام    است كه در آن،    113ماده  جغرافيايي حاضر در متن قانون اساسي،       

.  اسـت  ، دانـسته شـده    ي غيرمركزي و ادارات محلّ     استان و  منطقه  و چند  پايتختمتشكل از يك    
گيـريِ همـزاد      سـازي، حكايـت از شـكل         دولت  ساختن تمامي عناصر بنيادينِ جغرافياپْايه      رديف

  .سياست و فضا در تدوين قانون اساسي عراق است

  هاي جغرافيايي در قانون اساسي افغانستان بنيان

پارهـاي    ، از همان آغـاز، بـن       افغانستان مردمما  عبارت   قانون اساسي افغانستان، با      مقدمهدر   
آيد كه همگـي نمايـانگر،    سپس، عباراتي ديگر مي. يابد جغرافياييِ متن قانون اساسي، وضوح مي 

و ) ج(با ايمان راسخ بـه ذات پـاك خداونـد           : بخش جغرافيايي است    دار و هويت    عناصر هويت 
هـاي   ها و نابـساماني    عدالتي س اسلام، با درك بي    مقداعتقاد به دين     تعالي و  ل به مشيت حق   توكّ

هـا، مبـارزات    تقدير از فـداكاري  ما وارد آمده است، با كشورشماري كه بر     گذشته و مصائب بي   
 افغانستان و ارجگذاري بـه مقـام والاي شـهداي راه            مردمتاريخي، جهاد و مقاومت برحق تمام       

 سـرزمين  ايـن   به همـه اقـوام و مـردم        و يكپارچه افغانستان واحد   ، با درك اين كه      كشورآزادي  
منظـور    جهـاني حقـوق بـشر، بـه        هي ـحد و با احترام به اعلام     ق دارد، با رعايت منشور ملل متّ      تعلّ

منظـور   ، بـه  ي و تماميت ارضـي كـشور      استقلال، حاكميت ملّ   و حراست از     يوحدت ملّ تحكيم  
يجـاد جامعـه مـدني عـاري از ظلـم،           منظـور ا    و دمكراسي، بـه    مردمكي بر اراده    سيس نظام متّ  أت

استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت اجتمـاعي، حفـظ كرامـت و حقـوق                  
منظور تقويـت بنيادهـاي سياسـي، اجتمـاعي،      ، بهمردمها و حقوق اساسي  مين آزاديأانساني و ت  
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 ـ   ه و محيط  مين زندگي مرفّ  أمنظور ت  ، به كشوراقتصادي و دفاعي     راي همـه سـاكنان     زيست سالم ب
 افغانستان در خانواده بين المللـي، ايـن    ستهيمنظور تثبيت جايگاه شا    ، و سرانجام، به   سرزميناين  

و مقتضيات عصر، از     كشورهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي       قانون اساسي را مطابق با واقعيت     
 هــزارو  مورخـه چهــاردهم جـدي ســال يـك   جرگــه هي ـطريـق نماينــدگان منتخـب خــود در لو  

  . هجري شمسي در شهر كابل تصويب كرديميسيصدوهشتادودو
 و واحـد ، افغانستان، دولـت جمهـوري اسـلامي، مـستقلّ    ، با ذكر اين جمله كه  ماده اول در   

ملتّ جديد، خود را نشان        دولت هياولهاي    دادن ويژگي  ، جغرافيا در نشان   باشد  مي غيرقابل تجزيه 
 ـ  در افغانستان به    را يملّ حاكميت قانون اساسي،    ماده چهارم . دهد  مي  ـم ت ملّ  ـدا مـي ق  تعلّ د كـه   ن
 ـ شـود كـه   ؛ سـپس، قيـد مـي   دنكن  آن را اعمال مي،ط نمايندگان خودطور مستقيم يا توس    به  تملّ

 ـملّ؛ باشند  افغانستان را داراتابعيتافغانستان عبارت است از تمام افرادي كه   ل از  متـشكّ  كـه، يت
يـز،  قيـي، نورسـتاني، ايمـاق، عـرب، قر         كمن، بلوچ، پشه  اقوام پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك، تر     

بـر هـر فـرد از     بنابراين، در جغرافياي افغانستان، .باشد  ميساير اقوام قزلباش، گوجر، براهوي و   
 ـهـيچ فـردي از افـراد         و نيـز،     شود  كلمه افغان اطلاق مي    ، افغانستان ت ملّ افراد  از تابعيـت    تملّ

  .ها، هويت يكپارچه ببخشد فيا به چندگانگي تا جغراگردد افغانستان محروم نمي
مين امنيت و قابليـت دفـاعي   تأ و تماميت ارضي و يحاكميت ملّ، استقلالدفاع از  ،  ماده پنجم در   
 سياسـت   شـود تـا      موظفّ مـي   دولت،  ماده هشتم در  . شود   دانسته مي   از وظايف اساسي دولت    كشور

 ـ   حفظ اسـتقلال   را بر مبناي     كشورخارجي   و عـدم مداخلـه، حـسن     تماميـت ارضـي      و   ي، منـافع ملّ
 قـانون اساسـي،   وسـوم  مـاده شـصت   در .همجواري، احترام متقابل و تـساوي حقـوق تنظـيم نمايـد        

 ـ  ي وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص     جمهور قبل از تصد    يسئر گـردد،   ط قـانون تنظـيم مـي       كه توس
اسـتقلال، حاكميـت     از:  اسـت   كه مشحون از ميراث جغرافيايي     آورد جا مي  آتي را به  ) سوگند(حلف  

حفاظـت كـنم و بـا         افغانـستان را   مـردم  حراست وحقـوق و منـافع        ي و تماميت ارضي افغانستان    ملّ
 ـ          تملّمتعال و پشتيباني     استعانت از بارگاه پروردگار     مـردم ي  ، مساعي خـود را در راه سـعادت و ترقّ

) ج(نـام خداونـد بـزرگ         بـه  :كنند  مينمايندگان مجالس نيز، سوگند مشابهي ياد       . كار برم  هافغانستان ب 
حمايـت، قـانون اساسـي و سـاير قـوانين افغانـستان را               س اسـلام را   كنم كه دين مقد    سوگند ياد مي  
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 ـ         حفاظـت و از      رعايت، حقوق اتباع را     ي مـردم افغانـستان    اسـتقلال، تماميـت ارضـي و وحـدت ملّ
حفـظ  گردد كه يكي هم،  يد مي، قماده هفتادوپنجمكه، وظايف حكومت نيز در        ؛ درجايي حراست كنم 

.  اسـت  المللـي،   و صيانت منافع و حيثيت افغانـستان در جامعـه بـين            استقلال، دفاع از تماميت ارضي    
  .ساز قانون اساسي نيز، در قانون اساسي افغانستان، نمود يافته است نمادهاي جغرافياييِ هويت

يـي،    پـشه ،كمنـي، بلـوچي  هـاي پـشتو، دري، ازبكـي، تر     از جملـه زبـان    ،  ماده شانزدهم در   
هـاي رسـمي دولـت        زبـان  ،، پـشتو و دري    كـشور هاي رايـج در      پاميري و ساير زبان    نورستاني،

نورسـتاني،   يـي،  هاي ازبكي، تركمني، پشه     به يكي از زبان    مردمدر مناطقي كه اكثريت      .باشند مي
 زبان سـوم رسـمي    به حيث،نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و دري   م مي بلوچي و يا پاميري تكلّ    

 و   اسـت  شـده استوار) ص( بر هجرت پيامبر اكـرم       كشور تقويم   أمبد،  ماده هجدهم در  . باشد مي
 اسـد  28روزهاي جمعه،  در عين حال،  .باشد  تقويم هجري شمسي مي    ،مبناي كار ادارات دولتي   

از بيرق افغانستان مركب اسـت      گردد كه     ، ذكر مي  ماده نوزدهم در  .  ثور تعطيل عمومي است    8و  
هاي مساوي، از چپ به      صورت عمودي، به اندازه    هاي سياه، سرخ و سبز كه به       سه قطعه با رنگ   
نـشان  عرض هر رنگ برابر نصف طول آن اسـت و در وسـط آن       هم واقع شده،   راست، دركنارِ 

باشـد    افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مـي           يملّنشان   . افغانستان قرار دارد   يملّ
ــه  كــه در الااالله  دو گوشــه آن دو بيــرق و در وســط آن در قــسمت فوقــاني، كلمــه مبــارك لاال
1298اكبر و اشعه خورشيد درحال طلوع و در قـسمت تحتـاني آن تـاريخ               االله و االله   درسولمحم 

 .هاي گندم احاطه شده است     خوشه هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با           
زبـان   ي افغانستان بهسرود ملّ:  آمده استويكم  بيست  و ماده بيستم يي، در   ديگر نمادهاي جغرافيا  

  .باشد پايتخت افغانستان شهر كابل مي، و اكبر و نام اقوام افغانستان پشتو و با ذكر االله

  گيري نتيجه 

. ساختن هنجارهاي حقـوقي در يـك سـرزمين اسـت           قانون اساسي، نمودار جغرافيايي پياده     
 امور عمومي مملكـت،     ادارهبخشِ     ابزارِ انتظام  منزله  بهشود قانون     ور، سبب مي  بنيان سرزميني كش  
قـوانين  . هاي جغرافيايي را در خود انعكاس دهـد         هاي جغرافيايي بيابد و مؤلفّه      بازتابي در مقوله  
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 ،)در افغانـستان   (2و ورشكـسته  ) در عراق  (1هاي سركش   اساسي جديد، پس از سرنگوني دولت     
هايِ قديم و قويم قـوانين اساسـي، كـه در تـاريخِ قـانون                 مايه ر نگهداشت بن  بايست افزون ب    مي

بـه نظـر    . سـازي، رو بياورنـد      سازي بـه دولـت      ملتّ  جاي دولت   ، وجود داشت؛ به   3گرايي  اساسي
سـازي رسـيده      سرآمده و اكنون نوبت به دولـت         دولت ملّي به   هينظررسد روزگار وستفالياييِ      مي

اند، امـا،   هردليل، ديگر پديدار شده و كمابيش قوام يافته    نخواهي و به    اهيها، خو   باشد؛ زيرا، ملتّ  
 و  دادههاي گوناگون، توانمندي خود را از دسـت           ها هستند كه دربرابر هجومِ خواسته       اين دولت 
 ديكتاتورمـĤبِ صـدام،   شـدت  دولت نظـامي و بـه    . ده باشند اند پاسخگوي نيازهايِ فزاين     نتوانسته

دولت ناكامِ طالبـان  . دار ساخت كه مانع هرگونه اصلاحات در عراق شده بود        دولتي سركش پدي  
.  مملكـت را از دسـت داده بـود         ادارهنيز، افغانستان را به كامِ جنگ و آشوب كـشاند و قـدرت              

جغرافياي قومي و مذهبي در عراق، فدراليسم را بر فضاي قـانون اساسـي جديـد عـراق، چيـره       
پارهاي جغرافيايي قانون اساسي را از همان        ي است و ديگر بن    ساحتي جغرافياي ساخت كه خود    

هـاي    در افغانـستان، تماميـت گونـاگوني      . عاريـت گرفـت     سنتّ قديميِ قانون اساسي نويسي به     
جغرافيايي، در متن قانون اساسي، قيد و نگه داشته شد، ولي ويژگي يكپارچـه و بـسيط دولـت                   

صرِ سرزمين با تمامي قدمت خود كه به دورانِ تمـدن           در قانون اساسي عراق، عن    . نيز، حفظ شد  
نشين قانون اساسي شد؛ زيرا، در عراق، تاريخ و سـرزمين،            نمود، كرسي   النهّرين بازگشت مي    بين

اما، در قانون اساسي افغانستان، از قدمت جغرافيـا، چنـدان   . اند رفته  مي  دوشادوشِ همديگر، پيش  
جغرافياييِ قانون اساسي در متن وجود دارد، بيـشتر، همـان           چه كه از عناصرِ       خبري نيست و آن   

كـار رفتـه      بازگشت به سنتّ قانون اساسي نويسي است كه در آن، مقتضيات عصر جديد نيز بـه               
هـا، از سـتمِ       سالارانِ خود به تنگ آمده بودند، و عراقـي          ها، از آشوبِ جنگ     درواقع، افغان . است

روز اي بـراي    ويژه براي كردها، روزنـه      ها، و به    ي عراقي فدراليسم برا . ديكتاتوريِ شخصي صدام  
آشوبِ عراق، دگربار ديكتاتوري از جنس صـدام، بازتوليـد نمـود،            مباداست تا اگر تاريخِ سراسر    
هاي بـسيار، همچنـان اميدوارنـد     رغم گوناگوني ها، علي ولي، افغان. راهي براي فرار داشته باشند 

                                                           

1 Rouge State 

2 Bankrupt State 

3 Constitutionalism 
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خوبي متوجه هستند كه در فقدان منابع          هم بيايند؛ زيرا، به    كه بتوانند در يك سرزمين واحد گرد      
تـر فقـر و بـدبختي و      و افـزون  دوبارهو مواد خام، تجزيه و گسست در كشور، عبارت از تكثير            

  .آشوب است
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  چكيده

هـاي فـضايي بـين منـاطق      ل تهديدكننده امنيت يك جامعه، وجود نابرابري   ترين عوام   از مهم 

هـاي سياسـي، اقتـصادي و     اي، شكاف   هاي توسعه   اين نابرابري . مختلف جغرافيايي آن است   

: بين مناطق مرزي كشور بـا مـشكلات بـسياري ازجملـه             دراين. كند  تر مي   اجتماعي را عميق  

هـاي توسـعه كـشور، عـدم        گزيني از برنامـه   خالي شدن سكنه، مهاجرت مرزنشينان، جداي       

بخـشي بـه      اند كه اين امر ضرورت انجـام مطالعـات علمـي و نظـم               مواجه... امنيت پايدار و  

هـاي توسـعه كارآمـد در         گيري از طريق تدوين و اولويت بندي راهبردهـا و برنامـه             تصميم

تحليلـي و   -روش پژوهش توصـيفي   . سازد  چارچوب آمايش مناطق مرزي را انكارناپذير مي      

در اين پژوهش بر اساس نظرات      . در قالب طيف ليكرت است    ) بر اساس پرسشنامه  (ميداني  

ها و تهديدهاي امنيت پايدار در منطقه در قالب مدل            كارشناسان نقاط قوت، ضعف، فرصت    

SWOT     نتايج نشان داد كـه وضـعيت       . وتحليل قرار گرفت     مطالعه، شناسايي و مورد تجزيه

بـا توجـه بـه      . كنـد    تبعيت مي  (SO)ر استان كردستان از الگوي تهاجمي       توسعه امنيت پايدا  

 گيـري از نقـاط قـوت درصـدد     تعريف اين الگو، بايد راهبردهايي را اتخاذ كرد كه با بهـره 

درنهايـت از   . يـابيم   ها برآييم و بتوانيم به توسعه پايدار امنيـت دسـت            برداري از فرصت    بهره

بندي راهبردهاي مناسب در جهـت آمـايش    اولويت توجه به شرايط فعلي، باQSPM روش

دهـد كـه      بندي راهبردها نشان مي   هاي حاصل از اولويت     يافته. مناطق مرزي مشخص گرديد   
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سـازي حـداكثري نيـروي        آمـاده شده بالاترين جذابيت مربوط بـه         از بين راهبردهاي تدوين   

 ـ    65/6 با نمره    هاي احتمالي   انتظامي جهت مقابله با ناامني     تـرين جـذابيت بـه        ايين اسـت و پ

   . تعلق دارد15/5 با نمره مبارزه با اشرار و قاچاقچيان در سطح استانراهبرد 

  .آمايش سرزمين، راهبرد، امنيت پايدار، توسعه، استان كردستان :ها كليدواژه

  مقدمه   

 توسـط  هـا  آن امنيـت  تـأمين  كـشور،  يـك  خواه و قبيله يا طايفه يك خواه ترين نياز جامعه، مهم

 توسـط  هـا  آن امنيـت  تـأمين  كـشور،  يـك  خـواه  و قبيلـه  يـا  طايفه يك خواه ترين نياز جامعه، مهم

امروزه با گسترده و پيچيده شـدن جوامـع، موضـوع امنيـت             ). Momeni,2011:36(هاست    دولت

تـرين عوامـل پايـداري جوامـع          امنيت يكي از اصـلي    . اي به خود گرفته است      ابعاد گسترده و پيچيده   

هـاي جغرافيـايي    عدالتي وجود بي). Hedayati& Abbasi,2009:178(آيد   شمار ميامروزي به

هاي جغرافيايي كشور ممكن است موجب آسـيب همبـستگي ملـي شـده و      و توسعه ناموزون بخش   

ويژه در مناطق قومي شود كه اين مسئله تأثير سـوئي بـر امنيـت و             به منجر به بروز تحركات واگرايانه    

 كـه  عـواملي  تـرين  مهـم  از يكـي ). Ebrahimzade et al.,2012:217( دارد درنتيجه توسعه كشور

 مختلـف  منـاطق  بـين  فـضايي  هـاي  نـابرابري  ،وجـود  دهـد  مي قرار تهديد مورد را يك كشور امنيت

ــابرابري). Etaat&Mosavi,2011:75(اســت  آن كــشور جغرافيــايي ــد  هــاي توســعه، مــي ن توان

ايـن موضـوع در ايـران بـه دليـل تنـوع       . تر نمايـد  عميقهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را        شكاف

رو توسعه و پايداري امنيت نتيجه كاهش فقـر، بيكـاري       ازاين. مذهبي و فرهنگي اهميت بيشتري دارد     

 بـديهي . يكديگرنـد  مكمـل  امنيت و توسعه). Adami et al.,2011:10(و برابري شهروندان است 

 &Seydaee(اسـت   ملـي  امنيـت  كننـده  تـضمين  و توسـعه  اسـت  توسـعه  مرهـون  امنيـت،  اسـت 

HedayatiMoghadam,2010:102 .(  ريـزي    هاي نوين در مطالعـات حـوزه برنامـه          يكي از عرصه

مناطق مـرزي در هـر   ). Andalib& Matuf,2009:58(هاي توسعه كشور، مناطق مرزي است  طرح

. هـايي دارنـد     وتطور اساسي با مناطق داخلي كشور تفا        هاي خاصي بوده و به      كشوري داراي ويژگي  
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هايي كه در مناطق مرزي پيشروي مـسئولان امـور قـرار دارد مـسئله امنيـت                   ترين چالش   يكي از مهم  

ويژه در كشورهايي كه داراي مـرز   مسئله حفظ و گسترش امنيت مناطق مرزي، به      . مناطق مرزي است  

ر بـوده اسـت     مشترك طولاني با همسايگان خود هستند همواره موردتوجه و حساسيت مسئولان امو           

)Karimi& Vafee,2013:96 .(اي برخوردارنـد  بين آمايش منـاطق مـرزي از اهميـت ويـژه     دراين .

خـاص   كالبـدي  هاي ويژگي داراي مركز، از دوري ازنظر ساختار فضايي، مناطق مرزي علاوه ويژگي

هـا   ننيـافتگي آ  تشديد گسستگي فضايي و درنتيجه توسعه باعث درمجموع كه باشند مي مرزي مناطق

منـاطق مـرزي، از نقـاط حـساس و اسـتراتژيك كـشور محـسوب                ). Nami,2012:175(شـود     مي

توانـد   يافتگي، فقدان اشتغال، عدم دسترسي به نيازهاي اوليه در اين مناطق مـي  شوند و عدم توسعه     مي

باعث شكاف بين مركز و پيرامون شود و سبب آسيب همبستگي ملي شده همچنين منجـر بـه بـروز                 

ويژه در مناطق قومي، مذهبي شود درنتيجه اين مسئله تـأثير سـوئي بـر توسـعه                   واگرايانه به تحركات  

در اين زمينه مخصوصاً مناطق غربـي كـشور از ايـن    . امنيت پايدار در منطقه و كشور خواهد گذاشت  

يافتگي سبب از بين رفتن امنيت پايدار شده و سبب احساس نـاامني          قاعده مستثني نيست عدم توسعه    

بنابراين توجه به عوامل مؤثر بر توسعه امنيـت        .  مناطق موجب بروز بحران براي كشور خواهد شد        در

يافتگي و ايجاد ارتباطات اجتماعي درنتيجه ايجاد مناطق پايـدار بـه    عنوان بستري براي توسعه  پايدار به 

بـدون شـناخت   تـوان   ترديد نمـي  بي. اي برخوردار است لحاظ امنيتي در مناطق مرزي از اهميت ويژه  

در . عوامل مؤثر بر توسعه در جهت پايداري مناطق مرزي و ثبات امنيت در اين مناطق گـام برداشـت    

گذارند كه بعضي ناشي از عوامل محـيط       ها و متغيرهاي زيادي تأثير مي       معادله امنيت يك منطقه مؤلفه    

ه و امنيـت منـاطق مـرزي      كه بحث توسع    ازآنجايي. باشند  و برخي متأثر از عوامل بيروني و دروني مي        

بندي راهبردهـاي توسـعه امنيـت    در حوزه مباحث آمايش سرزمين قرار دارد در اين پژوهش اولويت       

درنهايت عوامل مـؤثر بـر   . شده است پايدار در چارچوب آمايش مناطق مرزي استان كردستان بررسي     

 بـه  QSPMريس  شناسايي گرديده سپس بر اسـاس مـات  SWOTتوسعه امنيت پايدار در قالب مدل       

  . شود اولويت بندي راهبردهاي امنيت پايدار پرداخته مي
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  مباني نظري

هاي نوين و رويكردهـاي مـؤثر بـه تبيـين             در اين پژوهش سعي شده با درك اركان و مؤلفه         

  .هاي مؤثر بر توسعه راهبردهاي امنيت پايدار در آمايش مناطق مرزي پرداخته شود مؤلفه

  وسعه و امنيتهاي حاكم در رابطه ت نگرش

امنيـت  . اي اسـت  هـاي حرفـه   گستره مفهوم امنيت، عرصه تصميم سـازي، كـنش و واكـنش        

اي چندوجهي است كه رابطـه متقابـل و دوسـويه بـا پيـشرفت و                  مفهومي ذهني، نسبي و مقوله    

سـو   باشـند، از يـك      توسعه و امنيت داراي ارتباطات متقابل مـي       ). Alaee,2012:3(توسعه دارد   

انجامـد   سوي آن به تقويت مباني قدرت ملي و درنتيجه امنيت در كشور مـي       به توسعه و حركت  

و از سوي ديگر فراهم آمدن امنيت ملي، يكي از بسترهاي مناسب جهت توسعه ملـي را فـراهم          

شده امنيت و توسـعه در   بر اساس تحقيقات انجام). Ahmadipour et al.,2007:29(آورد  مي

. باشـند   اي مستقيم و دوسويه با يكـديگر مـي          بالا داراي رابطه  مناطق مرزي با ضريب همبستگي      

اي كه هر اقدامي در فرايند تحقق توسـعه تـأثيرات مـستقيمي بـر فراينـد تحقـق امنيـت                       گونه  به

هـاي بـالاي توسـعه از ضـرايب امنيتـي          ترتيب مناطق داراي شاخص     اين  به. گذارد و بالعكس    مي

در ايـن  ). Ghaderi et al.,2010:136( برخوردارنـد  تـر  نيافتـه  بالاتري نسبت به مناطق توسعه

  :درك است رابطه چهار نگرش به شرح زير قابل

 بـستر  در توسـعه  كـه  اسـت  قائـل   اين نگرش:نگرش قائل به تقدم امنيت بر توسعه) الف

. نـدارد  جانبـه وجـود   همـه  توسعه امكان نگيرد، شكل امنيت كه زماني تا و گيرد مي شكل امنيت

 منـابع  تمركز و جمعيتي تراكم داشتن با كشور اين .باشد مي عراق تفكري چنين از بارزي نمونه

وحوش مرز شرقي خـود، اولويـت نخـست را بـه      ها در حول و سوابق تاريخي ستيز تمدن نفتي

  .دهد امنيت مناطق مرزي مي

 ايجـاد  هرگونه كه است اين به قائل نگرش اين :نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنيت) ب

ايـن ديـدگاه   . يافتگي مناطق است منوط به بهبود شرايط توسعه و توسعه مرزي مناطق در يتامن
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بر اين اساس براي تحقـق    . نيافتگي عامل اصلي ناامني است      بر اين عقيده استوار است كه توسعه      

  .امنيت در مرزها ابتدا بايد بر روي توسعه اين مناطق تمركز نمود

 در اين نگرش، عقيده غالب بر آن نيـست  :عه و امنيت نگرش قائل به درك متقابل توس     ) ج

عرض و هم سنگ توسعه و امنيت بـراي           اند بلكه ارتباط هم     كه امنيت و توسعه بر يكديگر مقدم      

اهميت امنيت در كشورهايي كه به اين ديدگاه معتقدند بااهميت توسـعه،         . آن حائز اهميت است   

ديگر در اين كشورها درك متقابلي از توسعه و          عبارت  به. هم سنگ و در ارتباط با يكديگر است       

  ).Andalib,2001:193(دانند  ها را لازم و ملزوم يكديگر مي شود و آن امنيت ديده مي

 در اين نگرش درك متقابـل از        :نگرش قائل به تفكيك توسعه و امنيت در عرصه عمل         ) د

 بـه  توسـعه  و امنيت حوزه دو از يك هر ريزان برنامه و مسئولين امنيت و توسعه وجود ندارد و

: انـد از  كـشورهايي بـا چنـين نگرشـي عبـارت      هـاي  ويژگـي  تـرين  مهم از .اند مشغول خود كار

 طور وجود همين گستردگي پهنه سرزمين و ضعف پيوندهاي فضايي بين مناطق كشور و همين

 رز،م در واقع منابع به كشور وابستگي عدم سرزمين، گستردگي دليل به همسايه كشور با ضعف

 Ezzati(هاي تابع ملي و محلي در استفاده مناطق مـرزي   توانايي دولت مركزي و دستگاه عدم

et al.,2011:185.(  

  مناطق مرزي

آيند، طبيعت منزوي و غيـر        حساب مي   مناطق مرزي، از نقاط حساس و استراتژيك كشور به        

يوسـته بـه دليـل      هاي كوهستاني و بيابـاني ايـران پ         حاصلخيز مناطق مرزي، بخصوص در عرصه     

ساز مشكلات سياسي، اقتـصادي و امنيتـي    هاي لازم براي زندگي، زمينه فقدان رفاه و نبود انگيزه   

هاي بالقوه در توليد، فقدان اشتغال مناسب، نازل بـودن      هاي وقت بوده است، ناتواني      براي دولت 

ي ايـن منـاطق     ترين مشخصه اقتـصادي، اجتمـاع       درآمد و عدم دسترسي به نيازهاي اوليه، عمده       

اين ). Mosavi et al.,2014:193(است كه زمينه را براي تخليه اين مناطق فراهم نموده است 

مناطق به لحاظ اقتصادي ضعيف و شكننده خواهند بود زيرا مرزهاي ملي و كشوري سبب قطع                

هـاي تجـاري در مرزهـا         البته رشـد و رونـق فعاليـت       . شدن و حذف مناطق وابسته خواهند بود      
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). Ebrahimzade et al.,2012:218(رات مثبتي در توسـعه ايـن منـاطق خواهنـد داشـت      تأثي

تواند نقشي اساسي در ترقي و پيشرفت توسعه اقتصادي نواحي مـرزي،              اقتصاد مناطق مرزي مي   

بهبود استانداردهاي زندگي مردم، كاهش فقر، توزيع مناسـب درآمـد، ايجـاد روابـط دوسـتي و                  

 Mokhtari hashi et(كنـد   ايفـا  مرزي نواحي بين بيشتر هاي كاريهم تسريع و بيشتر آشنايي

al.,2014:242 .(شود در ادامه، به ويژگي مناطق مرزي پرداخته مي:  
  

  ويژگي مناطق مرزي: 1جدول شماره 

    114: 1393هشي و همكاران، مختاري: منبع

Mokhtari hashi et al, 2014:114  
  

 .رافيايي مناطق مرزي از سرزمين اصلي است جغ-بيانگر فاصله مكاني: دوري از مركز

 ساختاري -عملكردي عميق هاي تفاوت بيانگر نيافته، توسعه و توسعه درحال كشورهاي در ويژه به مرزي، مناطق :بودن اي حاشيه و انزوا

 .هستند

 .العبور هستند بيعت خشن و صعببه دليل شرايط جغرافيايي مناطق مرزي، كه عموماً مناطق با ط: ناپايداري الگوي اسكان و سكونت

 و فرصت از كشور، دو بين سياسي حائل مرز در خود اي مراوده موقعيت به توجه با مرزي، مناطق :تبادلات و مراودات الگوي و نظام

 .برخوردارند ويژه اقتصادي هاي كنش تقويت براي ظرفيت لازم

ها در آن  اي دارند و تنوع قوميت ز كشورهايي كه خطوط مرزي گستردهمعمولاً و در بسياري ا:  قومي و نژادي-هاي فرهنگي تفاوت

 .گيرد هاي فرهنگي و قومي بين نواحي مركزي و مرزي حالت شديدتري به خود مي شديد است، مسئله تفاوت

 .شدبا همراه نيز سياسي تعارضات با است ممكن كه جوار، هم كشورهاي به اتصال به دليل مرزي مناطق :خارجي تهديدات

 ساختاري از مرزي مناطق عموماً كه شود مي مشاهده ملي سرزمين عناصر به سيستمي نگرش در :سيستمي دوگانگي و دوگانه ساختار

 .شود مي كشور در اي توسعه تعارضات بروز و تضعيف موجب امر اين كه دوگانه برخوردارند

  آمايش مناطق مرزي

 توسعه را بـا امنيـت و دفـاع، از نيازهـاي منـاطق      ريزي است كه آمايش مناطق مرزي نوعي برنامه  

دهـد و راهكارهـاي بـراي توسـعه           مرزي، در چارچوبي كه مناطق مرزي دارند، به يكديگر پيوند مي          

ــاطق مــرزي معرفــي مــي ــد كــه در آن امنيــت و توســعه لازم و ملــزوم يكــديگر مــي  من شــوند  كن

)Andalib&Matuf,2009:62 .(منـاطق  آمـايش  در كـه  اي منطقـه  توسعه نظري هاي پايه ترين مهم 
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1مكان مركزي هاي نظريه بر متكي قرارگرفته، مورداستفاده تاكنون مرزي
 قطب ، نظريه2والتر كريستالر 

3رشد
صورت مـستقيم   ها به گرچه اين نظريه.  بوده است6 جان فريدمن5 پيرامون–، نظريه مركز 4پيرو 

 را اي نظري در رابطه با پديدة عدم تعـادل منطقـه  هايي  به موضوع مناطق مرزي نپرداختند، اما ديدگاه

 هـا  نظريه تفصيل است بوده تأثيرگذار مرزي مناطق نظري هاي ديدگاه و ها نظريه بر كه ساختند مطرح

  :است زير شرح به مرزي مناطق آمايش هاي نظري ديدگاه و

  نظريه كريستالر

ارائـه   اي توسط والتر كريستالر  منطقهريزي ترين نظريات آمايش و برنامه ترين و متقدم يكي از مهم

 نـوعي سلـسله مراتبـي مرزبنـدي     -1:شـده اسـت    شد كه در زير مفهوم مرز از ديدگاه كريستالر بيـان          

 -2هـاي مركـزي بـا يكـديگر وجـود دارد؛       هاي نفوذ مكـان  صورت متداخل در محل تقاطع حوزه   به

هـاي مركـزي دريافـت خـدمات و           انهاي نفوذ مك ـ    اي جدايي و مرز پذيري، حوزه       كننده  عامل تعيين 

 مرزهاي زمينـي باعـث ايجـاد گـسل و شـكاف در نظـام                -3هاي مربوط به آن است؛        گذاري  سرمايه

 نقاط مرزي از نـوعي خـصلت انتخـاب برخـوردار            -4شود؛    فضايي سلسله مراتبي مناطق پيوسته مي     

 Ezzati et)(كننـد   مـي تـر دريافـت   ترند و يـا امكانـات بـيش    كه به كدام مركز نزديك اين(شوند  مي

al.,2011:186.(  

  نظريه قطب رشد

اي قطـب رشـد     اي است كه شعاع تأثيرات توسعه       مرز در مفهوم نظريه قطب رشد، دورترين نقطه       

اي   منـدي از تشعـشعات توسـعه        اي است كه كمترين بهـره       بر اين اساس، مرز منطقه    . رسد  به آنجا مي  

نيافتـه و     طق مـرزي اغلـب منـاطقي محـروم، توسـعه          كند؛ به اين جهت منا      قطب رشد را دريافت مي    

ويـژه صـنعتي، متكـي     ازآنجاكه اساس اين نظريه بر توسعه اقتصادي، بـه . روند مانده به شمار مي   عقب

                                                           

1 Central Place Theory 

2 Walter Christaller 

3 Growth Pole 

4 Perroux 

5 The Periphery- Core Theory 

6 John Freedman 
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 عمـده،  طـور  به كه باشد داشته وجوداي  گذاري كلان اقتصادي بايد شرايط ويژه است و براي سرمايه

از طريق توسعه قطب رشد بـا تـأخير زمـاني     مرزي توسعه لذا است، فراهم مركزي و مياني مناطق در

انـد امـا    توسعه تأخير موانع جزو هاي ارتباطي موانع گمركي، قطع يا نامناسب بودن راه. گيرد انجام مي

 منتـشر  خـود  اطـراف  فضاهاي در امواج شكست به رشد قطب در ايجادشده مرورزمان آثار توسعه به

 اساس نظريه قطب رشد كه معتقـد بـه پخـش توسـعه تـا شـعاع                  در منطقه موردبررسي، بر   . شود  مي

هاي اقتصادي در حـوزة نفـوذ    فعاليت از ناشي اي توسعه آثار مدت ميان در شود مي تصورمعيني است 

ــكونتگاه    آن ــه س ــايي ك ــي ج ــا، يعن ــده    ه ــتايي پراكن ــهري و روس ــاي ش ــود    ه ــشر ش ــد، منت ان

)Ghanbari&Rustaee,2013:339.(  

  ون پيرام–نظريه مركز 

) 1: توسـط جـان فريـدمن ارائـه شـد          1967اين نظريه نخستين بار در دانشگاه هاروارد در سـال           

گيرنـد؛    تـوجهي كامـل قـرار مـي         شدن در مناطق پيراموني و دور از مركز اولاً بـي            مرزها به دليل واقع   

ليـل ايـن    ثانيـاً بـه د    . ها كمتر از مناطق نزديـك بـه مركـز اسـت             برداري از منابع آن     چراكه امكان بهره  

تـر بـه آن       سوي مناطق مركـزي يـا منـاطق نزديـك           توجهي، حداقل منابع موجود اين مناطق نيز به         بي

به دليل تفاوت بسيار زياد بين مركز هر منطقه و دورترين نقـاط منـاطق پيرامـوني                 ) 2يابند؛    تمايل مي 

ليل تأكيـد بـر تمركـز       به د ) 3شود؛    ، تضاد منافع بين مركز منطقه و نقاط مرزي تشديد مي          )مرزها(آن  

لمـس    حـال قابـل     برداري در مركز منطقه، درواقع يك خط مرزي ذهني و درعين            همه منابع قابل بهره   

تـشخيص    جهت، خط مرزي اين دو بسيار شـفاف و قابـل            بدين. شود  ميان مركز و پيرامون ترسيم مي     

نطقـه، ســرعت  منـدي منــاطق مـرزي از مركــز م   بــه دليـل تــأخير در تأثيرپـذيري و بهــره  ) 4اسـت؛  

-نظريـه مركـز  ). Ezzati et al,2011:186(گيرد  كندي صورت مي يافتگي در مناطق مرزي به توسعه

دانـد بـه اعتقـاد        المللي كشورها را يكي از موانع در برابر بهبود مناطق مرزي مي             پيرامون، مرزهاي بين  

 بـين مـرزي، نظـم       هـاي   نظران اين نظريه فرآيند يكپارچگي اقتصادي و همكـاري          بسياري از صاحب  

اقتــصادي و توســعه فــضايي منــاطق مــرزي و پيرامــوني را تغييــر خواهــد داد و موجــب رونــق و  

  ).Mosavi et al,2010:109(پذيري و اهميت استراتژيكي اين شهرها خواهد گشت  جمعيت
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  1هانسن نايلز نظريه

د و ديگـر  هاي مناطق مرزي را بر اساس نظريه مكان مركزي و نظريـه قطـب رش ـ            هانسن ويژگي 

 بـه  اشـاره  بـا  خـود  مطالعـات  در وي .كـرد  وتحليل تجزيه اي، منطقه ريزي هاي مرتبط با برنامه نظريه

هـاي مثبـت و منفـي منـاطق      ويژگـي . بندي كرد ها را دسته آن مرزي مناطق منفي و مثبت هاي ويژگي

 تجـاري و  هـاي  توسـعه فعاليـت   -1 :مثبـت  هاي ويژگي  - الف:مرزي از ديدگاه او عبارت است از

 كنـد، بيـشتر از   فرهنگي در مناطق مرزي، به علت شعاع نفوذي كه در كـشورهاي مجـاور پيـدا مـي    

 بـه كـار گرفتـه    كشور كل و مرزي مناطق توسعه فرايند در تواند مي پديده اين و است مركزي مناطق

 ـ                 سرمايه -2شود؛   ا معافيـت  گذاري در مناطق مرزي نسبت به مناطق داخلي به علت فرار از ماليـات ي

 منـاطق  و مـرزي  منـاطق  ميـان  تعـادل   عـدم -1: منفـي  هاي ويژگي  -ب. مالياتي سود بيشتري دارد

 و سياسـي  اهـداف  ميـان   نـاهمخواني -2گـذارد؛   مـي  تأثير مناطق اين در توسعه فرايند بر كه مركزي

  .مرزي مناطق در آن به مربوط مشكلات ظهور و اقتصادي

  :كند مي بيان زير شرح به را مرزي اطقمن هاي ويژگي و كلي اصول هانسن،

 قطـع  )2؛ )گـردد  كه در منـاطق مـرزي اعمـال مـي    (المللي  وجود موانع مرتبط با تجارت بين) 1

 خطـر ) 3فرهنگي؛  و اقتصادي هاي زمينه در گوناگون هاي تفاوت علت به مجاور كشورهاي با ارتباط

. طق براثـر ايجـاد مرزهـاي فيزيكـي    گسست در ساختار فـضايي ايـن منـا   ) 4نظامي؛  تهاجم و تهديد

كه اين شرايط برقرار و اين خـصوصيات بـراي منـاطق مـرزي بـاقي                  كند؛ مادامي   هانسن استدلال مي  

 Mokhtari(ماند  خواهد باقي پيراموني و نيافته توسعه محروم، صورت مناطق است، مناطق مرزي به

hashi et al,2014:243.(  

  هاي جونز و وايلد ديدگاه

2نزجو فيليپ
3وايلد تروور و 

 مـرز  در سـاختاري  فضايي تغييرات تحليل در را خود تحقيقي مقاله 

بـه عقيـده جـونز و وايلـد،     . دوپاره آلمان پس از برقراري مرز و برداشتن موانع مرزي نوشتند پيشين

                                                           

1 Niles Hansen 

2 Philip N. Jones 

3 Trevor Wild 
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اي بـودن گرچـه       ايـن حاشـيه   . شوند  نيافته شناخته مي    اي و توسعه    عنوان مناطق حاشيه    مناطق مرزي به  

تواند معلول شرايط جغرافيايي مناطق مـرزي باشـد، امـا خـود پديـده مـرزي بـودن، بـسياري از                        يم

آنان معتقدند با برقراري مـرز بـين دو كـشور،           . سازد  هاي آن منطقه را مضمحل مي       امكانات و قابليت  

 و گـسلند  مـي  كننـد، از يكـديگر   انـد و تـداوم فـضايي را تـأمين مـي      فضاهايي كه به يكديگر متصل

 و جونز عقايد اساس بر. است نواحي اين ماندگي عقب علت اي بودن، حاشيه اين شوند مي اي شيهحا

درك ) 1:گيرنـد  قـرار  موردتوجـه  بايـد  اصـول  ايـن  مـرزي  منـاطق  توسـعه  ريـزي  برنامه براي وايلد،

ــأثيرات آن   ــا و ت ــوع متغيره ــستردگي و تن ــدگي، گ ــرز؛  پيچي ــا در م ــرايط و  ) 2ه ــأمين ش ــزوم ت ل

) 3خـارج؛   و داخل با ارتباطات گسترش و انزوا از خروج ضرورت) 3 توسعه مرزها؛ هاي زيرساخت

هاي ويژه از اين مناطق جهت خروج فـوري           لزوم حمايت و پشتيباني   ) 4لزوم پيوستگي مرز با مركز؛      

  ).Wzzati et al,2011:188(از محدوديت و دستيابي به توسعه 

اي و فضايي مشهودي بين مناطق مـرزي     هاي منطقه شده، عدم تعادل    هاي مطرح با توجه به ديدگاه   

را با كنـدي مواجـه سـاخته    ) جانبه به مفهوم همه(اين عدم تعادل، حركت توسعه    . باشندو مركزي مي  

ايـن تـأثيرات كـل سيـستم     . و سبب گسترش ناامني در مناطق مـرزي در مرحلـه بعـد گـشته اسـت         

ترتيب نظريـات مورداسـتفاده در    اين به. سازدر مييكپارچه كشور، توسعه، امنيت و مديريت را نيز متأث 

پژوهش بر رابطه ميان توسعه و امنيت در مناطق مرزي تأكيد و موردحمايـت دارد بـه همـين جهـت       

  .ازپيش در اين پژوهش مدنظر قرار گيرد سعي بر اين بوده تا تأثير فضايي توسعه و امنيت بيش

  پيشينه

هاي اخير موردتوجه پژوهـشگران كـشور قرارگرفتـه           مباحث مربوط به امنيت در كشور طي دهه       

 تـرين  مهـم  از كه دارد كشور ها نشان از افزايش توجه به موضوع فوق در متون علمي است و بررسي

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي زمينه اين در شده انجام هاي پژوهش

ايش مناطق مـرزي ايـران      در پژوهش خود به ارزيابي راهبردهاي آم      ) 1392(زرآبادي و همكاران    

دهد كه راهبرد افـزايش سـهم بازرگـاني فراملـي             هاي اين پژوهش نشان مي      يافته. اند  و تركيه پرداخته  

باشـد و     ترين راهبرد در توسعه و پيشبرد بين دو منطقه مـي            هاي كشور ايران و تركيه مهم       بين دانشگاه 
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 بـين  گـذاري  سـرمايه  و هـا   توسعه فعاليـت راهبرد مديريت بهينه منابع زير بنايي و اقتصادي از طريق

  .باشد مي جايگزين راهبرد عنوان تركيه و ايران

در پژوهش خود به بررسي تدابير راهبردي ناجا در گـسترش امنيـت             ) 1392(پير علي و سيادت     

هاي ايـن پـژوهش از مـاتريس سـوات نـشان              يافته. اند  پايدار در استان سيستان و بلوچستان پرداخته      

امنيتي در سطح استان با توجه بـه شـرايط موجـود     -هاي انتظامي افزايي ظرفيت  راهبرد همدهد كه   مي

  .از اولويت بيشتري برخوردار است

به مقاله خـود ضـمن بررسـي جغرافيـاي سياسـي فـضاي سـايبري از                 ) 1392(قادري و نصرتي    

هـاي ايـن پـژوهش     يافتـه . اند هاي حاكميت در اين حوزه پرداخته ديدگاه جغرافياي سياسي به چالش   

هـاي كوچـك،    گانـه شـامل كـاربران خـانگي و تجـارت          هاي پـنج    كند كه وجود چالش     مشخص مي 

پـذيري در حـوزه ملـي و         تشكيلات اقتصادي بزرگ، نـواحي بحرانـي تأسيـسات زيربنـايي، آسـيب            

هاي خود رادارند كـه امنيـت         ها در جهان مجازي است كه هركدام بايسته         تهديدهاي جهاني حاكميت  

  .سازند دار در فضاي جغرافيايي را با چالش مواجه ميپاي

تـان          در پژوهشي به بررسي نقش رسانه     ) 1388(قاسمي   ها در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار در اس

اـيج ايـن    . ها را از ديدگاه مرزنشينان جويا شـده اسـت           آذربايجان غربي پرداخته است و ميزان تأثير رسانه        نت

يـلم و سـريال پليـسي و           (اي    هاي مختلف رسانه     كه از بين برنامه    پژوهش حاكي از آن است     تهيه و پخش ف

  .بيشترين تأثير را در ايجاد همگرايي ملي و امنيت پايدار دارند) هاي خبري از قبيل حوادث مرزي گزارش

بندي راهبردهاي امنيت پايدار بر اساس نگرش مـردم         اولويت: هدف اين پژوهش عبارت است از     

گيـري مـديران در تعـادل بـراي        ن، كمك به تأمين عدالت اجتماعي، اصلاح نحوه تصميم        و كارشناسا 

امروزه بر همگـان مـشخص      . باشد  هاي كاربردي مي  هاي آماري و مدل     توسعه مناطق بر اساس روش    

هاي سنتي ديگر ميـسر نيـست و اسـتفاده    است كه مديريت اداره امور مناطق مرزي با ابزارها و روش  

. روز در حال گسترش و پيشرفت اسـت       ها روزبه ريزيهاي كمي و علمي در برنامه     دلها و م  از روش 

 و مـدل  SWOTبه همين دليل در پژوهش حاضر ضمن مروري گذرا بر ادبيات نظـري بـا تكنيـك              

QSPM   پردازد و درنهايت راهكارهـايي بـراي رسـيدن         بندي راهبردهاي امنيت پايدار مي     به اولويت

هـا   آنچه اين پـژوهش را از سـاير پـژوهش   . نمايددار با نگاهي به آينده ارائه مي    به توسعه و امنيت پاي    
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-هـاي كمـي از ويژگـي       هاي كيفي شامل نظرات كارشناسان با مدل      كند استفاده تركيب داده   متمايز مي 

  شود ها ديده مي هاي اين پژوهش است كه كمتر در ساير پژوهش

   منطقه موردمطالعه

از مساحت كشور در مغـرب ايـران در   % 7/1حدود  وسعت، كيلومترمربع 28235 با كردستان استان

 3 و درجـه  45 و شـمالي  عرض دقيقه 30 و درجه 36 تا دقيقه 44 و درجه 34 موقعيت جغرافيايي بين

شـمالي،   مرزهـاي  و دارد قـرار  عراق كشور مرز در مجاورت شرقي طول دقيقه 16 و درجه 48 تا دقيقه

 و همـدان  زنجـان،  غربـي،  آذربايجـان  هـاي  را اسـتان  كشور داخل در نآ جنوب و شرقي شرقي، شمال

 بـر اسـاس سرشـماري عمـومي نفـوس و      ).Nayebpour et al,2013:17(دهند  مي تشكيل كرمانشاه

 درصـد  42/59 نفر، 855819شده است كه   نفر گزارش1493645 كل جمعيت استان   1390مسكن سال   

 1389اين استان در سال .  در نقاط روستايي ساكن هستند      درصد 57/40 نفر،   584337در نقاط شهري و     

باشد   روستاي داراي سكنه مي 1753 دهستان و    84 بخش،   27 نقطه شهري،    23 شهرستان،   10متشكل از   

)Annual Statistics Report of Kordestan Porovince,2008:61.(  

  موقعيت جغرافياي استان كردستان در كشور: 1شكل شماره 
Source: Authors 2014 

  1393نگارندگان : منبع
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  روش پژوهش

هـاي پيمايـشي و روش        روش(جهت دستيابي به اهداف تحقيق، در اين مقاله از روش تركيبي            

ابتدا با توجه به منابع و اطلاعات اسنادي موجـود و باهـدف             . شده است   استفاده) تحليلي-توصيفي

 الگـوي متناسـب بـا منطقـه و توجـه بـه       شناسي، ظرفيت سنجي و ارائـه   آسيبشناسايي تهديدها،   

هـا و تهديـدهاي       ها، فرصت   ترين نقاط قوت، ضعف     مهمعوامل استقرار امنيت در استان كردستان،       

 :دهـد   جامعه آماري مطالعه شده در اين تحقيق را دو گروه تشكيل مـي            . امنيت پايدار شناسايي شد   

 جغرافياي سياسي و علـوم سياسـي و      گروه اول اساتيد دانشگاه، دانشجويان كارشناسي ارشد رشته       

 نفـر انتخـاب     35 كه با روش گلوله برفـي تعـداد          گروه دوم كارشناسان مرتبط با امور امنيت استان       

رود كـه شـناختي از        در مواقعي به كار مي     كه روش غير احتمالاتي است     گيري  اين نمونه . گرديدند

گيـري،    در ايـن نمونـه    . گيـري مـشخص نيـست       و چارچوب نمونه   كل جامعه آماري وجود ندارد    

هـايي   ها و با توجه بـه ويژگـي   شوند و از طريق آن  كنندگاني انتخاب مي    كننده يا مشاركت    مشاركت

يابد كه افـراد ديگـر         اين روال تا آنجا ادامه مي      .رسد  كنندگان بعدي مي    موردنظر محقق به مشاركت   

در مرحله بعدي از دو ماتريس ارزيابي عوامـل داخلـي و       . باشندمطالب جديدي براي ارائه نداشته      

شـده در   ها عوامل شناسـايي  براي تشكيل اين ماتريس  . ماتريس ارزيابي عوامل خارجي استفاده شد     

بـراي وزن دهـي بـه هـر     . نامه و با استفاده از روش طيف ليكرت وزن دهي گرديدند   قالب پرسش 

داده شد كه جمع اين اوزان بايد برابر        ) بسيار مهم ( تا يك    )اهميت  بي(يك از عوامل وزني از صفر       

اهميـت  = 2اهميـت،     بي=1 (5 تا   1جهت سهولت در وزن دهي به هر عامل عددي بين           . يك شود 

داده و سـتون را نرمـاليز نمـوده تـا     ) بسيار مهم= 5اهميت زياد و = 4 اهميت متوسط،  -3ضعيف،  

بـه   سـپس  .ست آيد و مجموع اوزان نيـز يـك شـود          هايي بين صفرتا يك براي هر عامل به د          وزن

 درنهايت با ضرب نمره در وزن، ارزش نهايي هر عامـل  . داده شد4 تا  1هريك از اين عوامل نمره      

نقاط ضـعف و  (ها و نمرات، ارزش نهايي هر يك از عوامل چهارگانه        جمع ارزش . محاسبه گرديد 

. باشـند   هـا مـي     يـه در تـدوين اسـتراتژي      شود كـه مبنـاي پا       محاسبه مي ) ها  قوت، تهديدها، فرصت  
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هـا از مـاتريس كمـي         بنـدي آن    درنهايت براي برآورد امتيـازات هـر يـك از راهبردهـا و اولويـت              

QSPM(استراتژيك 
1
  .بندي استفاده شد اولويت (

  هاي پژوهش يافته

منظور ارائه راهبردهاي مناسب امنيت پايدار در آمايش مناطق مـرزي كردسـتان، شـناخت                 به

هـا و   ها و تهديدها و بهبود وضعيت قـوت    در جهت رفع ضعف    SWOTل چهارگانه مدل    عوام

 ابزاري است كه عموماً بـراي كنـار         SWOT در حقيقت . باشد  ناپذير مي   ها امري اجتناب    فرصت

شود و تحليل     هاي داخلي استفاده مي     هاي تحليل فشارهاي خارجي و قابليت       هم قرار دادن يافته   

ها، تهديدها است كه مستلزم شناسايي نقاط قوت و ضعف ناحيـه در               تها، فرص   ها، ضعف   قوت

شـده محيطـي    بينـي  ها و تهديدهايي است كه بر اساس رونـدهاي پـيش    ارتباط با بازار و فرصت    

  .Preble,1988)(شده است  ارائه

  2داخلي عوامل ارزيابي ماتريس

) ضـعف  و قـوت  نقاط(داخلي  عوامل ستون اول در است، چهارستون شامل نيز ماتريس اين

سپس در ستون دوم با توجه به ميزان اهميت و سپس در ستون دوم با توجـه  . شوند مي فهرست

 عامـل  آن بـه ) 1-0(يـك   الـي  صفر بين اهميتي ضريب عامل، هر به ميزان اهميت و حساسيت

 ـ ها ضعف و ها قوت بودن عادي يا كليدي به با توجه سوم ستون در گيرد مي تعلق ه به ترتيب رتب

 در ستون چهارم ضرايب. كند اختصاص پيدا مي) ها به ضعف (1 يا 2و رتبه ) ها به قوت (3 يا 4

عامـل   آن نهايي امتياز تا شوند مي ضرب هم در هر عامل براي سوم ستون هاي رتبه و دوم ستون

 5/2از  بـيش  مـاتريس  ايـن  در نهايي كل امتيازات جمع چنانچه .شود مشخص )ضعف يا قوت(

 غلبـه  هـا  ضعف بر رو پيش هاي آمده، قوت عمل هاي به بيني ن معني است كه طبق پيشباشد بدي

هـا اسـت    هـا بـر قـوت    غلبه ضعف دهنده نشان  باشد5/2از  كمتر امتياز اگر اين و داشت خواهد

)Kazemi et al,2013:52.(  

                                                           

1 Quantitative Strategic Planning Matrix 

2 Internal Factor Evaluation 
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  انتوسعه امنيت پايدار در استان كردست بر داخلي مؤثر عوامل ارزيابي ماتريس: 2جدول 
 ضريب نهايي نمره وزن عوامل

S1171/0 3 057/0  امنيتي در سطح استان-هاي انتظامي  ظرفيت 
S2208/0 4 052/0 محور  گسترش امنيت انتظامي جامعه 

S3144/0 3 048/0  ايجاد و تقويت مراكز صيانت از حقوق شهروندي 
S4159/0 3 053/0 هاي توسعه پايدار  تقويت زيرساخت 

S5244/0 4 061/0  تدوين سياست جامع امنيت عمومي استان 

S6168/0 3 056/0  نظارت دقيق و قوي فرماندهي انتظامي استان 

S7244/0 4 061/0  درآمد ناشي از حضور گردشگري تجاري 
S8236/0 4 059/0 جانبه هاي لازم جهت توسعه همه  وجود زمينه 

S9244/0 4 061/0 خصص بومي در استانكرده و مت  وجود افراد تحصيل 
S10 توجه ويژه نيروي انتظامي به بهبود وضعيت فرهنگي و 

 اجتماعي منطقه
048/0 3 144/0 

ت
قو
ط 

نقا
 

 962/1  505/0 جمع
W1116/0 2 056/0  توسعه اقتصادي نامتوازن در دو سوي مرز 
W2102/0 2 051/0  گسترش قاچاق و بازخورد منفي آن بر امنيت 

W3033/0 1 033/0  شرايط خاص جغرافياي طبيعي مرز 
W4106/0 2 053/0  عدم توسعه اقتصادي مناطق استان 

W5094/0 2 047/0 گري دولت در مناطق مرزي  نقش تصدي 
W6هاي در گردش و حمايت   وضعيت نامشخص سرمايه

 گذاري ضعيف از سرمايه
048/0 2 096/0 

W7102/0 2 051/0 ها يرساخت كمبود امكانات، خدمات و ز 
W8106/0 2 053/0 هاي توسعه و امنيت  جدايي مناطق از برنامه 

W9112/0 2 056/0  ترددهاي غيرمجاز گسترده 
W10هاي امنيت  زمان زيرساخت  توسعه نامتوازي و هم

 مرزي
047/0 1 047/0 

ف
ضع

ط 
نقا

 

 824/0  495/0 جمع

 79/2  1 جمــع كــل 
  

دهنـده     بـوده و نـشان     5/2كه بيشتر از    ) 79/2( وزني عوامل داخلي      امتياز 2بر اساس جدول    

تـرين نقـاط    مهـم . غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف توسعه امنيت پايدار در استان كردستان اسـت       

تدوين سياسـت جـامع     " و   "كرده و متخصص بومي در استان       وجود افراد تحصيل  "قوت شامل   

 و  "ترددهاي غيرمجاز گسترده  "اند از     ف عبارت ترين نقاط ضع     بود و مهم   "امنيت عمومي استان  

  .باشند  مي"گسترش قاچاق و بازخورد منفي آن بر امنيت"
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  خارجي عوامل ارزيابي ماتريس

ستون اول عوامل خارجي كه مـؤثر بـر امنيـت پايـدار      در باشد، مي چهارستون شامل ماتريس اين

 دوم سـتون  در سـپس  .اند شده ا فهرستتهديده و ها فرصت قالب در گذارند مي استان كردستان تأثير

با يكديگر، ضريب اهميتـي بـين    عوامل اين مقايسه با عامل، هر حساسيت و ميزان اهميت به توجه با

 بـودن  عـادي  گيرد در ستون سوم با توجـه بـه كليـدي يـا     مي تعلق عامل آن به) 1-0(صفر الي يك 

اختـصاص پيـدا   ) به تهديدها (1 يا 2و رتبه ) ها به فرصت (3يا  4 رتبه ترتيب به تهديدها و ها فرصت

ضـرب   هـم  در عامـل  هـر  براي سوم ستون هاي در ستون چهارم، ضرايب ستون دوم و رتبه. كند مي

 در نهـايي  امتياز كل جمع چنانچه .شود مشخص) فرصت يا تهديد(شوند تا امتياز نهايي آن عامل  مي

 تهديـدها  بر رو، پيش هاي بيني فرصت پيش باشد بدين معني است كه طبق 5/2از  بيش اين ماتريس

هـا خواهـد    دهنده غلبه تهديدها بـر فرصـت   نشان  باشد5/2خواهد كرد و اگر اين امتياز كمتر از  غلبه

  ).Kazemi et al,2013:51(بود 

  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي مؤثر بر توسعه امنيت پايدار در استان كردستان: 3جدول 

 نمره وزن عوامل
ضريب 
 نهايي

O1316/0 4 079/0 هاي مرزي  توسعه بازارچه 
O2312/0 4 078/0  ايجاد و توسعه مناطق آزاد تجاري 

O3174/0 3 058/0 امنيت احساس و افزايش ها رسانه  عملكرد 
O4189/0 3 063/0 امنيتي ايران و عراق-هاي نظامي  افزايش ظرفيت 

O5332/0 4 083/0  در مرزهاي استان كردستان توجه ويژه دولت به مسئله امنيت 

O6195/0 3 065/0 ها فرهنگ  تقويت هويت ملي از طريق خرده 

O7276/0 4 069/0 زايي  حمايت دولت از بخش خصوص در بخش اشتغال 

ت
رص

ف
ها 

 

 794/1  495/0 جمع
T1166/0 2 083/0  حضور نظامي آمريكا و ناتو در مجاورت مرزهاي كردستان 

T2 158/0 2 079/0 ناپايداري امنيتي در عراق 
T3134/0 2 067/0 هاي راديكال مذهبي  ترويج و تبليغ جريان 
T4130/0 2 065/0  عدم اقتدار و اشراف كشور عراق بر مرزهايش 

T5069/0 1 069/0  آسيب امنيتي ناشي از گسترش قاچاق كالا 
T6074/0 1 074/0 ثباتي سياسي در كشور همسايه  بي 

T7136/0 2 068/0  وجود گروهاي معاند جمهوري اسلامي در مرزهاي استان با عراق 

دها
دي
ته

 

 867/0  505/0 جمع

 66/2  1 جمـــع كـــل
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دهنـده    بوده و نـشان   5/2كه بيشتر از    ) 66/2( امتياز وزني عوامل خارجي      3بر اساس جدول    

نتـايج ايـن   . سـتان كردسـتان اسـت     ها بر نقاط تهديدها در توسعه امنيت پايدار در ا           غلبه فرصت 

 توجه ويژه دولت به مسئله امنيت در مرزهاي استان          "ترين فرصت     دهد كه مهم    جدول نشان مي  

 " حضور نظامي آمريكا و نـاتو در مجـاورت مرزهـاي كردسـتان    "ترين تهديد    و مهم  "كردستان

امـل داخلـي بـه      حاصل برآيند امتياز نهايي كل عوامل خـارجي و امتيـاز نهـايي كـل عو               . بودند

در ايـن مـاتريس كـه شـبيه چـارچوب دسـتگاه             . شود   منتهي مي  (IE)خارجي  -ماتريس داخلي 

را ) محـور عمـودي   (Y محـور   EFEو  ) محـور افقـي    (X محور   IFEمختصات رياضي است،    

درواقع هدف از اين    . دهد  تلاقي دو محور، موقعيت راهبردي سيستم را نشان مي        . شود  شامل مي 

 و (SO)، تهـاجمي  (WO)كارانه  ، محافظه(WT)يكي از چهار الگوي تدافعي  ارزيابي شناسايي   

آمده، وضعيت توسعه امنيت پايدار در        دست  با توجه به نتايج به    .  است  هر مجموعه  (ST)رقابتي  

گيري از نقـاط      و بايستي با بهره   ) 2شكل  (قرار دارد   ) SO(استان كردستان در موقعيت تهاجمي      

ها بـرآييم تـا بتـوانيم در امـر مـديريت امنيـت بـه رشـد و          از فرصتبرداري  بهره قوت درصدد

  .يابيم شكوفايي و توسعه پايدار امنيت دست
 

 
  

  خارجي/موقعيت امنيت پايدار استان كردستان در ماتريس داخلي: 2شكل 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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  SWOTبندي راهبردهاي  تدوين و اولويت

هاي ارزيابي عوامـل درونـي و خـارجي بـه             طبيقي و ماتريس  در اين مرحله با استفاده از تحليل ت       

ايـن راهبردهـا   . ريزي براي توسعه امنيت پايـدار پرداختـه شـد     ارائه انواع راهبردهاي ممكن در برنامه     

. شـوند  را شـامل مـي   ) تـدافعي (WTو  ) كارانـه   محافظه(WO،  )تنوع(ST،  )تهاجمي(SOچهار دسته   

شـوند كـه پيونددهنـده نقـاط قـوت، ضـعف،            سته انتخاب مي  هاي راهبردي از بين اين چهار د        گزينه

 .شده است  نشان داده4شده در جدول  راهبردهاي ارائه. ها و تهديدها هستند فرصت

  شده هاي تدوين استراتژي: 4جدول شماره 
St1 هاي مرزي جهت تقويت احساس امنيت يابي مراكز نظامي و پاسگاه مكان 

St2 يت هويت مليتشويق مشاركت مردمي جهت تقو 

St3 برگزاري دورهاي آموزشي و فرهنگي در سطح استان 

St4 مبارزه با اشرار و قاچاقچيان در سطح استان 

St5 هاي احتمالي سازي حداكثري نيروي انتظامي جهت مقابله با ناامني آماده 

St6 سازي طرح آمايش امنيتي در سطح استان اماده 

St7 هاي امنيت پايدار در تمام سطوح مختلف اخصانجام مطالعات راهبردي روي ش 

St8 هاي سياسي و امنيتي با دولت عراق تعامل و همكاري 

St9 هاي مرزي و ايجاد منطقه آزاد تجاري جهت تقويت و مبادله كالا فعال نمودن بازارچه 

St10 انتظامي در سطح استان-هاي امنيتي افزايي ظرفيت هم 

St11 فرهنگ محلي بافرهنگ ملي در راستاي تقويت روند توسعه و امنيت منطقهبخشي با پيوند  استحكام 

St12 هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي همكاري همه نهادهاي استان جهت تقويت زيرساخت 

St13 واگذاري امور اداري به نيروهاي متخصص بومي 

St14 اجراي طرح آمايش جمعيتي در استان 

St15 گري دولت كاهش نقش تصدي 

St16 هاي ارتباطي تقويت شبكه 

St17 توسعه امكانات زيرساختي جهت جذب بيشتر گردشگر در استان 

St18 ها و نهادهاي امنيتي نسبت به مسئله اقتصاد غيررسمي مرزي توجيه ارگان 

St19 افزايش تعامل نيروي انتظامي با مردم بومي استان 

 *St=Strategy 
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شـده روشـي تحليلـي اسـت كـه بـا آن                استفاده QSPM ماتريس   بندي راهبردها از    براي اولويت 

صـورت عينـي راهبردهـاي        تـوان بـه     بـا ايـن روش مـي      . شـود   جذابيت نسبي راهبردها مشخص مي    

براي تهيه اين ماتريس نتـايج مـاتريس        . گوناگوني كه در زمره بهترين راهبردها هستند، مشخص كرد        

 MehrManesh et(شـود    اسـتفاده مـي  SWOTارزيابي عوامل داخلي و خارجي و نتيجه مـاتريس  

al,2012 .(آورده شده است5بندي راهبردها در جدول منظور تحليل بهتر نتايج اولويت به .  

  ها نتيجه نهايي اولويت بندي استراتژي: 5جدول شماره 

 رتبه امتياز ها استراتژي

St1 1 6.65 تماليهاي اح سازي حداكثري نيروي انتظامي جهت مقابله با ناامني آماده 

St2 2 6.52 سازي طرح آمايش امنيتي در سطح استان آماده 

St3 3 6.29 برگزاري دورهاي آموزشي و فرهنگي در سطح استان 

St4 4 6.28 هاي امنيت پايدار در تمام سطوح مختلف انجام مطالعات راهبردي روي شاخص 

St5 5 6.13 گري دولت كاهش نقش تصدي 

St6 6 6.11 روي انتظامي با مردم بومي استان؛افزايش تعامل ني 

St7 بخشي با پيوند فرهنگ محلي بافرهنگ ملي در راستاي تقويت روند توسعه و  استحكام

 امنيت منطقه
5.97 7 

St8 8 5.91 توسعه امكانات زيرساختي جهت جذب بيشتر گردشگر در استان 

St9 9 5.78 تشويق مشاركت مردمي جهت تقويت هويت ملي 

St10 هاي اجتماعي، اقتصادي،  همكاري همه نهادهاي استان جهت تقويت زيرساخت

 فرهنگي
5.75 10 

St11 11 5.72 ها و نهادهاي امنيتي نسبت به مسئله اقتصاد غيررسمي مرزي توجيه ارگان 

St12 هاي مرزي و ايجاد منطقه آزاد تجاري جهت تقويت و مبادله  فعال نمودن بازارچه

 كالا
5.69 12 

St13 13 5.64 واگذاري امور اداري به نيروهاي متخصص بومي 

St14 14 5.57 اجراي طرح آمايش جمعيتي در استان 

St15 15 5.43 هاي مرزي جهت تقويت احساس امنيت يابي مراكز نظامي و پاسگاه مكان 

St16 16 5.32 هاي سياسي و امنيتي با دولت عراق تعامل و همكاري 

St17 17 5.32 ارتباطيهاي  تقويت شبكه 

St18 18 5.27 انتظامي در سطح استان-هاي امنيتي افزايي ظرفيت هم 

St19 19 5.15 مبارزه با اشرار و قاچاقچيان در سطح استان 
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شده بالاترين جذابيت     دهد كه از بين راهبردهاي تدوين        نشان مي  QSPMهاي    نتايج ماتريس 

 65/6 با نمـره  هاي احتمالي جهت مقابله با ناامني   سازي حداكثري نيروي انتظامي       آمادهمربوط به   

 15/5 با نمـره  مبارزه با اشرار و قاچاقچيان در سطح استان     ترين جذابيت به راهبرد       است و پايين  

سـازي حـداكثري نيـروي انتظـامي           آمـاده  "لازم به ذكر است كه انتخاب اسـتراتژي         . تعلق دارد 

عنوان استراتژي برتر، به ايـن    به6يت اول در جداول      با اولو  "هاي احتمالي   جهت مقابله با ناامني   

توانند در توسعه امنيت پايدار استان كردستان تأثير داشـته            ها نمي   معني نيست كه ديگر استراتژي    

كـارگيري ايـن راهبـرد بـه دليـل اينكـه در شـرايط فعلـي                   باشند، بلكه معني آن اين است كه به       

ي ناامني كشور عراق است لذا بهتر است توجه اسـتان           ترين تهديد امنيت اين استان از سو        عمده

آنچه از نتايج ماتريس مشخص است اين است كه استان كردستان           . در اين استراتژي بيشتر باشد    

خـوبي    هـا بـه     ها داراي قابليت خوبي است چراكه وزن نهايي ميـان اسـتراتژي             در تمام استراتژي  

  .باشد ها بسيار نزديك به هم مي كه فاصله بين استراتژي طوري شده است به توزيع

  گيري نتيجه

هاي مشترك كشورها، تهديد امنيت است كه هم از ناحيـه مرزهـا و     ترين دغدغه   يكي از مهم  

در اين زمينه، مناطق مرزي ايـران از حـساسيت   . كشد هم از درون كشور، امنيت را به چالش مي   

اي اسـت كـه       ترين برنامـه    ترين و جامع    ريزي آمايش كامل    كه برنامه   ازآنجايي. بيشتر برخوردارند 

ريزي و اجرا نمود، با توجه به اينكه منـاطق مـرزي ايـران بـه دليـل                توان براي هر منطقه پايه      مي

هاي خاص خود كه هم با محيط داخلي و هم محيط خـارجي در ارتبـاط      برخورداري از ويژگي  

چـارچوب آمـايش خـاص آن       ريزي امنيـت پايـدار در         است واجد توجه بيشتر به داشتن برنامه      

بندي راهبردهـاي امنيـت پايـدار در آمـايش منـاطق              لذا در اين پژوهش به اولويت     . مناطق است 

مرز بودن با كـشور عـراق و          اين استان به دليل هم    . مرزي در استان كردستان پرداخته شده است      

در . باشـد   ني مي  امنيتي اين كشور، ازلحاظ امنيتي دچار چالش فراوا        -هاي سياسي   ثباتي  وجود بي 

ترين نقـاط     مهم.  بررسي شد  SWOTاين مقاله وضعيت امنيت پايدار در استان كردستان با مدل           

ها و تهديدها با همكاري كارشناسـان و در قالـب پرسـشنامه شناسـايي و                  قوت، ضعف، فرصت  
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نتايج نـشان داد كـه عـواملي همچـون حـضور نظـامي آمريكـا در مجـاورت                . امتيازبندي شدند 

 كردستان، ناپايداري امنيتي و سياسي در عراق، ترددهاي غيرمجـاز و گـسترده، توسـعه                مرزهاي

موانع رشد و شكوفايي توسعه امنيـت       ... نامتوازن اقتصادي در دو سوي مرز، گسترش قاچاق و          

شده حاكي از اين است كه وضـعيت امنيـت    وتحليل عوامل شناسايي    نتيجه تجزيه . اند  پايدار شده 

بر اساس اين الگو راهبردهـايي در جهـت   . كند  پيروي مي  (SO)ز الگوي تهاجمي    پايدار استان ا  

 راهبـرد  19پس از تدوين  . هاي موجود اتخاذ گرديدند     ها با استفاده از قوت      گيري از فرصت    بهره

دهد كـه از بـين         نشان مي  QSPMهاي    ، نتايج ماتريس  QSPMها با ماتريس      بندي آن   و اولويت 

سازي حداكثري نيروي انتظـامي جهـت       آمادهالاترين جذابيت مربوط به     شده ب   راهبردهاي تدوين 

مبارزه با اشـرار    ترين جذابيت به راهبرد        است و پايين   65/6 با نمره    هاي احتمالي   مقابله با ناامني  

هرچنـد نيـاز اسـت مـسئولان در جهـت           .  تعلق دارد  15/5 با نمره    و قاچاقچيان در سطح استان    

تنها درزمينه امنيت پايدار در توسعه        منظور ايجاد توسعه پايدار نه       به تقويت سازي ساير راهبردها   

فرهنگـي و سياسـي تـلاش نماينـد؛     -هاي اقتصادي، اجتماعي   مناطق مرزي، بلكه در ساير بخش     

  .توان به آمايش مناطق مرزي رسيد زيرا توجه صرف به هر يك از اين عوامل نمي
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 1394تابستان، دومجلةّ جغرافياي سياسي، سال اول، شماره م
 

  و عناصر آن state ي، نظري و معناشناختي مفهومساختپردازش 

  )، تهران، ايران، نويسنده مسؤولدانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تهران (محمدباقر قاليباف

mghalibaf@ut.ac.ir  
 )، تهران، ايرانگاه تهراندكتري جغرافياي سياسي دانش (محمدهادي پوينده

pooyandeh@ut.ac.ir  
 )، تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي، دانشگاه خوارزمي (يگيب قرهمصيب 

biberunt@gmail.com  
  چكيده

Stateشناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و  واسطه حضور همزمان در دو حوزه معرفت ، به
اي كـه نـوعي     گونه  اي شده است؛ به     داراي معنا، كاركرد، ماهيت و معادل چندگانه      جغرافياي سياسي،   

بـر طبـق متـون      . دانان سياسي را سبب گرديده است       ويژه در ميان جغرافي     آشفتگي و عدم اجماع، به    
ها در خصوص     ها و انديشه    اي از مفاهيم، ارزش      مفهومي انتزاعي است كه با مجموعه      Stateمختلف  

بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش فراتحليل، كوشيده . آميخته است ي و فضايي درهممسائل انسان
چـرا ايـن واژه،   :  را واكاوي كند و به اين پرسش پاسخ دهـد كـه            Stateفضايي واژه   -تا ابعاد فلسفي  

ويژه در حوزه علـوم سياسـي و جغرافيـاي سياسـي              به(ها و معاني مختلف و گهگاه متضادي          معادل
رسد كـه دخيـل شـدن عناصـر و      دهد به نظر مي هاي پژوهش نشان مي   يافته. گيرد  ود مي به خ ) ايران
راه را بـراي تكثـّر معنـا و         » حكومـت «و  » ملـت «،  »كـشور «هاي جغرافيايي و فضايي، همچون        سازه

 Stateاي كه آن دسته از معناها و مفاهيم برآمده از             گونه  چندگانگي مفهومي آن هموار كرده است؛ به      
و » فـضايي « ديـدگاه    State 1عـامليتيِ  -تر هستند كه عـلاوه بـر ديـدگاه سـاختار            يت نزديك به واقع 

را دخالت دهند و توجه به همين امر است كه دليل تعدد معـاني ايـن مفهـوم را                   » نگرانه جغرافيا   كلُ«
هـاي مختلـف در     براي بروز و ظهور عيني خود در وضـعيت State بر اين اساس،. سازد روشن مي
و حكومـت  ) ملـت (، مـردم   )كـشور (ي از عناصر مادي تشكيل دهنده خود، يعني سرزمين          قالب يك 

   . نيز همين امر استStateشود و علت تعدد معاني  متجلي مي

  .، كشور، دولت، حكومت، ملتState :ها كليدواژه

                                                           

1 structure-agency 
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  مقدمه 

بـه نظـر   .  در متون جغرافياي سياسي و علوم سياسـي، محـل نـزاع اسـت          Stateواژه انگليسي   
» دولـت «رسد كه علوم سياسي، تكليف خود را با اين واژه مشخص كرده و با معـادل فارسـي                     مي

كار را يكسره كرده است؛ اما زماني كه اين واژه، از حوزه صرفاً نظري و انتزاعي علوم سياسـي بـه                   
نهد، تشتت و پريشاني بسياري با خود بـه همـراه             نظري جغرافيا گام مي   -مديريتي-حوزه كاربردي 

در زبان فارسي و در     » مملكت«و  » دولت«،  »كشور«،  »حكومت«اي كه چند معادل       گونه  آورد؛ به   مي
  . اي از اين گيسوي پريشان وابگشايد يك نتوانسته است از طره دانان سياسي، هيچ ميان جغرافي

تـرين    بايد توجه داشت كه اين مفهوم يكي از پيچيـده     Stateدرهرحال هنگام بررسي مفهوم     
هركس كه عميقاً به آن بپردازد از اين نكته آگاه خواهد شد كه اين امر             . در سياست است  مفاهيم  

متفكران و پژوهشگران   ). Vincent,2006:18(به سبب دوپهلويي و پيچيدگي اين مفهوم است         
 توافق نظر ندارند كه اين اختلاف نظر بيش از هـر چيـز بـه گونـاگوني                  Stateدر مورد تعريف    

ديگـر    بيـان   بـه . گـذارد مربـوط اسـت       ها اثر مـي      كه بر تعريف   Stateد سرشت   ها در مور    انديشه
دانند؛  ديگـران       را در اساس يك ساختار طبقاتي مي       Stateكه برخي از متفكران سياسي        درحالي

اي آن را نظـام    فراتر از طبقات و نمايانگر كـل اجتمـاع اسـت، عـده           Stateاند كه     بر اين انديشه  
اي   اي بر جنبه ساختاري آن تأكيد دارنـد و عـده            ي آن را نظام رفاه و عده      ا  دانند و عده    قدرت مي 

اي بـر نقـش كـارگزاران و نخبگـان در بحـث               عده). Alam,2009:134(بر جنبه كاركردي آن     
State  كننـد   تر ارزيـابي مـي   اي نقش نهادها را مهم كنند و عده     تأكيد مي)Bavzegar,2012:7 .(
كننـد بلكـه در       صراحت انكـار نمـي      شود را به     ناميده مي  Stateاي ديگر هم وجود آنچه كه         عده

اي هم وجود داشته باشـد        از اين ديدگاه اگر هستي    . پذيري آن چيز يا هستي ترديد دارند        تعريف
برخـي از   . تـر از آن اسـت كـه تعريـف پـذير باشـد               تر و پيچيـده     تر، مرموزتر، سيال    بسيار مبهم 

 هــستند State و هـستي مشخـصي تحـت عنـوان     طـوركلي منكـر وجـود    انديـشمندان نيـز بـه   
)Golmohammadi,2013:19 .(  

صـورت    باعث شده است كه ايـن مفهـوم اغلـب بـه           Stateدرهرحال ابهام در معنا و مفهوم       
سـختي    در محـاوره معمـولي بـه      . معنا و يا همراه با شماري از مفاهيم ديگر به كار برده شود              هم
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 پرهيـز كـرد و چنـين       Stateو يـا حكومـت بـه معنـاي          توان از كاربرد كلمات جامعه، ملت         مي
 Stateكـه دربـاره       پـولانزاس هنگـامي   ). Vincent,2006:44(كاربردي بالذاته نادرست نيست     

داند و معتقـد اسـت ايـن پديـده صـرفاً عبـارت اسـت از                   اي تهي مي    گويد آن را واژه     سخن مي 
ادف با حكومت و نهادهاي متعلق       تقريباً متر  Stateهايش و بر اين اساس        مجموعه دم و دستگاه   
حافظ نيا و مجتهـدزاده در مقالـه        ). Golmohammadi,2013:19(شود    به حكومت تصور مي   

 را توأمي از دو مفهوم كشور و حكومـت          State» برابر سازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي     «
ــد  در نظــر مــي ــا در جــاي ديگــر  ). Hafeznia& Mojtahedzade,2008:2(گيرن حــافظ ني

 در جغرافياي سياسي فراگيرتر از علـوم سياسـي اسـت و تقريبـاً معـادل                 Stateواژه  : نويسد  مي
ميرحيـدر  ).  Hafeznia,2006:209(شـود     كشور با تمركز بر بعد سياسي آن به كار گرفته مـي           

 و حكومت در برخي موارد دال و مـدلول يكديگرنـد و             Stateشناسي    معتقد است از نظر نشانه    
باشـــند كـــه داراي مـــدلول ويـــژه خـــود هـــستند  هـــايي مـــي نيـــز دالدر برخـــي مـــوارد 

)Mirheydar,2010:457 .(      نظريـه دولـت در ديـدگاه ابـن خلـدون          «كامران و واثق در مقاله «
فلينـت در  ). Kamran& Vasegh,2011:46(اند   و حكومت قائل نشدهStateتفاوتي را ميان 

كند و معتقـد    و كشور ايجاد ميStateهوم اي خاصي ميان مف    رابطه اي بر ژئوپليتيك    مقدمهكتاب  
 Stateعنـوان   تر اين است كه به كشورها به شود دقيق كه درباره ژئوپليتيك بحث مي      است مادامي 

درنهايت ابهامات در مورد معني و مفهوم آن باعـث شـده   ). Flint, 2007: 104(ها اشاره شود 
گي نظريات را در ايـن امـر بداننـد كـه     است برخي از انديشمندان تنها راه نجات از اين چندگان       

 Stateهاي مبتني بر عناصر بنيادي         را ناديده بگيريم و تنها به تعريف       Stateگونه تعاريف از      اين
كـه البتـه    ) Alam,2009:136(از قبيل جمعيت، سرزمين و حكومت و حاكميت توجـه كنـيم             

تـوان    هاي چهارگانـه مـي       مؤلفه درهرحال از ميان  . نظرهايي نيز در اين زمينه وجود دارد        اختلاف
نظـران در زمـره    و حكومت را بر اساس اتفاق صاحب) كشور(، سرزمين  )ملت(عناصر جمعيت   

  ).Barzagar,2012:16(عناصر مادي در نظر گرفت 
تـرين دلايـل    شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يكي از مهم  از سوي ديگر، نگاه متفاوت هستي     

جغرافيــا بــه ســبب خاصــيت .  اســتState معنــايي واژه -وميدر پريــشاني و پراكنــدگي مفهــ
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) تاريخ(، زماني   )نظريه(، چرايي   )فضا و مكان  (كجايي  «دهي به      خود كه در پي پاسخ     1نگرانه  كل
هاي مرتبط با زيست انسان است، داراي ديدگاهي جامع و فراگير             پديده» )فرايندي(و چگونگي   

شـود كـه       همين گستردگي و جامعيت، سبب مـي       .طبيعي است -به مقولات و مقومات اجتماعي    
شناسي جغرافيـا    اين گستردگي نگرشي در هستي    .  دشوار نمايد  Stateارائه يك تعريف جامع از      

تواند با نگرش مستقيم،      توان به نگرش فضايي نيز ياد كرد، نمي         و جغرافياي سياسي كه از آن مي      
لنعل بالنعل داشته باشد؛ بنـابراين، بـه       تعريف شده، نظري و تفكيكي علوم سياسي انطباق طابق ا         

دانـان سياسـي را        در ميـان جغرافـي     Stateرسد كه آشفتگي و عدم اجماع مفهومي واژه           نظر مي 
درهرحـال هـدف   . در نظر آورد» پذيرفتني و معمول«شناسي جغرافيايي، امري   بايد مطابق هستي  

ايي، تاريخي براي پاسـخ بـه ايـن          از ابعاد فلسفي، لغوي، جغرافي     Stateاين مقاله بررسي مفهوم     
ديگـر    بيان  به. كند  سؤال است كه چرا اين مفهوم در منابع و متون مختلف معاني متعددي پيدا مي              

ويـژه در حـوزه علـوم سياسـي و      بـه (ها و معاني مختلف و گهگاه متضادي  چرا اين واژه، برابره 
  . گيرد به خود مي) جغرافياي سياسي ايران

  روش پژوهش

از منظـر  . هـاي كيفـي اسـت       ش روي، از نظر نوع گردآوري داده، جـزء پـژوهش          پژوهش پي 
هـا، از   شود و از لحاظ چگـونگي پـردازش و تفـسير يافتـه       ماهيت، تحقيقي بنيادي محسوب مي    

ها در يك رشته خاص، گـاهي         در علوم انساني، پژوهش   .  استفاده كرده است   2»فراتحليل«روش  
تـر    هـا و نزديـك      در چنين شرايطي، براي حل تنـاقض      . مدانجا  به نتايج متناقض و ناهمسوي مي     

هـايي اسـت كـه        فرا تحليل مجموعـه روش    . شود  ها از روش فراتحليل استفاده مي       كردن نگرش 
اند، بـه     هايي كه در ارتباط با يك موضوع واحد انجام گرفته           براي حل تناقض حاصل از پژوهش     

رابطـه ميـان     كند،  ه مقياس مشترك تبديل مي    فراتحليل، نتايج مطالعات مختلف را ب     «. رود  كار مي 
دهد و درنهايت، پيشنهادي فراگير بـراي         ها را مورد بررسي قرار مي       هاي مطالعات و يافته     ويژگي

پژوهش حاضر نيـز، ازآنجاكـه در   . )Bonett, 2010: 369(» نمايد ها ارائه مي همسويي پژوهش

                                                           

1 Holistic 
2 Meta-Analysis 
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اشـناختي واژه اسـتيت در ميـان    هـا و تـضادهاي مفهـومي، نظـري و معن       پي بررسي ناهمـسويي   
كوشد تا بـا يـك زمينـه فراگيـر بـراي       پردازان جغرافياي سياسي است و مي   انديشمندان و نظريه  

 . گنجد ها، ارائه دهد، در زمره روش فراتحليل مي تر كردن ديدگاه نزديك

  سازي  از نظر فلسفي، جغرافيايي، تاريخي، لغوي و معادلStateبررسي : بحث نظري

شناسي جالـب     تر از آن است كه براي فلسفه و هستي          تر و آشفته     مبهم Stateرخي از محققين    براي ب 
 هـا نخـست چـه       Stateتوانند مـشخص كننـد        پردازان نمي   توجه باشد؛ زيرا چنان مبهم است كه نظريه       

پـس جعـل و كـاربرد مفهـوم      ) Golmohammadi,2013:19(زماني شكل گرفتند و يا چـه هـستند؟        
State به بيان سـاده مفهـوم       . د بر وجود چيزي دلالت كند     توان   نميState           ماننـد مفهـوم تـك شـاخ يـا 

تواند بر وجود آن دلالت كند بـر ايـن    اي يا خيالي است كه صرف تصور آن نمي         موجودات كاملاً افسانه  
اي   عـده . شـود   اي كه معطوف به آن اسـت انكـار مـي            اساس وجود نسبت و رابطه ميان مفهوم و هستي        

تـر از آن اسـت كـه تعريـف            تر و پيچيـده     اي وجود داشته باشد بسيار مبهم       معتقدند اگر هستي  ديگر هم   
هـايي كـه قائـل     از طرفي ديگر در بين گروه     ). State)(Ibid.:21ترديد در چيستي و ماهيت      (پذير باشد   
ت طبـق نظريـا   : Stateطبيعي بودن   : توان سه مكتب فكري را شناسايي نمود         هستند مي  Stateبه وجود   

 را ادامه خـانواده و جامعـه        Stateدر واقع وقتي    ). Alam,2009:138(افرادي چون ارسطو و افلاطون      
كنـيم   اي طبيعـي تلقـي مـي       عنوان پديـده    دانيم آن را به     مدني و شرط تكامل آزادي و خودآگاهي فرد مي        

)Vincent,2006:7 .( ــودن ــراردادي ب ــي چــون  : Stateق ــق نظــر متفكران ــ طب ــابز، لاك و روس و ه
)Alam,2009:138 .(  در واقع وقتيStateعنـوان   شناسـيم از آن بـه    را حاصل قرارداد و توافق افراد مي

طبـق نظـر كـساني چـون     : State و طبقاتي بودن   )Vincent,2006:7( كنيم  اي ساختگي ياد مي     پديده
بـار   را مـصنوع امـا حاصـل اج     Stateدر واقـع وقتـي      ). Alam,2009:138(كارل ماركس و پيروان او      

اي نه قـراردادي بلكـه اجبـار آميـز            گيريم آن را پديده     بخشي از جامعه نسبت به بخش ديگر در نظر مي         
  )Vincent,2006:7(كنيم  تلقي مي

اند مربوط به منشاء، ماهيـت و          مطرح شده  Stateهايي كه درباره      ترين نظريه   در مجموع مهم  
ته نظريـه دربـاره منـشاء و ماهيـت     براي مثال دو دس. )Vincent,2006:7( هستند Stateغايت  



 شماره دوم                                            مجلةّ جغرافياي سياسي                                                      82

State   يكي نظريه   .  مطرح شده استState و دوم نظريـه  » وار اي انـدام  پديـده «عنـوان     بهState 
 مانند نبات و حيوان ارگانيـسمي  Stateدر نظريه اول، . »اي ابزارگونه و ساختگي    پديده«عنوان    به

ي ارتباط داخلـي ميـان اجـزاء،        هاي پيشرفته يعن    طبيعي است و از سه خصلت عمومي ارگانيسم       
). Bashirie,2013:96(توسعه و رشد از درون و دروني بودن هدف و غايت برخوردار اسـت               

 همچـون ارگانيـسم در محـيط    Stateعنوان يك جغرافيدان سياسي معتقد بود  فردريش راتزل به 
ود مثابـه يـك موجـود زنـده را مطـرح نم ـ              بـه  Stateكنـد و نظريـه        جغرافيايي خود عمـل مـي     

)Muir,2000:124 .(     بر طبق اين نظريهState شـد كـه داراي    اي تلقي مي   عنوان موجود زنده     به
 هـا را    Stateمراحل زندگي تولد، رشد، بلوغ و مرگ است و بر اين اساس قوانين رشد فضايي                

 محـصول عمـل     Stateدر نظريه دوم يعني ديدگاه ابـزاري        ). Hafeznia,2006:233(ارائه داد   
باشـد    ن است و نتيجه قرارداد اجتمـاعي بـراي تـأمين نظـم و امنيـت در جهـان مـي                    ارادي انسا 

)Bashirie,2013:96 .(   هاي مختلـف فلـسفي رويكردهـاي سياسـي           درنهايت از داخل ديدگاه
طـرف در      را يـك ميـانجي بـي       Stateها    ليبرال: شود از قبيل     مطرح مي  Stateمتعددي نسبت به    
بـه  . انـد   دانند كه تضمين حيـاتي بـراي نظـم اجتمـاعي            ه مي هاي رقيب جامع    ميان منافع و گروه   

 را ابزار سـركوب     Stateها    ماركسيست.  در بدترين حالت شيطاني ضروري است      Stateعبارتي  
 را اغلـب مظهـر      Stateها    دموكرات  سوسيال. نامند   بورژوازي مي  Stateدانند و آن را       طبقاتي مي 

عـدالتي در سيـستم طبقـاتي تأكيـد           راي اصلاح بـي   كنند و بر توانايي آن ب       خير مشترك تلقي مي   
 چيـزي  Stateهـا    ابزار قدرت مردان و از ديـدگاه آنارشيـست   Stateها،    از نظر فمينيست  . دارند

ــر        ــد و برت ــد، ثروتمن ــات قدرتمن ــع طبق ــه نف ــانوني ب ــركوب ق ــردن س ــز اراده ك ــست ج ني
)H.wood,2012:52.(  

   در تعاريفStateبررسي 

 Stateدر برابر محققيني كه معتقدند چيزي وجود نـدارد كـه بتـوان             طور كه اشاره شد       همان
 را لازم   State دارنـد و كـاربرد و تعريـف          Stateناميد، انديشمندان زيـادي اعتقـاد بـه وجـود           

.  قلمـداد نمـود   Stateتوان گواه معتبري بـر هـستي           را مي  Stateدر واقع تداوم مفهوم     . دانند  مي
توجه داشت كه از نظر بسياري از انديشمنداني كه قائل به وجـود  درهرحال بايد به اين نكته نيز  
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State باشند خود      ميState ديگـر     بيان  به. نفسه وجود خارجي ندارد      فيState       يـك هـستي يـا 
 Van(شـود   شـود و نـه لمـس مـي     شود نه شـنيده مـي   موجوديت انتزاعي است كه نه ديده مي

Creveld, 1991: 1 (مكـاني اسـت و هماننـد    زمـاني و همـه    همـه اي بلكه همانند خداي گونه
در ).  Sheykhavandi,2013:115(شـود   اي بر سر هر دولتوند و كشوروندي گسترده مي        سايه

... شناسانه، ساختاري، سياسـي و        هاي جامعه   بندي   فارغ از طبقه   Stateادامه به برخي از تعاريف      
ان سياسـي يـك جامعـه را كـه          نويسد سازم   طلوعي در فرهنگ جامع سياسي مي     : شود  اشاره مي 

بـشيريه در كتـاب     ). Toluee,2006:520(گويند     مي Stateآيد    براي اداره امور آن به وجود مي      
گيرد كـه     ترين مظهر رابطه قدرت و حاكميتي در نظر مي           را عالي  State» آموزش دانش سياسي  «

تـر از نهادهـاي       بـه معنـايي گـسترده      Stateدر اينجا مفهـوم     . در همه جوامع وجود داشته است     
؛ دال گفته است بـه      )Bashirie,2013:26(شود    گذاري و اجرايي حكومت به كاربرده مي        قانون

شـود    گفتـه مـي  Stateنظام سياسي متشكل از ساكنان يـك سـرزمين و حكومـت آن سـرزمين             
)Alam,2009:137(     ؛ هيوود معتقد استState   تـوان يـك تـشكل        ترين شكل مـي      را در ساده

ه قدرت برتر را در داخل مرزهاي تعريف شده سرزميني ايجاد كـرده و اقتـدار     سياسي دانست ك  
كـالين فلينـت   ). H.Wood,2012:49(كنـد   را از طريق مجموعه از نهادهاي دائمي اعمـال مـي        

يـك  . شـوند    ها از طريق حاكميت بر يك سرزمين و مـردم آن تعريـف مـي               Stateمعتقد است   
State باشـد   ز سـرزمين و مـردم آن مـي    تجلي كنترل حكومت بر يك قطعـه ا)Flint,2007: 

 را اجتماعي سرزميني، تقسيم شده به حكومت و اتبـاع، افـراد يـا               State؛ هارولد لاسكي    )107
هــا را قــدرت اجبــارگر برتــر تعيــين كــرده اســت  دانــد كــه رابطــه آن هــاي افــراد مــي مجتمــع

)Alam,2009:137(    ؛ ماكس وبر معتقد بود :State شود در    است كه موفق مي   اي انساني      جامعه
يك حوزه سرزميني و چارچوب مشخص، انحصار استفاده قانوني از زور و توان فيزيكي را بـه                 

 عبارت است از نهاد Stateديگر  بيان ؛ به)Gerth and mills, 1970: 78(خود اختصاص دهد 
يد حـافظ نيـا و مجتهـدزاده از اسـات         . مدعي اعمال انحـصاري زور مـشروع در قلمـروي معـين           

 در جغرافياي سياسي عبارت است از  واقعيتي تركيبي مشتمل           Stateجغرافياي سياسي معتقدند    
بر سرزمين، ملت، و ساختار سياسي يا حكومت كه در فرايند سامان يابي ملـت بـراي مـديريت            
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آقابخـشي نيـز در   ). Mojtahedzade& Hafeznia,2008:1(شـود   سياسي كشور ايجـاد مـي  
 واحد جغرافيـايي اسـت كـه       State: گونه تعريف كرده است      را اين  Stateفرهنگ علوم سياسي    

هـاي ملـي بـا واحـدهاي هـم        داراي نظم داخلي و استقلال خارجي بوده و براي تحصيل هدف          
 Stateسـاير تعـاريف     ). Aghabakhshi,1984:239(كنـد     نظيرخود روابط متقابل برقـرار مـي      

ي جمعيـت، اسـتقلال سياسـي و اداري و مـالي             يك قلمرو جغرافيايي دارا    State: اند از   عبارت
ــانبردار     ــه فرم ــه دو طبق ــه ب ــت ك ــت(اس ــانروا ) مل ــت(و فرم ــي ) حكوم ــسيم م ــود  تق ش

)Moghimi,2007:15(  ؛State اي از افـراد و نهادهاسـت كـه قـوانين فائقـه در يـك          مجموعه
ــي      ــرا م ــار دارد آن را اج ــه در اختي ــري ك ــدرت برت ــشتوانه ق ــا پ ــع و ب ــه را وض ــد  جامع كن

)Roni,1995:13(         ؛ مايكل مان معتقد است هرگونه تعريفي ازState      بايد دربرگيرنـده عوامـل 
اي   اي از نهادها و نيروي انساني مـرتبط، درجـه           مجموعه: اند از   اين عوامل عبارت  . مختلفي باشد 

شود، محـدوده و چـارچوبي        هاي سياسي كه از اين نقطه مركزي صادر مي          از مركزيت و تصميم   
 را تبيين كند و انحصار برخورداري از قـدرت مـسلط و         Stateكه حدود سرزميني    تعريف شده   
  ).Jones& Woods,2005:38(گذاري  توانايي قانون

شود بايد نكاتي مد نظر قـرار گيـرد از             مي Stateگل محمدي معتقد است در تعاريفي كه از         
يلـي تفكيـك شـود؛      جمله اين كه كلي باشد؛ عناصـر لازم و كـافي از عناصـر غيـر لازم و تكم                  

منسجم و ساختارمند باشد و تعريف تك بعدي نباشد؛ منظور از مورد آخـر ايـن اسـت كـه بـه               
منظـور از تعريـف نهـادي، سـاختاري يـا      .  توجـه شـود  Stateهردو بعد ساختاري و كاركردي      

در تعـاريف كـاركردي   .  بر حسب آنچه هست تعريف شود     State اين است كه     Stateسازماني  
State  توان بـدون     در واقع نمي  . شود  هايش تعريف مي    دهد يا كار ويژه     ب آنچه انجام مي    بر حس

 Stateديگـر اگـر    بيان به. كند و برعكس  چه ميState چيست درك كرد كه Stateدرك اين كه  
شـود و   ، حكومت و سياست مخدوش مـي Stateصرفاً بر حسب كاركرد تعريف شود مرز ميان     

انجامــد  ري شــود بــه تــصور انتزاعــي از زور مــي    اگــر هــم بــر ســاختار تأكيــد بيــشت     
)Golmohammadi,2013:29 .(  رغـم اختلافـاتي كـه بـر سـر مفهـوم               در مجموع عليState 
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 عبـارت اسـت   Stateخورد يعني   به چشم مي  Stateوجود دارد، اجماعي بر سر تعريف وبر از         
  ).Ibid:34(از نهاد مدعي اعمال انحصاري زور مشروع در قلمرو معين 

   از بعد تاريخيStateسي برر

نخـستين كـاربرد آن در      .  در غرب تا سده شانزدهم رواج سياسـي نيافتـه بـود            Stateمفهوم  
هـا    آن. ها اين مفهوم شناخته شده نبود       براي يوناني . شود  بحث علمي به ماكياولي نسبت داده مي      

شد و  تماع تأكيد ميمندي از حقوق و اج  بردند كه در آن بهره      به جاي آن واژه پوليس را بكار مي       
 Stateدر واقع تا پيش از قرن شانزدهم        ). Alam,2009:132(سلطه و اطاعت مورد توجه نبود       

هـاي سـنتي بـه اداره جوامـع           هاي مختلفي از سازمان     به معني امروزين وجود نداشت و صورت      
هـاي    ت هـاي سـنتي صـور      State.  سنتي ناميد  Stateها را     توان آن   پرداختند كه با تسامح مي      مي

هـاي    هـاي فئـودالي، امپراتـوري       شـهرها، نظـام     هـا را بـه دولـت        آيزنشتات آن . گوناگوني داشتند 
سـالار تقـسيم نمـوده        هاي تاريخي متمركز ديـوان      اي و امپراتوري    هاي قبيله   پدرسالار، امپراتوري 

 سـنتي  هـاي  شهرها و انواع امپراتـوري   غلبه با دولتStateدر اروپا نيز تا پيش از پيدايش   . است
 محصول تعامل   Stateنويسد در گذشته      نوروزي در اين رابطه مي    ). Ghanbari,2006:36(بود  
داري، مالكيت، حسب و نسب، مقام اجتماعي از سـويي و قـدرت و حكومـت از سـويي                     زمين

 در  State: نويـسد   افضلي در كتاب دولت مدرن در ايران مي       ). Nowrozi,2001:78(ديگر بود   
كننده واحد سياسي متمايزي است كه در مقابـل فئوداليـسم شـكل            منعكس ادبيات سياسي غرب  

باشــد  گرفــت و داراي چهــار عنــصر اصــلي ســرزمين، جمعيــت، گاورنمنــت و حاكميــت مــي
)Afzali,2007:22 .(          هاي بسياري در     چارلز تيلي معتقد است كه از اين دوران به بعد دگرگوني

State    با تكامل   در اين دوره همزمان     .  ها رخ داده استState         ها تغييـرات زيـادي در ماهيـت 
وسطي بسيار مبهم و نامشخص بود و شـامل بـسياري     كه در قرونStateمفهوم  ها ايجاد شد آن

شد كه ادعاي قدرت بر سرزمين و فـضا را داشـتند در ايـن دوره داراي                   ها مي   از افراد و سازمان   
 انحصاري و مسلط در چـارچوب  حدود سرزميني بسيار مشخص و متمركز گرديد كه از قدرت      

تـوان   در مجمـوع مـي  ). Jones& Woods,2006:42(گرديـد   حدود مرزي خود برخوردار مي
 را پايـان  Stateاي خاسـتگاه تـاريخي    عـده : گفت دو ديدگاه متفاوت در اين زمينه وجـود دارد       
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ر ماننـد   اي ديگ ـ   كننـد و عـده      وسطي و جايگاه جغرافيايي آن را اروپاي باختري معرفي مي           قرون
وي . كننـد   شمول و مربوط به همه جوامع تلقي مي         اي قديمي، جهان     را پديده  Stateرابرت لوي   

ــهStateمعتقــد اســت  ــدايي هــم وجــود داشــته اســت    ب صــورت نطفــه حتــي در جوامــع ابت
)Naghibzade,2007:165 .(     توان به اين نتيجـه رسـيد كـه            از تلفيق اين دو ديدگاه ميState 

هـاي آن از قبيـل فنـي و           رسـد، امـا ويژگـي       منشاء آن بـه دوران باسـتان مـي        اي است كه      پديده
شـود    غيرشخصي بودن و حضور همـه جـايي و اسـتمرار داشـتن در دوران نـوين متبلـور مـي                    

)Ozer,2007:4 .(     درهرحال در تحليل مفهومState              بايد به ايـن نكتـه نيـز توجـه داشـت كـه 
  . از قرن شانزدهم تفاوت اساسي يافت بعدStateشناختي  فلسفه فكري و مبناي معرفت

  و ژئوپليتيكسياسي در جغرافياي Stateبررسي 

State ترين شكل سازماندهي سياسـي فـضاست و از نظـر مـوير نمايـانگر نقطـه اوج                     عالي
 سياسي فصل مـشترك     -عنوان يك واحد جغرافيايي      به State. تكامل سياسي و جغرافيايي است    
باشـد    الملـل مـي     عـات در جغرافيـاي سياسـي و روابـط بـين           و مركز ثقل و واحـد مرجـع مطال        

)Mirheydar,2010:456 .(State           ها به دلايل نظامي، انتظامي، اقتصادي، سياسي، جمعيتـي و 
 نـوعي هـستي     Stateدر واقـع    . دلايل ديگر بر قلمرو و مرزهاي خود نظـارت و كنتـرل دارنـد             

كنـد    ايـن كـره خـاكي اشـغال مـي         شود كه فضاي فيزيكي مشخصي را در          جغرافيايي تصور مي  
)Golmahammadi,2013:58 .(  ــت ــاره اهمي ــي   Stateدرب ــاي سياس ــات جغرافي  در مطالع

كه در برخـي منـابع جغرافيـاي سياسـي را جغرافيـاي               طوري  هاي مختلفي وجود دارد؛ به      ديدگاه
State   فيـاي  دان نامور آمريكايي نيز بنيـاد مطالعـات جغرا          ويتسلي جغرافي . اند   ها توصيف كرده

درهرحال جونز و وودزهـا  ). Kaviyani rad,2010:38(دانست   ميStateسياسي را منطبق بر 
نخـست ايـن    . اند   در جغرافياي سياسي مطرح كرده     Stateسه دليل اصلي درباره بررسي ماهيت       

 ها در مقياس جهاني از منطقه تـا منطقـه           Stateها بر اين واقعيت تأكيد دارند كه          دان  كه جغرافي 
هايي است كه در اين زمينه فعاليـت بـسياري            دان  پيتر تيلور يكي از جغرافي    . م تفاوت دارند  با ه 

 ها نـسبت بـه الگـوي        Stateازجمله دلايل تفاوت    ). Jones&Woods,2006:39(كرده است   
 به چه زمان و مكاني      Stateدر واقع اين كه يك      .  ها از زمان و مكان است      Stateآرماني تبعيت   
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بـر ايـن اسـاس      . باشد   مي State با الگوي آرماني     Stateكننده نسبت آن      د تعيين تعلق داشته باش  
 آرمـاني تجربـه   Stateتر شدن به   هاي معين نوعي تحول را در مسير نزديكStateهرچند همه  

 دربرگيرنـــــده الگـــــوي واحـــــدي نيـــــست Stateانـــــد تـــــاريخ تحـــــول  كـــــرده
)Golmohammadi,2013:110 .(       دانـان هـا بـه تـأثيرات      فـي دليل ديگر ايـن اسـت كـه جغرا

 توجـه بـسياري   Stateهاي خاص بر نـواحي مختلـف در حـوزه سـرزميني      مشي  نامتناسب خط 
 ها از منظر جغرافيايي     Stateترين عامل تأثيرگذاري كه مطالعه        سومين و مهم  . اند  معطوف نموده 
و اداره  هـا بـراي در اختيـارگيري    Stateكند اين حقيقت است كه به علت تـلاش          را توجيه مي  

 Stateتـري از مفهـوم     ها در رسـيدن بـه درك جـامع          دان  يك حوزه سرزميني مشخص، جغرافي    
نخـست  . برنـد    ها به دو روش از بحث قلمروسازي بهره مي         Stateدر واقع   . نقش مؤثري دارند  

ايـن اهميـت فيزيكـي بـه آن         . اين كه قلمروسازي از جنبه مادي يا فيزيكي حائز اهميت اسـت           
دومين . كوشند حدود فيزيكي قدرت خود را مشخص كنند          ها همواره مي   Stateلحاظ است كه    

 هـا از مفهـوم   Stateدر واقـع  . موضوع به لحاظ عقيـدتي از اهميـت كليـدي برخـوردار اسـت         
رابرت سـاك معتقـد اسـت    . برند عنوان روشي براي كنترل و اداره جامعه بهره مي  قلمروسازي به 

 ــ  ــه ب ــرل جامع ــن روش ســرزميني كنت ــه اي ــانك ــردم اســت   سيار آس ــستقيم م ــرل م ــر از كنت ت
)Jones&Woods,2006:39-40 .( طور كه وبر گفته است وجـه تمـايز          درهرحال همانState 

چنـين  . از ديگر نهادهاي داراي قدرت اجتمـاعي و زور سـازمان يافتـه، قلمرومنـدي آن اسـت                 
كند و هـم   ي متمايز مياي اين نهاد را هم از نهادهاي داراي قدرت ايدئولوژيك و اقتصاد     ويژگي

  ).Golmohammadi,2013:5(از ديگر دارندگان زور سازمان يافته 
هـا در گذشـته     هـاي سياسـي و ژئوپليتـسين        دان  ، محور مباحث جغرافـي    State در مجموع   

 به مثابه موجود زنده، فضاي حياتي، سيركولاسيون و آيوكونـوگرافي،           Stateهايي چون     ديدگاه(
هـاي    البته هرچنـد امـروزه ديـدگاه      . و حال بوده است   ...) تكوين كشور و  نظريه ميدان متحد در     
اي از فضاي آكادميك را به خود اختـصاص داده اسـت و وجـه اشـتراك                  انتقادي بخش گسترده  

، ولـي  )Flint, 2007: 23( نيـست  1 محـور Stateها اين است كه مطالعه ژئوپليتيك ديگـر   آن

                                                           

1 state-centric 
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 ها Stateدارد كه اين ايده ژئوپليتيك انتقادي كه نقش        هاي ديگري نيز وجود       وجود ديدگاه   بااين
 هـا  Stateپـردازان معتقدنـد كـه     ايـن دسـته از نظريـه   . پـذيرد  در حال زايل شدن است را نمـي   

مانند و همچنان بـه رقابـت بـراي كـسب قـدرت ادامـه                 الملل باقي مي    بازيگران اصلي نظام بين   
  ). Ghalibaf&Pourmosavi,2008:57(خواهند داد 

   از نظر لغوي و كاربرد در زبان لاتينStateررسي ب

 3تـر از واژه اسـتتوس       صورت دقيق    به معني ايستادن و به     2  از ريشه لاتين استير     State1واژه  
مشتقات ايـن كلمـه در زبـان انگليـسي ماننـد        . به معني وضع، مستقر و پابرجا گرفته شده است        

 مـيلادي و    14در سده   ). Vincent,2006:36 (رساند   نيز همين معنا را مي     5 يا استيبل  4استاتيك
افراد در نظام امپراتـوري روم اطـلاق    » جايگاه حقوقي « به   Statusدر زمان امپراتوري روم، واژه      

همچنان كه سيسرو، مورخ رومـي ايـن واژه را بـه ايـن صـورت بـه كـار بـرده اسـت؛                        . گرديد
status rei publicae   يوضـعيت يـا جايگـاه امـور عمـوم     « بـه معنـاي «)Leval, 2006: 7( ؛
 ,Skinner(رسميت يافت » جايگاه و وضعيت حقوقي« به معناي Statusبنابراين، در اين زمان 

دهنده وضعيت و شيوه موجوديت يك فـرد در   هايي دراز، نشان اين واژه كه مدت). 91 :2014
فتـه شـد   عنوان يك قدرت حاكم و در نتيجه مـستقل بـه كـار گر            جامعه بود از سده شانزدهم به     

قدرتي كه اقتدار خود را بر يك جمعيت و بر يـك سـرزمين محـدود شـده از سـوي مرزهـا و                    
 مـيلادي،   16در واقـع در اوايـل سـده         ). Lacost,2012:219(كرده اسـت      سرحدات اعمال مي  

 علاوه بر بار حقوقي، بار فرمانداري و حاكميتي نيز به ايـن             »شهريار«نيكللو ماكياولي، در كتاب     
به معناي مـدرن    » حكومت و قلمرو آن   « به معناي    Statusق كرد و از همان زمان واژه        واژه اطلا 

  ).Bobbio, 2013: 13(به رسميت شناخته شد 
در واقع كاربرد واژه استتوس در خصوص وضع كـشور يـا حـاكمي خـاص، خـواه پـاپ يـا                      

ود پادشـاه   ش ـ  بر همين اساس است كه گفته مي      ).  Vincent,2006:36(امپراتور موجه بوده است     
                                                           

1 State  
2 Stare 
3 Status 
4 Static 
5 Stable 
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به بيـان سـاده يكـي از        . كننده رفاه جامعه است     صورت ضمني تأمين    ضامن ثبات، امنيت، نظم و به     
مضامين مهم معناي اخير اين است كه اگر نظم لازمه ثبات و استمرار باشد و اگر ثبات و اسـتمرار                    

. آيـد  مه پديد مـي اي ميان مفهوم استتوس و رفاه عا لازمه رفاه حال عامه باشد، در آن صورت رابطه      
بر اساس مطالبي كـه بيـان       . ازآن برخوردار شد    اين رابطه از اهميت زيادي در قرن شانزدهم و پس         

 بيـان كننـده   State را نيز ارائه نمـود بـه ايـن صـورت كـه      Stateتوان تعريف جديدي از      شد مي 
يني پيـدا   هاي مادي و معنوي جمعيتي است در قلمروي مشخص كه براي حفظ آن تبلور ع                دارايي

اي در نظر گرفت كه تا زمـاني كـه چهـار     عنوان سرمايه توان به  را ميStateديگر  بيان به. كرده است 
 تبلورش مثل خورشـيدي  Stateالذكر در آن وجود داشته باشد پابرجاست؛ يعني   عنصر اصلي فوق  

  . است كه تا زماني نور دارد كه اين چهار عنصر در آن وجود داشته باشد
 به معني شـغل و حرفـه و   1توان گفت واژه اتات  در زبان فرانسه نيز ميStateعادل درباره م 

شـأن   (2هـاي ايـستيت   در واقـع در زبـان فرانـسه ميـان واژه    . پايگاه اجتماعي به كار رفته اسـت    
 3همين گفته درباره واژه اسپانيايي استادو     . تمايز روشني وجود ندارد   ) وضع(Stateو  ) اجتماعي

شناسـي كلمـه واحـدي      با ايـستيت از نظـر لغـت   Stateبان انگليسي نيز واژه در ز . صادق است 
وسـطي بـه معنـي وضـعيت و       يا ايستيت در قرون  Stateهاي استتوس و      درهرحال واژه . هستند

در زبان چيني واژه اتات     ). Ibid:39(رفت    موقعيت يك حاكم يا مملكت يا اميرنشين به كار مي         
اين اصطلاح فاقد مفهوم سياسي بـه معنـاي         . ر و خانواده است    كه به معناي كشو    4زيا-معادل كو 

  )Sheykhavandi,2013:54(اروپايي است 
هاي مطـرح از قبيـل لانگمـن و آكـسفورد بـه                در ديكشنري  Stateدر مجموع مفهوم اصلي     

و ) http:// www. ldoceonline.com/ dictionary /state( است 5شرايط و وضعيتمعناي 
http:// www. oxforddictionaries.[com/ definition/ english/ state?q= state) ( و

)http:// dictionary. reference. com/ browse/ state? s= t (  اصـطلاحState  در زبـان 
                                                           

1 etat 
2 estate 
3 estado 
4 Kuo-Zia 
5 condition  
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، »1حكومت يا سازمان سياسي كشور    «به معاني   » وضعيت«انگليسي در بعد سياسي غير از مفهوم        
ورد اســــتفاده قرارگرفتــــه اســــت نيــــز مــــ» 3بخــــشي از يــــك كــــشور«، »2كــــشور«
)http://www.ldoceonline.com/dictionary/state_ .(     همچنين واحدهاي تشكيل دهنـده

ــالات  ــيون اي ــده فدراس ــا   متح ــسي ب ــان انگلي ــا را در زب ــي State4 امريك ــشخص م ــد   م كنن
)Alam,2009:134 .( هـد  «هاي رياست جمهوري را       ي موارد نيز بالاترين مقام در نظام      در برخ

 .گويند مي» State5او 
. انـد    در كنار حكومت محلي اسـتفاده كـرده        6 محلي Stateتر نيز از اصطلاح        گودوين و پين  

 هـاي محلـي محـصول توسـعه نابرابرنـد و همـواره              Stateاستدلال گـودوين ايـن اسـت كـه          
ونقـل ابزارهـاي محلـي مـورد      ازي، آموزش رايگان و جريان حمل   س  اند از طريق مسكن     كوشيده

نياز براي تضمين مصرف همگاني را در اين مناطق تأمين كنند و بدين گونـه آثـار و پيامـدهاي                    
 محلـي از  Stateاداره و مـديريت  .  فـضايي را بهبـود بخـشند       -سازي اجتمـاعي    نامطلوب قطبي 

غير منتخب در سطوح مركزي و محلي دولتـي         هاي    اي از سازمان    طريق دولت مركزي، مجموعه   
هـاي     ازجملـه سـازمان    -و نيز بازيگران سازماني و انفـرادي خـارج از عرصـه سياسـي رسـمي               

هاي گروهي و حتي نهادهاي چنـدمليتي نظيـر اتحاديـه             هاي خصوصي، رسانه    داوطلبانه، شركت 
ميـر  ). Jones&Woods,2006:121 in Duncan and Goodwin, 1998(پذيرد  اروپا صورت مي

عنـوان سلـسله       محلـي را بـه     Stateحيدر نيز در كتاب مفـاهيم بنيـادي در جغرافيـاي سياسـي              
منظور حفظ و نگاهداشـت روابـط اجتمـاعي در سـطح محلـي،                گيرد كه به    نهادهايي در نظر مي   

   ).Mirhaydar,2007:51(شوند  تأسيس مي

                                                           

1 government or political organization of a country 
2 country 
3 part of country 

اي تفكيك فضايي مناطق به عنوان يك است كه در تاريخ بريتانيا بر) شاير (Shire، واژه )state( در انگليسي بريتانيايي، معادل استان يا ايالت 4
 در جنوب Hampshire مانند (ها و شهرهاي انگليس  شده است و هم اكنون نيز در نام بسياري از ايالت ايالت از اين عنوان استفاده مي

  ...و)  در شنال شرق ولزFlintshire مانند (، ولز ) در جنوب غرب اسكاتلندAyrshire مانند (، اسكاتلند )انگليس
5 The head of state 
6 local state 
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   در زبان فارسي Stateسازي مفهومي  بررسي معادل

گذار جغرافياي سياسي در ايران، در نخستين اثر خود در اين زمينـه               عنوان بنيان   حيدر به دره مير 
را بكـار بـرده اسـت       » كـشور «، معـادل    State براي واژه    ،»اصول و مباني جغرافياي سياسي    «با نام   

)Ibid:48 .(      اثر ريچارد مـوير،    » درآمدي نو بر جغرافياي سياسي    «ايشان در پيشگفتار ترجمه كتاب
هـر جـا واژه     « در جغرافياي سياسي در ايران، معتقد است كه          Stateاره برابرهاي مختلف واژه     درب

State با حرف تعريف The همراه باشد )The State(  به معناي حكومت و هر جا بدون حـرف ،
باشـد، معنـاي كـشور    ) States(صـورت جمـع    و چه بـه ) A State(صورت مفرد  تعريف، چه به

پيروز مجتهدزاده در كتـاب     ). Ibid:5(» ، دولت است  Governmentدل واژه   همچنين معا . دهد  مي
ــايي  « ــت جغرافي ــي و سياس ــاي سياس ــز، »جغرافي ــت« ني ــسي  » دول ــراي واژه انگلي ــادلي ب را مع

Government سياسي را بر   -داند و معتقد است كه چون دولت، مديريت و گردانندگي اداري             مي
عنـوان دولـت    توان به ، پس اين واژه را مي)ين معناست هم به همto governكه فعل (عهده دارد 
محمدرضـا  ). Mojtahedzade,2002:101-102(اسـت، در نظـر گرفـت        » قوه مجريه «كه همان   

دهـد     در جغرافياي سياسي معني و مفهوم حكومت نمـي         Stateواژه  «حافظ نيا نيز معتقد است كه       
 ــ   ــر از مفه ــر و فراگيرت ــسيار فرات ــز ب ــومي ني ــاظ مفه ــه لح ــت و ب ــي اس ــوم سياس » وم آن در عل

)Hafeznia,2011:211 .(       را نيز معادلي بـراي واژه       » كشور«ايشان با نظر به اينكه واژهCountry 
و درنهايـت بـا   » تواند معـادلي بـراي واژه اسـتيت باشـد     واژه كشور، نمي«داند، معتقد است كه       مي

هـايي    شـايد واژه  «، بر آن است كه      »لاينحل باقي ماندن برابر استيت در جغرافياي سياسي       «اذعان به   
  ).Ibid:211(تر باشند  مناسب» نظير ملك يا مملكت

» State«معـادل  » 1دولت«از طرف ديگر در ديگر منابع غيرجغرافيايي و در اكثر منابع فارسي واژه         
برخي قرائن حاكي از آن اسـت كـه دولـت يـك واژه فارسـي اسـت كـه از ريـشه                  . قرارگرفته است 
ــسكريت  ــت     » dul«سانـ ــده اسـ ــه شـ ــدن و دور زدن گرفتـ ــاي چرخيـ ــه معنـ  Moien(بـ

Dictionary,2001:1581 .(          شـده اسـت كـه بـا          در واقع در تعابير قدما دولت به چيزي اطلاق مـي

                                                           

 ,government, administration, state در فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سياسي معادل واژه دولت واژهاي 1

nation, cabinet, leadership 219: 1391نوروزي خياباني، ( آمده است(  
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طـور خـاص بـه گـردش خوشـبختي، ثـروت و               گردش زمان و نوبت از يكي به ديگري برسد يا به          
قع مـال و ظفـر را دولـت بـدان سـبب             در وا . شده است   دارايي از شخصي به شخص ديگر گفته مي       

برخـي از منـابع دسـت بـه     ). DehKhoda Dictionary,CD(گـردد   گويند كه دست به دست مـي 
شود و بر ايـن اسـاس    قراري اين مفهوم در نظر گرفته مي ثباتي و بي دست شدن دولت را دليلي بر بي    

برخي از منـابع نيـز آن را   ). Jahan Bozorgi,2009:32(دانند   معادل مناسبي نميStateآن را براي 
در . غيرازاين مفهوم، معاني ديگري نيز براي دولت مطرح شـده اسـت           . دانند  دليل ثبات اين مفهوم مي    

و تركيبـات متعـدد   » دور«تبديل شده است كه امروزه در » ر«به » ل«برخي منابع آمده است كه حرف    
تطور يافتـه و موجـب   » ل« موارد ديگر با حفظ  به جا مانده است و در     ... و» مدير«،  »دايره«،  »اداره«آن  

در برخـي از    ). Sheykhavandi,2013:50(شـده اسـت     » متـداول «و  » دول«پيدايش كلماتي ماننـد     
اي از قدرت در نظر گرفته شده است و اغلـب بـه معنـاي     اي عربي و به معناي دوره  منابع دولت واژه  

حكومت پيامبر، خلفا و امويـان و عباسـيان بـه    هاي  در زبان عربي دوره  . استعمال شده است  » سلسله«
ــت         ــده اس ــده ش ــي نامي ــت عباس ــوي و دول ــت ام ــيدين، دول ــت راش ــوي، دول ــت نب ــام دول ن

)Barzegar,2012:12 .(           حكومـت در واقـع     . در برخي منابع عربي دولت اعـم از حكومـت اسـت
ومت و عمليـات    وسيله آن دولت به اجراي حك       جزئي از دولت است و ابزار اداره سياسي است كه به          

شـود اسـتعمال      طور كه ملاحظه مي     همان). Abdulrahman,2001:316(كند    سياسي خود اقدام مي   
  . واژه دولت نيز در زبان عربي در موارد گوناگون بوده است

رسـد    در عصر مشروطه وارد ادبيات سياسي فارسي شـد و بـه نظـر مـي              Stateدرهرحال اصطلاح   
روشـنفكران عـصر   "برخي معتقدنـد  . ا با همان اصطلاح لاتين به كار برداولين بار ميرزا ملكم خان آن ر      

كتـب قـديم متوسـل    » دولـت « باشد به لغـت  Stateمشروطه در فقدان واژه مناسبي كه معادل اصطلاح    
توانست معـادل مناسـبي بـراي          نمي State ناميدند؛ اما واقعيت اين است كه        Stateشدند و آن را همان      
 واحـد سياسـي متمـايزي بـود كـه در مقابـل فئوداليـسم،                Stateربي باشد؛ زيـرا     دولت يا همان دوله ع    

تنهـا در زمينـه تمركـز    ) دولـه ( و دولـت   Stateدر واقـع    . كـرد   هنجارهاي سياسي مدرن را منعكس مي     
 از هنجارهـاي سياسـي مـدرن        Stateسرزميني تشابه معنايي دارند وگرنه به لحاظ ماهوي آنچـه را كـه              

البتـه  ). Afzali,2007:24("معـارض بـود   ) دوله( با هنجارهاي سنتي واژه دولت       كند كاملاً   منعكس مي 
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 هـاي معـين نـوعي       Stateتوان گفت هرچند همه       ها مي   طور كه اشاره شد در پاسخ به اين ديدگاه          همان
) دولـت (Stateانـد تـاريخ تحـول          آرمـاني تجربـه كـرده      Stateتر شـدن بـه        تحول را در مسير نزديك    

 بـه چـه زمـان و مكـاني تعلـق داشـته باشـد                Stateوي واحدي نيست و اين كـه يـك          دربرگيرنده الگ 
  ). Golmohammadi,2013:110(باشد   ميState با الگوي آرماني Stateكننده نسبت آن  تعيين

 در زبان فارسي كاربردهاي مختلفي پيدا كـرده         - در زبان انگليسي   Stateهمانند   -واژه دولت نيز    
تـرين   ترين مظهـر رابطـه قـدرت گـسترده       سيع به مفهوم نهاد نهادها، يا عالي      دولت در معناي و   . است

در معنـاي محـدودتر بـه جبهـه حاكمـان و      ). تـر  انتزاعـي (كليتي است كـه موضـوع بررسـي اسـت          
ها مـردم بـراي واژگـوني         مثلاً در انقلاب  . فرمانروايان در قبال محكومان، شهروندان و فرمانبران است       

گـاهي نيـز بـه      . كه منظور همان حكومت است    ) Barzegar,2012:8(زنند    دولت دست به اقدام مي    
در واقـع وقتـي گفتـه       . شـود   وزيران و كابينه اطلاق مـي       لايه سياسي و فوقاني قوه مجريه يعني هيئت       

وزيـران    هاي هيئـت    شود دولت تشكيل جلسه داده، اغلب اين مفهوم ناظر به قوه مجريه و نشست               مي
ود دولت ايران با دولت افغانستان همسايه است يعني اين كـه كـشور ايـران    ش يا وقتي گفته مي   . است

ديگر در ادبيات سياسـي فارسـي    بيان به). Abulhamd,2005:141(با كشور افغانستان همسايه است    
هـم بـه مفهـوم      ( و   Stateدولت هم به مفهوم ساخت قدرت، هم به مفهوم حكومت و هم به مفهوم               

نظـران و   اين امر ساخت زبـاني قدرتمنـدي را ايجـاد كـرده كـه صـاحب      به كار رفته است و   ) كشور
 حكومـت   Stateبر اساس آنچه بيان شد      ). Afzali,2007:24(نويسندگان توان غلبه بر آن را ندارند        

طور كه در بالا اشاره شـد        از طرفي ديگر همان   . توان واژه حكومت را معادل آن قرار داد         نيست و نمي  
. مطرح شـده اسـت  ) تأييد و رد(هاي مختلفي   نيز ديدگاهStateبه جاي » دولت«درباره استعمال واژه   

تـر از آن بـه        حال با توجه به استفاده گسترده از اين مفهوم در محافل علمي و نبود واژه مناسـب                  بااين
 Stateتـرين گزينـه بـراي معـادل      در شرايط فعلي مناسـب » دولت«رسد واژه   به نظر مي   Stateجاي  
كـرات مـورد      ويژه قـرآن كـريم بـه        طرف در منابع ما به      نيز كه ازيك  » ملك«هايي مانند     ه واژه البت. باشد

هاي تخصصي ماننـد جغرافيـاي سياسـي و     استفاده قرارگرفته است و ويژگي معنايي خاصي در رشته     
داري و ملـك و دارايـي را    علوم سياسي ندارد و از طرف ديگر مفاهيمي چون فرمانروايي و حكومت          

 بـوده   Stateتواند معادل مناسبي براي مفهوم        مي) http://www.alketab.org(كند    ود حمل مي  با خ 
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مورد استفاده قـرار بگيـرد كـه البتـه ايـن امـر نيازمنـد پـذيرش و اجمـاع                     » دولت«و به جاي مفهوم     
  .باشد هاي مربوطه  مي نظران حوزه انديشمندان و صاحب

  وتحليل آن هاي تحقيق و تجزيه  يافته

  دولت مفهومي انتزاعي با عناصر عيني

اي   بلكـه هماننـد خـداي گونـه       ) انتزاعي اسـت  (نفسه وجود خارجي ندارد       خود في   خودي  دولت به 
اي بـر سـر هـر دولتونـد و كـشوروندي              الوجود، همه زماني و همه مكاني است و همانند سـايه            واجب

طور كه در ابتدا اشـاره شـد ابهامـات در مـورد               همان). Sheykhavandi,2013:115(شود    گسترده مي 
معني و مفهوم دولت و انتزاعي بودن آن باعث شده است برخي از انديشمندان تنهـا راه نجـات از ايـن                      

گونـه تعـاريف از دولـت را ناديـده بگيـريم و تنهـا بـه         چندگانگي نظريات را در اين امر بدانند كه ايـن     
تني بر عوامل عيني يا عناصر بنيادي دولـت از قبيـل جمعيـت، سـرزمين و گاورنمنـت و             هاي مب   تعريف

هايي چون دولت، كشور، ملـت، سـرزمين          ديگر، واژه   بيان  به). Alam,2009:136(حاكميت توجه كنيم    
هاي مذكور بيشتر بـه سـرزمين         واژه. غالباً داراي معاني بسيار نزديك به هم هستند و كاربرد مشابه دارند           

كنــد  تحــت حاكميــت واحــد و مــستقل يــا ســاكنان ايــن ســرزمين يــا خــود حكومــت اشــاره مــي  
)Ahmadi,2009:79 .(                   هـاي    علت تعدد معاني دولـت نيـز همـين امـر اسـت كـه آن را در وضـعيت

ديگر با توجه به اين كه دولت مفهـومي انتزاعـي بـوده و                بيان  به. سازد  مختلف با مفاهيم مرتبط درگير مي     
باشد براي بروز و ظهور عيني خود لازم است كـه در قالـب يكـي از عناصـر             خاص مي  بيانگر وضعيتي 

  .پردازيم در ادامه به بررسي ارتباط اين عناصر با دولت مي. اصلي و سازنده عيني خود نمايان شود
  )مردم (1و ملت) سرزمين(رابطه دولت با كشور 

جود دولـت در گـرو هـستي دو    در منابع مختلف غير از دو عنصر اصلي حكومت و حاكميت، و      
صحنه و پهنه محـدود و مشخـصي از   : شود عنصر اساسي ديگر يعني كشور و ملت در نظر گرفته مي          

» ملـت «بافته كه امـروزه آن را   هم و تعداد معين و مبيني از جماعت سازمان يافته و به     » كشور«زمين يا   

                                                           

انتزاعي و اعتباري در نظر گرفت؛ در حالي كه واژه مردم هاي  توان به نوعي در زمره واژه هايي مثل ملت را نيز مي  واژه1
  )Bakhsaieshi Ardestani,2006,85(مصداق خارجي و عيني دارد؛ يعني مابه ازاء خارجي دارد 
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شـود   في كـه از دولـت مطـرح مـي      اتفاق تعاري   در قريب به  ). Sheykhavandi,2013:115(نامند    مي
عنوان يكي از شـروط اصـلي تـشكيل           تر به   تر و كشور در معناي خاص       عنصر سرزمين در معناي عام    

دولـت بـي    : طور كه شيخاوندي اشـاره كـرده اسـت          ديگر همان   بيان  به. شوند  دولت در نظر گرفته مي    
تـر بـودن      وجـه بـه انتزاعـي     بر اين اساس بـا ت     ). Ibid:115(تواند باشد     ملت و بي كشور دولت نمي     

» كـشور «شود اين مفهوم به مفهوم        ، زماني كه از آن برداشت جغرافيايي و سرزميني مي         »دولت«مفهوم  
 جغرافيايي آن هنگام واقعيت يافـت كـه         –در واقع پيدايش اين پديده سياسي       . شود  بسيار نزديك مي  

ري ارتباطـات، ايجـاد امنيـت و         شكل گرفت و تغييرات لازم در سـاختار فـضايي، برقـرا            Stateنهاد  
بر ايـن اسـاس بـا    ). Gallaher, 2009: 17(يكپارچگي ملت در سرزمين سياسي صورت پذيرفت 

انـد و قـدرتي       توجه به تعريف كشور كه سرزميني است كمابيش وسـيع كـه مردمـاني در آن سـاكن                 
مـسكون كـه از   و يا طبق تعريف ديگـر سـرزميني      ) Ashuri,2013:259(كند    مستقل آن را اداره مي    

ــين    ــاي ب ــي داراي مرزه ــر سياس ــي     نظ ــه اداره م ــت حاكم ــط هيئ ــت و توس ــي اس ــود  الملل ش
)Mirheydar,2010:456 ( عنـوان   تواند باشد كه در برخي منابع بـه  بهترين معادل آن واژه، كشور مي

و البتـه در  ) Sheykhavandi,2013:115(يكي از عناصر اصلي سازنده دولت انتزاعي مطرح اسـت    
بـراي  ). Mirheydar,2010:476)(Hafeznia,2006:234(شود     مي State منابع معادل خود     برخي

، 3بـوم   هـاي درون State، 2 هـاي كـشيده  State، 1اي  هاي دروازهStateمثال در اصطلاحاتي از قبيل     
State 4 هاي چندپاره ،State5 هاي ميانگير ،State  6الجزايـري   هـاي مجمـع ،State  7دار  هـاي دنبالـه  

)Mirheydar,2006 (               شـود     و واژگاني از ايـن قبيـل و يـا وقتـي گفتـه مـيState    ايـران بـا State 
دهـد    ايران را از بعد جغرافيايي آن مورد بحـث قـرار مـي   Stateافغانستان همسايه است كه وضعيت  

رسـد چراكـه بـر طبـق تعريـف هـم ظرفيـت معنـايي آن را          كشور واژه صحيح و بجايي به نظر مـي       
    . تر است ملموسدربردارد و هم 

                                                           

1 Gateway states 
2 Elongated states 
3 Enclave states 
4 Fragmented states 
5 Buffer states 
6 Archipelagic states 
7 Prorupt states  
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طوركلي مـردم نيـز يكـي ديگـر از عناصـر           هاي جمعيت، جامعه، جماعت، ملت و يا به         واژه

در واقع مردم بخش ديگر بعـد جغرافيـايي دولـت را تـشكيل          . دهد  سازنده دولت را تشكيل مي    

يا دولت بي ملـت   ) Mirheydar,2010:13(دهد و بدون وجود مردم، دولت مفهومي ندارد           مي

در واقع از قرن شـانزدهم بـه ايـن سـو            ). Sheykhavandi,2013:115(تواند باشد     ميدولت ن 

درهرحال دولت و جامعه بـه طـرق        ). Nowrozi,2001:78(مراد از دولت، جامعه سياسي شد       

ها با يكديگر بـا       البته تعريف هريك از اين مفاهيم و رابطه آن        . اند  گوناگون سخت به هم وابسته    

بـراي مثـال اگـر      . پردازد تغيير خواهد كرد     ها مي   اي كه بحث از آن      ريهتوجه به چارچوب هر نظ    

تـوان گفـت كـه خـود          عنوان يگانه نهاد واجد حاكميت تلقي شود در آن صـورت مـي              دولت به 

درهرحال معناي جامعه ممكن است با معناي دولت متداخل و يا از آن             . هاست  موجد همه گروه  

  ).Vincent,2006:47(مجزا باشد 

  2 و حاكميت1دولت با حكومترابطه 

طور كه گفته شد حكومت عنصر بنيادي دولت است و هـيچ دولتـي بـدون حكومـت                    همان
شوند   آيند، اداره مي    هايي كه از پي هم مي       تمام كشورها با حكومت   . تواند وجود داشته باشد     نمي

)Flint & Taylor, 2007: 137 .(مطـرح  هاي مختلفـي   درباره رابطه دولت و حكومت ديدگاه
برخي مانند آرتور بنتلي معتقـد اسـت دولـت كيفيتـا متفـاوت از حكومـت نيـست                   . شده است 

)Golmohammadi,2013:22 .(  گويـد آن را      كه درباره دولت سخن مـي       پولانزاس نيز هنگامي
هايش   داند و معتقد است اين پديده صرفاً عبارت است از مجموعه دم و دستگاه               اي تهي مي    واژه

شـود    دولت تقريباً مترادف با حكومت و نهادهاي متعلق به حكومت تصور مـي            و بر اين اساس     
)Ibid:19 .(                    لاسكي و كول نيز بـه پـشتوانه برخـي كاربردهـاي متـداول دولـت و حكومـت را

كه از دخالت دولت فدرال در حكومت ايـالتي يـا از كمـك                يكسان شمرده و معتقد بودند وقتي     
كول از اينجا نتيجه    . گوييم  فعاليت حكومت سخن مي   گوييم، در واقع بر حسب        دولت سخن مي  

                                                           

1 government 
2 Sovereignty 
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گونـه تعـاريف      درهرحال، در اين  ). Alam,2009:147(گيرد دولت و حكومت يكي هستند         مي
ديگـر اصـطلاح حكومـت        عبارت  شود يا به    مفهوم حكومت اغلب با مفهوم دولت در آميخته مي        

منـابع مختلفـي    ). Vincent,2006:55(شـود     صورت هم معنا با مفهوم دولت به كار برده مي           به
ابوالحمد معتقد است هر دولتي در هر كـشوري  . دانند هم وجود دارد كه دولت را حكومت نمي       

؛ )Abulhamd,2005:148(كند ولي خودش حكومت نيست بلكـه دولـت اسـت        حكومت مي 
قوه مقننـه،   : طور طبيعي سه ركن دارد      در برخي منابع ديگر حكومت بخشي از دولت است و به          

ديگر، با توجـه بـه ايـن كـه كاركردهـاي              بيان  به). Alam,2009:148(وه مجريه و قوه قضائيه      ق
در برخـي  ) قـضاوت (اند از وضع قانون، اجراي قـانون و تفـسير قـانون               اصلي حكومت عبارت  

هاي رياست جمهوري     دانند كه معادل دولت در نظام       تنهايي حكومت مي     را به  1موارد قوه مجريه  
در فرانسه و آلمان حكومت از نظر مـصداق بـسيار محـدودتر و              ). H.Wood,2012:22(است  

در فرانـسه مـصداق حكومـت       . تر از كلمـه حكومـت در زبـان انگليـسي بـوده اسـت                مشخص
در آلمان نيز كلمه حكومـت معمـولاً بـه معنـاي            . رفته محدود به قوه اجراييه بوده است        هم  روي

در برخي ديگر از كشورها     . ي به كار رفته است    جزئي از قدرت اجرايي يعني همان دستگاه ادار       
» 2دسـتگاه اداري «متحده امريكا نيز بـه جـاي كـاربرد كلمـه حكومـت از اصـطلاح               مانند ايالات 
ديگـر در امريكـا واژه حكومـت بـه نظـامي       بيـان   بـه . Vincent,2006:56(3(شـود     استفاده مـي  

 Oxford(گيـرد   اره قـرار مـي  تر اشاره دارد كه تحت آن كشور مـورد سـازماندهي و اد   گسترده

English Dictionary, 2012(     ؛ و امـا در ادبيـات سياسـي فارسـي واژه»State «   ًكـه معمـولا

                                                           

1 executive 
2 Administration 

كنند؛   استفاده ميAdministrationها از واژه  گويند، آن  ميGovernmentها،  در انگليسي آمريكايي، آنچه بريتانيايي 3

 اين، گهگاه به ويژه در علاوه بر. است» دستگاه اداري« به معناي Administrationبنابراين در انگليسي آمريكايي، 

مثلاً در . شود گفته مي» كابينه«شود كه در زبان فارسي بدان   به چيزي اطلاق ميAdministrationهاي آمريكايي،  روزنامه

-هاي انگليسي، اين تركيب اين گفتني است در روزنامه. است» كابينه اوباما«، به معني Obama administrationتركيب 

 .»كابينه بِلر« به معناي Blair governmentگونه است؛ 
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شود هم به مفهوم ساخت قدرت هم به مفهوم حكومت و هم بـه   معادل دولت در نظر گرفته مي 
 و با توجه همانند مفهوم قبلي، يعني كشور   ). Afzali,2007:24(مفهوم دولت به كار رفته است       

ماننـد ايجـاد هنجارهـاي    (اي   تر بودن مفهوم دولت، زماني كه از آن برداشت كار ويژه            به انتزاعي 
ــداف     ــه اه ــل ب ــداف و ني ــا اه ــستگي و ي ــسجام و همب ــظ ان ــشترك، حف  Bakhsaieshi(م

Ardestani,2006:71 (شود    شود و يا زماني كه به وجوه آن اشاره مي           مي)      وجـه اجبـار، وجـه
هـايي از ايـن       و يا نمونه  ) Bashirie,2013:100)(عمومي و وجه ايدئولوژيك   خصوصي، وجه   

هـاي پايـدارتر      شـود چراكـه در اينجـا جنبـه          قبيل، مفهوم دولت به مفهوم حكومت نزديك مـي        
هـا ماننـد      روند ولـي كـارويژه آن       آيند و مي    ها مي   ديگر حكومت   بيان  به. باشد  حكومت مطرح مي  

بر ايـن اسـاس منظـور از        . ند وجه ايدئولوژيكشان پايدارتر است    ها مان   حفظ انسجام يا وجوه آن    
كار، دولت فاشيست، دولت رفاه، دولت صـنفي و يـا دولـت           اصطلاحاتي از قبيل دولت محافظه    

كـار در اينجـا همـان         ديگر دولـت محافظـه      بيان  باشد به   كمونيستي همان بعد حكومتي دولت مي     
ها را به طرق مختلـف از جملـه بـر    ) دولت(ت توان حكوم البته مي .كار است حكومت محافظه

متمركـز و   (؛ معيـار تمركـز قـدرت        )فردي و گروهي و جمهـوري     (اساس معيار تعداد حاكمان     
الهـي و   (بينـي     و يـا معيـار جهـان      ) تـر و دموكراسـي      توتالي(؛ معيار مشاركت شهروندان     )فدرال

  ).Nowrozi,2001:104(بندي كرد  نيز طبقه) طاغوتي
باشـد و عبـارت اسـت از          نيز از مفاهيم بسيار نزديك به مفهوم دولـت مـي          مفهوم حاكميت   

گـذار و اجراكننـده قـانون اسـت و بـالاتر از آن قـدرتي نيـست                    قدرت عالي دولت كـه قـانون      

)Ashuri,2013:128 .(     توان گفت كه دولـت بـدون اعمـال           درباره رابطه دولت و حاكميت مي

بحـث حاكميـت دولـت در       . وم تفكيك ناپذيرنـد   حاكميت معني و مفهومي ندارد و اين دو مفه        

جغرافياي سياسي نيز محدود به اين توضيح است كه اداره امور سرزمين و ملت بدون اقتـدار و                  

حاكميت امكان پذير نيست؛ بنابراين دولت، اقتدار و حاكميت تفويض شـده از سـوي ملـت را                  

  ). Mojtahedzade& Hafeznia,2008:4(نمايد  براي اداره كشور اعمال مي
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  )دولت (stateعناصر تشكيل دهنده : 1شكل 

  
  
  
  
      
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طور كه اشـاره شـد      همان. دهد  شكل بالا رابطه بين دولت و عناصر چهارگانه آن را نشان مي           
هـاي    طرف مفهومي انتزاعي است و از طرف ديگر بـراي پديدارشـدن در وضـعيت                دولت ازيك 

سـه عنـصر كـشور      . شـود   ب عناصر مادي و عيني تشكيل دهنده خود متجلي مي         مختلف در قال  
طـور كـه در    همان. توان از عناصر مادي دولت در نظر گرفت    ، حكومت و ملت را مي     )سرزمين(

شود صرف در كنار هم بودن عناصر مـلاك تـشكيل دولـت نبـوده بلكـه                   شكل بالا ملاحظه مي   
دولت عنـصر   . دهند  عنوان يك مفهوم كلي تشكيل مي       هعناصر مذكور در ارتباط با هم دولت را ب        

 كشور

 حاكميتسرزمين تحت  (

)دولت  

خاص) تجلي حاكميت يك حكومت بر يك كشور و ملت (دولت  

 حاكميت

)عامل اراده دولت (حكومت  

 ملت

ت حاكميت مردم تح (

)دولت  

هاي استيت در  تقسيم بندي

زمينه وجوه استيت، انواع 

هاي استيت استيت، كارويژه

به اين عنصر ... اشكال و

 .اشاره دارد

زماني كه از استيت برداشت 

جغرافيايي و سرزميني 

شود به اين عنصر اشاره  مي

 .شود مي

بيل، هايي از ق تقسيم بندي

 nationجامعه سياسي يا 

state نوعي تقسيم بندي 

  .با تأكيد بر ملت است
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مـردم  . كند اعمال مي ) كشور(در سرزميني خاص    ) ملت(حاكميت را از طريق حكومت بر مردم        
  .ها را تغيير دهند توانند حكومت نيز در صورت امكان مي) ملت(

 معمولاً معادل   Stateويژه داخل ايران      طور كه بيان شد در متون جغرافياي سياسي به          البته همان 
، و  )Mirheydar,2010:476)(Hafeznia,2006:234(شود    كشور يا حكومت در نظر گرفته مي      
آورنـد تـا از    دانان بيشتر از سرزمين و كشور سخن به ميـان مـي   اين به اين خاطر است كه جغرافي 

State    اعتبار ارجـاع بـه     دهند و از      ها قرار مي    گذاري تكيه را بيشتر بر ابعاد و سرزمين          و در اين نام
 ابعـاد  Stateطور كه گفتـه شـد      ولي همان ) Lacost,2012:219(كاهند    ها مي   وضعيت سياسي آن  
 و كـشور قرابـت زيـادي      Stateرغم اين كه در جغرافياي سياسي بين مفهـوم            مختلفي دارد و علي   

در نظر داشـت  توانند در جاي يكديگر قرار بگيرند، ولي بايد  وجود دارد و در بسياري از مواقع مي 
عنـوان     به State همپوشاني ندارد؛ چراكه     Stateطور كامل با مفهوم       كه مفهوم كشور يا حكومت به     

يك هستي مفهومي، نهادي است كه مدعي اعمـال انحـصاري زور مـشروع در قلمرويـي خـاص                   
 ـ        . باشد و تقدم منطقي بر اجزاي تشكيل دهنده خود دارد           مي ا به بيـان سـاده ايـن اجـزا در رابطـه ب

بـراي اطلاعـات بيـشتر مراجعـه        (كنند    اي مفهومي است كه هويت متفاوتي كسب مي         چنين هستي 
  ). Golmohammadi,2013:51-Jones&Woods,2006:37-38(كنيد به 

  شناسي جغرافيا  در هستيStateپردازش مفهوم و معادل 

 بـه مثابـه يـك       تواند قرار گيرد و     پايه فلسفه مي    هايي است كه هم     جغرافيا، از آن دست رشته    
تواند بيشترين حجم از موضوعات مرتبط با زيست بشر را در بستر مكـان                گير كه مي    ظرف همه 

از ديگـر سـوي،   . شناسـي وسـيع و فراگيـر اسـت     و فضا در خود جاي دهد، داراي يك هـستي       
بودگي فلسفي برخوردار است، بلكه به سبب دو بازوي مهم خود،             تنها از كليت و كل      جغرافيا نه 

اي نيز به مطالعه، شناسـايي و   جامعه، قادر است تا در ابعاد كوچك محلي و منطقه   -ي طبيعت يعن
شناسـانه    روي، خاستگاه فلـسفي و هـستي        ازاين. مديريت مسائل مرتبط با زندگي انسان بپردازد      

» گـستردگي «،  »جامعيت«فردي تبديل است كه       منحصربه» شناسي  معرفت«جغرافيا، آن را به يك      
شناسـانه   همين افتراق و تمايز هـستي   . هاي بارز و جدانشدني آن است       از ويژگي » رينگ  كلان«و  
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. ماننـد باشـد   جغرافيا نيز در نوع خـود بـي  » شناسي روش«شناسانه، سبب شده است تا       و معرفت 
اي از علـوم اجتمـاعي يـا انـساني در نظـرآورد،       عنـوان شـاخه   توان به همچنان كه جغرافيا را مي  

هايي قائل شد كـه در حـوزه علـوم تجربـي و فنـي نيـز قـرار          مايه  مفاهيم و بن  توان براي آن      مي
بسا چنين جامعيت و گستردگي، نوعي نقصان به نظـر آيـد كـه گويـا                  از يك نظر، چه   . گيرند  مي
توان دريافت كـه نگـرش    ، اما با نگاهي موشكافانه مي»چيز است   چيز و همه    جغرافيا در پي هيچ   «
ضـعف نيـست، بلكـه بـه سـبب فـراهم آوردن            تنهـا نقطـه     جغرافيا، نـه  » نگرانه  هولستيك يا كل  «

ترين راه شـناخت را فـراروي پژوهنـدگان           ترين عناصر و عوامل، نزديك      ترين و واقعي    ضروري
  .دهد قرار مي
در علـوم سياسـي و      » State«توان دريافت كـه چـرا و چگونـه واژه هماننـد               روي، مي   ازاين

از سـوي ديگـر، بـر پايـه         . يم و معاني يكـساني داشـته باشـد        توانند مفاه   جغرافياي سياسي نمي  
، گـستردگي مفهـومي   )كه جغرافياي سياسي بخشي از آن است  (شناسانه جغرافيا     خاصيت هستي 

آور و پارادوكـسيكال      و دامنه دراز دربرگيرندگي آن در جغرافياي سياسـي نيـز چنـدان شـگفت              
، »سرزمين«انه چندين مفهوم ديگر، همچون      ، دربردارنده همزمان و چندگ    Stateواژه  . نمايد  نمي

است و مادام كه اين عناصـر گـرد هـم نيامـده باشـند و يـك                  » مردم«و  » حاكميت«،  »حكومت«
 براي آن استفاده كـرد؛ بنـابراين، خاصـيت          Stateتوان از واژه      تركيب را شكل نداده باشند، نمي     

وابـسته بـه    (كه بعدي ملي      نگاهبيولوژيك و فرهنگي ويژه انسان كه همان قلمرو خواهي است، آ          
كـه همـه عناصـر حكومـت،      كـشور، آنگـاه  (و سياسي ) يك جمعيت با هويت مشخص و معين     

در » State«اي بنـام      تـوان از واژه     ، مـي  )حاكميت، اجرا و مديريت يا دولت در آن سامان يافـت          
 هـر   نتيجه منطقي چنين رونـدي، ايـن خواهـد بـود كـه            . جغرافياي سياسي سخن به ميان آورد     

شناسانه اين علم، خود خاصـيتي   نگرانه هستي مفهومي در جغرافيا با توجه به ماهيت جامع و كل        
گيرد كه جز با گشودن همه اجزاء و عناصـر ايـن كـلاف درهـم پـيچ، مـسير                 مي» كلي و جامع  «

رسد كـه كوشـش بـراي حـل ايـن             حال، به نظر مي     بااين. توان و نبايد پيمود     منطقي ديگري نمي  
فـضايي،  «نمايد و آنچه در ايـن ميـان منطقـي اسـت، توجـه بـه بنيـاد                م غيرمنطقي مي  مناقشه ه 

آن سرچـشمه  » شناسـي  هـستي «در مفاهيم جغرافيايي است كـه از     » نگري و كثرت    جامعيت، كل 



 شماره دوم                                            مجلةّ جغرافياي سياسي                                                      102

هـاي جغرافيـايي و فـضايي، همچـون           رسد كه دخيل شدن عوامـل و سـازه          به نظر مي  . گيرد  مي
راه را بـراي تكثـر معنـا و چنـدگانگي       » حاكميـت «و  » تحكوم ـ«،  »ملـت «،  »كشور«،  »سرزمين«

 بـه   Stateاي كه آن دسته از معناهـا و مفـاهيم برآمـده از                گونه  مفهومي آن هموار كرده است؛ به     
و » فـضايي «، ديـدگاه    Stateكـارگزاريِ   -تر هستند كه علاوه بر ديدگاه سـاختار         واقعيت نزديك 

  .  را دخالت دهند» نگرانه جغرافيا كُل«

  گيري جهنتي

State     ها در خـصوص   ها و انديشه اي از مفاهيم، ارزش  مفهومي انتزاعي است كه با مجموعه
واســطه حــضور همزمــان در دو حــوزه  آميختــه اســت و بــه مــسائل انــساني و فــضايي درهــم

شناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و جغرافياي سياسي، داراي معنـا، كـاركرد،      معرفت
هـاي جغرافيـايي و فـضايي،         دخيل شدن عناصر و سازه    . اي شده است     چندگانه ماهيت و معادل  

راه را براي تكثر معنا و چنـدگانگي مفهـومي          » حكومت«و  » ملت«،  »كشور«،  »سرزمين«همچون  
زماني كه اين واژه، از حوزه صرفاً نظري و انتزاعي علوم سياسي به حوزه              . آن هموار كرده است   

نهد، تشتت و پريشاني بـسياري بـا خـود بـه همـراه                رافيا گام مي  نظري جغ -مديريتي -كاربردي
در زبان فارسـي  » مملكت«و » دولت«، »كشور«، »حكومت«اي كه چندين معادل    گونه  آورد؛ به   مي

اي از ايـن گيـسوي پريـشان          يـك نتوانـسته اسـت از طـره          دانان سياسي، هيچ    و در ميان جغرافي   
 بـه واقعيـت   State دسته از معناها و مفاهيم برآمـده از      توان گفت كه آن     وابگشايد؛ بنابراين، مي  

در بررسي ايـن    . را نيز دخالت دهند   » نگرانه جغرافيا   كل«و  » فضايي«تر هستند كه ديدگاه       نزديك
شناسـي و     داستاني، بايد به اين نكتـه مهـم توجـه داشـت كـه بنيادهـاي هـستي                   آشفتگي و ناهم  

هـا راه     هاي چشمگيري دارند و همين تفـاوت        وتشناسي جغرافيا و علوم سياسي باهم تفا        روش
و » مكان«كه عاملي به نام   ويژه آنگاه   ها و انتزاعات در اين دو علم، به         ترين انديشه   را براي نزديك  

شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يكي        نگاه متفاوت هستي  . سازد  آيد، دشوار مي    به پيش مي  » فضا«
جغرافيا به سبب   .  است State معنايي واژه    -اكندگي مفهومي ترين دلايل در پريشاني و پر       از مهم 
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، )نظريـه (، چرايـي  )فـضا و مكـان   (كجـايي   «دهي بـه       خود كه در پي پاسخ     1نگرانه  خاصيت كل 
هاي مرتبط با زيست انسان است، داراي ديـدگاهي   پديده» )فرايندي(و چگونگي   ) تاريخ(زماني  

همـين گـستردگي و جامعيـت،       . طبيعـي اسـت   -جامع و فراگير به مقولات و مقومات اجتماعي       
توان دريافت كـه   روي، مي ازاين.  دشوار باشدState شود كه ارائه يك تعريف جامع از سبب مي

تواننـد و نبايـد     در علوم سياسي و جغرافيـاي سياسـي نمـي         » State«چرا و چگونه واژه همانند      
  . مفاهيم و معاني يكساني داشته باشد

اين مفهـوم   . است» وضعيت«و  » حالت« مفهوم كلي خود به معناي        در Stateدرهرحال واژه   
هاي مورد بحث براي اين كه عينيت پيدا كند ناچار است در عناصر مادي خود نمايـان                 در حوزه 

 Stateكـرات جـايگزين مفهـوم         ، مفاهيم ملت، حكومت و كشور به      Stateدر بين عناصر    . شود
 معـاني متعـددي از قبيـل كـشور،          Stateمفهـوم   شوند و اين امر باعث شده است كه بـراي             مي

دهد   نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      . متصور شد ... حكومت، دستگاه اداري، قوه مجريه و     
 Stateهـاي مختلفـي كـه مفهـوم           در وضعيت ) كشور، حكومت و ملت   (هر كدام از اين مفاهيم      

 منافـاتي   Stateساس تعدد معاني    بر اين ا  . تواند ويژگي معنايي آن را حمل كند        گيرد مي   قرار مي 
شـود و يـا در        در وضعيتي مترادف بـا كـشور مـي         Stateبه بيان ساده    . با مفهوم اصلي آن ندارد    

اي بـه مفهـوم       وضعيتي ديگر مترادف با حكومت و در وضعيتي جامعه سياسي و اين امر خدشه             
ي ندارد و براي بـروز و        معناي Stateكند؛ چراكه بدون اين عناصر،        انتزاعي و اصلي آن وارد نمي     

  . هاي مختلف نياز به عناصر سازنده خود دارد ظهور عيني در وضعيت
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  چكيده
. اسـت خـارجي كـشورها وجـود دارد        سازي در ژنگـان سي      خاموش/سازي  رويكردهاي فعال 

ال  هايِ جغرافياپايـه بـا رويكردهـاي دوگانـه ژئوپليتيـك يـا ژئوپاسـيفيك،          ژنـوم سـازي   فعـ
در رويكرد ژئوپاسيفيك، بازيگران تلاش دارند هويت سياسي خود را در عرصـه             . گردند  مي
قـش ميـانجي    المللـي، ايفـاي ن      اي و بـين     هاي منطقه   المللي مبتني بر عضويت در سازمان       بين

هاي متقابل بـر اسـاس    زدا، پذيرش اصلِ همكاري اي، اتّخاذ راهبردهايِ تنش   منازعات منطقه 
يابي به منافع، بر اساس       كه، در رويكرد ژئوپليتيك، دست      منافع مشترك، شكل دهند؛ درحالي    

ا هاي زايل  در هر دو رويكرد، ژنوم    . گردد  اصلِ رقابت پيگيري مي    ل كننده قدرت ملّي، غيرفعـ
هــاي ژئوپليتيـك فراتــر از   تركمنــستان ازجملـه كـشورهايي اســت كـه پـويش    . گردنـد  مـي 

محـصورشدگي در    (هـاي ژئوپليتيـك     با گرفتاري  هاي جغرافيايي داشته است؛ زيرا،      واقعيت
خشكي، فقدان تـاريخ مـستقلِّ سياسـي، سـيطره پيـشينيِ نظـام كمونيـستي و فقـدان عمـق            

در . هايي كامروا داشته باشد     ه در سياست خارجي، كنش    مواجه است، اما توانست   ) استراتژيك
شود چهره نوين سياست خارجي تركمنستان، بر اساس سازه مفهوميِ            اين مقاله، كوشش مي   

ال        شناخت پتانـسيل   :ژنومِ ژئوپليتيك، واكاوي شود    هـاي   سـازي ژنـوم    هـاي اقتـصادي و فعـ
سـازيِ   ل انرژي، شناخت و فعـال يابي در اقتصاد سياسي جهان، مسيرسازي براي انتقا     جايگاه
ت ژئواسـتراتژيك و اتّخـاذ راهبردهـاي تـنش           پتانسيل زدا در  هاي ژئوكالچر، شناخت موقعيـ

   .عرصه سياست خارجي
ال        تركمنستان، ژنـوم ژئوپليتيـك،     :ها  كليدواژه سـازي،    سياسـت خـارجي، ژئوپاسـيفيك، فعـ
  .سازي خاموش
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  بيان مسأله

حقايق جغرافيايي مورد   . رت سياسي با محيط جغرافيايي است     كلامِ ژئوپليتيك، رابطه قد     جانِ
هدف بـازيگر   . )Yazdani,2011:181 (اندركاران سياست خارجي كشورها هستند      توجه دست 

ژئوپليتيـك بـراي دسـتيابي بـه يـك      . ژئوپليتيك، قلمروسازي براي گسترش حوزه نفـوذ اسـت        
هـاي   وجودآمـده از موقعيـت      بـه هـا و امكانـات        خارجي كارآمد، بر شناسايي محدوديت      سياست
خارجي يك كشور، به دو       ژنـوم ژئوپليتيك سياست  . اي و جهاني، تأكيد دارد      تحولِ منطقه   درحال

هـا    ژنــوم . سازي، قادر به راهبريِ سياست خارجي كشورهاست        سازي و خامـوش    صورت فعال 
ياسـي دولتمـردان   ديپلماسي، لياقت، كارآيي و مهارت ديپلماتيك و ورزيدگي س        (تحت شرايطي 

اي،   اي يا فرامنطقه    و شهروندان، خرد رهبري و نخبگان سياسي، ديكته سياسي يك قدرت منطقه           
هـاي سياسـي، تأثيرپـذيري از پخـش فرآينـدهاي       فضاي استراتژيك حاكم بر منطقه، نـوع نظـام     

هـاي    مدر هر دو رويكرد، ژنو    . گردند  با رويكردهاي ژئوپليتيك يا ژئوپاسيفيك فعال مي      ) سياسي
  .گردند كننده قدرت ملّي كشورها، غيرفعال مي زايل

 ژنـوم ژئوپليتيـك،  ). Dusel,2012:230 (ژنوم، تمامي مـواد ژنتيـك يـك ارگانيـسم اسـت         
طور كه ژنوميـك، بررسـي صـدها و شـايد هـزاران       همان. هاي بالقوه يك كشور است      توانمندي

 و شناخت طرز كار يـك ارگانيـسم         ها  واكنش ژنتيك همزمان براي شناسايي علل اصلي بيماري       
هـاي متخـذه بـه     دسته از سياست   هاي ژئوپليتيك نيز، آن     سازي ژنوم   سازي و خاموش    است؛ فعال 
گفته، خاموش    تأثير عوامل پيش    باشد كه تحت    هاي جغرافيايي و انساني كشورها مي       پشتوانه توان 
هـا، موجـب       كيفيـت فعاليـت آن     هاي ژئوپليتيك و كنترل نـوع و        مطالعه ژنوم . گردند  يا فعال مي  

شدن كشور و جلوگيري از گسترش حـوزه نفوذ و قدرت اثرگذاري ديگـران در داخـل            واكسينه
هـا در راسـتاي       توان از فعاليت آن ژنـوم       هاي ژئوپليتيك، مي    با شناسايي ژنوم  . گردد  كشـورها مي 

تاي توسعه حوزه نفـوذ  نيز، در راس .تبديل به كدهاي ژئوپليتيك كشورهاي رقيب جلوگيري كرد    
  .ها را به منابع توليد اقتدار تبديل نمود توان آن ژنوم و مرزهاي ژئوپليتيك كشور، مي

پـس از فروپاشـي شـوروي، انگيـزه          .مانـده اسـت     تركمنستان از منظر توسعه سياسي، عقب     
علاوه بر روسيه كـه در منطقـه داراي نفـوذ سـنتي             . هاي بزرگ براي نفوذ، فزوني گرفت       قدرت
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هاي اوليه پس از فروپاشي در منطقه فعال هستند، چين نيز در              ست و آمريكا و اروپا كه از سال       ا
 در دهـه   ).Ataee,2010:100 (مركزي سياست اقتصادي فعالي را در پيش گرفتـه اسـت            آسياي
هاي زيرساختي تركمنستان و انحـصار انتقـال گـاز توسـط روسـيه،                 باتوجه به محدوديت   1990

سياســت  ).Kulaee,2010:115 (قــش منفعــل و پيــرو سياســت روســيه داشــتتركمنــستان، ن
ماننـد   خارجي تركمنستان در دوران پس از استقلال حكايـت از آن داشـت كـه ايـن كـشور نـه                

هاي رانتيري ليبي، عربستان و عـراق، داعيـه گـسترش نفـوذ خـود در منطقـه و جهـان و                دولت
پرورانـد و نـه چـون كـشورهاي كوچـك             مركـزي را در سـر مـي         گرفتن رهبري آسـياي     عهده  به

 هاي بزرگ قـرار داد  الحمايه قدرت فارس با انعقاد قراردادهاي پرشمار امنيتي خود را تحت     خليج
)Ataee,2010:105.(             طرفـي قـرار      سياست خارجي تركمنستان پس از اسـتقلال، بـر پايـه بـي

 غني انرژي و پل ارتبـاطي  دليل قدمت تاريخي و ميراث جاده ابريشم، منابع    اين منطقه به   .گرفت
جمهوري نيـازافُ، بـه    اما، تركمنستان در زمان رياست. بين آسيا و اروپا، مورد توجه قرار گرفت      

در بخش اقتصادي و انـرژي وابـستگي بـه مـسكو مـشهود بـود؛                . يك كشور منزوي تبديل شد    
بسته به مسكو    نيازافُ، همچنان وا    صورتي كه شاخص اصلي اقتصاد انرژي تركمنستان دردوره         به
هاي خارجي نيز موفق       نيازافُ در جذب سرمايه     تركمنستان در دوره  ). Helen,2003:188 (بود
سـازي،    جمهوري وي، برنامه اصلاحات اقتـصادي و خـصوصي          بنابراين در دوران رياست   . نبود

هاي كشاورزي، پيـشرفت قابـل     رشد محدودي داشت و تنها در سيستم مالياتي و مديريت زمين          
تركمنـستان بـا اقتـصادي رانتـي و وابـسته بـه             ). Alipour,2009:92 (اي كسب نمـود     ظهملاح

سـالار    صورت غيرمـردم    صادرات گاز طبيعي پس از استقلال از شوروي تحت رهبري نيازافُ به           
 جمهـوري نيـازافُ،   ، دوره رياست 1999 صورتي كه در دسامبر     ، به )Ataee,2010:97 (اداره شد 

شكوفايي «اي با نام       در تركمنستان برنامه   1993 در). Kulaee,2010:165 (العمر اعلام شد    مادام
هدف اين برنامـه، تـدارك      . تغيير كرد » ساله  ثبات ده «تدوين شد كه مدتي بعد نام آن به         » ساله  ده

  ).Ganzi, 2004:162 (رايگان كالاهاي عمومي از قبيلبرق و گاز براي همه شهروندان بود
خـارجي، رفتارهـاي ژئوپليتيـك فراتـر از           ر عرصـه سياسـت    تركمنستان كشوري است كه د    

هاي ژئوپليتيك پرشمار،     تركمنستان با گرفتاري  . هاي جغرافياي سياسي خود داشته است       واقعيت
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اي،  اي و فرامنطقــه خــارجي، در ســطوح منطقــه مواجــه اســت، امــا توانــسته اســت در سياســت
محمـداف،   رسـيدن بـردي   قـدرت  با به .اردهاي خود را به نمايش بگذ هايي فراتر از واقعيت    كنش

ــت   ــتاي دس ــم در راس ــدام مه ــين اق ــزايش     اول ــي اف ــه، يعن ــداف ديرين ــي از اه ــه يك ــابي ب ي
 به چند بانك اجـازه داد       2008 دولت در يكم ژانويه   . هاي خارجي صورت گرفت     گذاري  سرمايه

دنـد، زيـرا    آميـز بو    اين دست اقدامات تا حدودي موفقيـت      . تا شعبه ارزي خارجي تأسيس كنند     
در بخـش انـرژي،   .  حكايـت دارد 2008 هاي خـارجي در  آمارها از افزايش ميزان جذب سرمايه   

 ميليــارد دلار ســرمايه خــارجي جــذب نمــود     2,2 تركمنــستان در ايــن ســال بــالغ بــر    
)Alipour,2009:93 .(  ميليـارددلار سـرمايه خـارجي را        2/2  بالغ بر  2008 تركمنستان در سال

، شـركت ملّـي گـاز    2010 در اوايـل  .  صـادرات گـاز خـود جـذب نمـود          براي افزايش توليد و   
هـاي    بـرداري از حـوزه      تركمنستان طراحي و ساخت تأسيسات فني و مهندسي توسـعه و بهـره            

دلار و طراحي و ساخت پالايشگاه گاز از مواد گـوگردي      ميليون 128 ميلياردو 2 گازي به ارزش  
 20ث تأسيـسات صـنعتي گـازي بـراي تهيـه            ميلياردمترمكعب گـاز و نيـز احـدا        10به ظرفيت   

هزار دلار به كنسرسيومي     500 و  ميليون 978 ميلياردو 3ميلياردمتر مكعب گاز در سال به ارزش        
بخش انرژي نيز، با    ). Ataee,2010:98 (عربي واگذار كرد    متحده  متشكل از چين، كره و امارات     

 اولين قراردادها بين چين و      2006 در. هدف كاهش وابستگي به مسكو، مورد توجه قرار گرفت        
دنبال آن بود تهديدي را متوجـه بـازار     هرچند مسير شرقي كه چين به     . تركمنستان به امضا رسيد   

هاي صادرات تركمنستان، دست ايـن كـشور          شدن گزينه   كرد، اما متنوع    نمي) اروپا (اصلي روسيه 
م صـادرات گـاز تركمنـستان بـه      همچنين، خطِّ لوله دو    .را براي مانور در مقابل روسيه باز نمود       

اعلام آمادگي تركمنستان بـراي مـشاركت در        . برداري رسيد    به بهره  2010 ايران در ششم ژانويه   
بنـابراين، از جايگـاه كـشوري    . خطِّ لوله ناباكو، از ديگر مقدمات خيز اقتصادي تركمنستان شـد         

 يپلماتيـك، ارتقـاء يافـت     سطح از نظـر سياسـي و د         وابسته به روسيه، به جايگاه يك شريك هم       
)Kulaee,2010:116.(        محمـداف بـود     نوسازي بخش انرژي تركمنستان از ديگر اهداف بردي .

شـركت ملّـي نفـت      . هاي خارجي به اين بخش در چند سال اخير افزايش داشـت             ورود سرمايه 
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ه هاي نفتي و گازي اين كشور را بـه مناقـص            وگاز در ميدان    هاي جديد نفت    تركمنستان حفر چاه  
  ).http://iraneurasia.ir (المللي گذاشت بين

ــه  وســيله  از ديگــر تغييــرات محــسوس در امــور داخلــي و خــارجيِ كــشور تركمنــستان ب
تـوان بـه      هاي نيـازافُ اسـت مـي        ها مخالفت آشكار با سياست      محمداف، كه بسياري از آن      بردي

گفـتن از     ، سـخن  باشـي   هاي تركمنستان، حـذف لقـب تـركمن         حذف تصوير نيازافُ از اسكناس    
، تغييـر سـرود     )از شعارهاي هميـشگي نيـازافُ      (طرفي دائم تركمنستان    پيوستنِ اصل بي    تاريخ  به

 در سـپتامبر  ). Ataee,2010:101 (ملّي، بركناري تعداد زيادي از وزيران قـديمي اشـاره نمـود           
يـشتر  محمداف پايان سياست انزواي خودخواسته كشور را اعلام كرد؛ تركمنـستان ب              بردي 2007

جمهور در نشست شانگهاي ظـاهر     المللي حضور يافت و براي نخستين بار رئيس         در مجامع بين  
اساسي خـود پيـامي بـه       طرفي دائم از قانون     تركمنستان با حذف بي   ). Kulaee,2010:360 (شد

هـا    تـركمن  .المللي اعلام كرد    همه كشورها فرستاد و آمادگي خود را براي حضور در روابط بين           
ند با حفظ ساختار حاكميت خود، با كشورهاي بزرگ جهان وارد تعامل شده و خـود را                 اميدوار

بـستن  . مركزي تبـديل كننـد      مركزي به مركز توجه دنيا در آسياي        از كشوري جداافتاده در آسياي    
هايي در مورد حـضور نيروهـاي غيرنظـامي           قرارداد بلندمدت گازي با گازپروم و نيز آغاز بحث        

فِـشار قـراردادن ايـران، همگـي        ني نيروهاي ائتلاف در افغانستان در كنار تحـت        ناتو براي پشتيبا  
  ).Ataee,2010:108 (هايي از تغيير رويكرد در سياست خارجي تركمنستان است نشانه

هاي سياست خارجي تركمنستان، بـر   شود چرايي و چگونگي كنش در اين مقاله، كوشش مي 
هاي اين كـشور      رسد پويش   نظر مي   اوي گردد؛ زيرا، به   اساس سازه مفهوميِ ژنوم ژئوپليتيك، واك     

ها در عرصه جهـاني شـده         هاي ژئوپليتيك، بسترساز وضعيت مقبول تركمن       نهفته سازي  در فعال 
ژنوم ژئوپليتيك، تركمنستان و سياسـت خـارجي        : اي است   پيشينه اين تحقيق، چند مقوله    . است

اي بدين سياق     ، تاكنون مقاله  »ژنوم ژئوپليتيك «در قالب سازه مفهوميِ     . توسعه  كشورهاي در حال  
؛ عطـايي و    1389در زمينه سياست خارجي تركمنستان، نوشتارهايِ كولايي،      . نگاشته نشده است  

ــزي، ــايي و شـــــجاعي،1389عزيـــ ــابر، ؛ زيـــــن1389؛ عطـــ ــدين و صـــ  ؛1391 العابـــ
Rianovosti,2010؛Sir,2006؛Overland&Oslo,2009؛Anceschi,2009ــه   ؛ و در زمينـــ
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؛ 1391فيـضي،  :تـوان يافـت      موفق نيز نوشتارهايي مـي      توسعه  خارجي كشورهاي درحالِ    استسي
؛ 1382الـديني،   ؛ نادري قطب  1390؛ اسدي، Bang&J.Mckibbin,2005؛1389؛ شيرزادي، 1392

  .1392ثاني، اصغري

  ژنوم ژئوپليتيك

ه بـا هـم     ها از نظـر شـكل و انـداز          سلول. ها سلول تشكيل شده است      بدن انسان از تريليون    
پروژه ژنوم انـسان     .اي دارند كه حاوي ژنوم آن است        ها هسته   متفاوت هستند ولي هركدام از آن     

درصـد شـبيه هـم       99,9هـا     هـا رديـف ژن      طور متوسط در تمام انسان      معلوم ساخته است كه به    
فـرد هـر شـخص     از رمز ژنتيك انسان مربوط به هويـت ژنوميـك منحـصربه   % 0,1 هستند، فقط 

% 0,1ميليارد جفت باز تشكيل شده است، همـين          3نظرگرفتن اين كه ژنوم انسان از       با در . است
هاي ژنوميك بين افراد، عامل تنوع خصوصيات جـسماني اسـت             نيز اهميت دارد؛ چراكه تفاوت    

هـا تمـامي اطلاعـات        ژن ).dusel,2012:73 (بينـيم   كه اكنون در بين بسياري از مردم جهان مي        
 ايـن  ).Jack,2005:17 (هاي مورد نيـاز هـر موجـود زنـده را دارنـد         مربوط به ساخت پروتئين   

 متابوليسم بدنش يـا دفـاع در مقابـل           و نظر برسد  طور به   كه موجود چه   كنند  مي تعيين   ها  پروتئين
هـاي ارثـي بـراي سـاخت، پيـشبرد و             ژنوم دسـتورالعمل  . عفونت و حتي رفتارش چگونه باشد     

طالعه جامع اطلاعـات ژنتيـك يـك موجـود زنـده      نگهداري يك موجود زنده است؛ ژنوميك، م      
هـا، از     سـازي ژن    سازي و متوقـف     هاي خاص، اثر يك ژن روي ديگري و فعال          وظيفه ژن . است
طريـق منفـي      هايي كه به    ژن). AleMohammad,2008:36 (هاي مطالعات ژنوميك است     زمينه

هر فعـاليتي كـه     . گردند  ن مي وسيله پروتئين بازدارنده خاموش نشوند، بيا       شوند، اگر به    كنترل مي 
تنظيم منفي، مكـانيزمي اسـت   . وجود آورد تواند تنظيم منفي به  كند، مي   ازتجلي ژن جلوگيري مي   

ژنـوم   ).Levin,2004:34 (شـود   واسطه آن قسمتي از مولكول دچـار نقـص عمـدي مـي              كه به 
ژئوپليتيـك  عنـوان كـدهاي       ژئوپليتيك يا نقشه ژنگانِ يك كشور، از جانب كشورهاي رقيب بـه           

هاي سياست خـارجي يـك كـشور نـسبت بـه كـشور هـدف را راهبـري             قلمداد گشته و برنامه   
دهـي   اش را سـازمان  خـارجي  يعني يك كشور بر اساس نقشه ژنگاني خـود، سياسـت  . نمايند  مي
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سـازي    كند و كشور رقيب باتوجه به كدهاي ژئوپليتيك موجود در آن كشور، سعي بر خنثـي                 مي
فرد خـود،   هاي ژئوپليتيك منحصربه  كشورها بر اساس ژنوم. آن كشور داردهاي خارجي   سياست

 .خـارجي هـستند     داراي يك شخصيت سياسي و طيفي از توانِ تأثيرگذاري در عرصـه سياسـت             
هاي ژئوپليتيك برخاسته از بافت انساني و جغرافياييِ كشور، اتخـاذ            منظور رويارويي با چالش     به

  .ها، ضروري است سازيِ آن سازي و خاموش منظور خنثي راهبردهايي به
  هاي ژئوپليتيك سازي ژنوم رويكردهاي دوگانه فعال. 1مدل شماره 

  نگارندگان: مأخذ
Source: Authors  

  
  

عنـوان بـازيگر در جريـان مـذاكره بـا سـاير               دولـت بـه   . خارجي است   داخلي بستر سياست    سياست
يد رضايت ملت را پشتوانه عمل سياسي خود در عرصـه           يابي به منافع مليّ، با      ها در راستاي دست     دولت

زا، رضـايت     هـاي ژئوپليتيـك قـدرت       نمـودن ژن    توانندبا فعال   ها مي   حكومت .خارجي قرار دهد    سياست
كـارآيي ديپلماتيـك،     .مليّ را در راستاي عمل سياسي خود در عرصه سياست خـارجي فـراهم نماينـد               

هـاي   تراتژيك حاكم بر منطقه، ديكتـه سياسـي قـدرت      اراده سياسي و شخصيت رواني حكام، فضاي اس       
  .هاي ژئوپليتيك در سياست خارجي مؤثرند سازي ژنوم اي، در فعال جهاني و منطقه
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  هاي ژئوپليتيك سازي ژنوم خاموش/سازي عوامل مؤثر بر فعال. 2مدل شماره 
 نگارندگان: مأخذ

Source: Authors  

  
  
  

خارجي يك كشور كه در ماوراي        ار عملياتي سياست  كد ژئوپليتيك عبارت است از دستور ك      
كدهاي ژئوپليتيك هر كـشور      .دهد  هاي جغرافيايي را مورد ارزيابي قرار مي        مرزهاي خود، مكان  
كنند براي رسيدن به منافع و اهداف خود بر كـدهاي   باشد و كشورها سعي مي      اختصاصي آن مي  

عنـوان كـدهايي    نقشه ژنگانِ يك كشور به    . درا هدف بگيرن    ژئوپليتيك ديگران تأثير گذاشته و آن     
خـارجي يـك     هـاي ذهنـي سياسـت       ژئوپليتيك از جانب كشورهاي رقيب قلمداد گشته و برنامه        

  .نمايند كشور نسبت به كشور هدف را راهبري مي
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  )ژئوپاسيفيك/ژئوپليتيك (هاي ژئوپليتيك و بروز رفتارهاي دوگانه ژنوم/تقابل كد: 3مدل شماره 
 دگاننگارن: مأخذ

Source: Authors  

  
  هاي محيطي تركمنستان  و ظرفيتها ويژگي

ويـژه   مركزي اهميت فراوان دارد، از منابع عظيم زيرزمينـي بـه           موقعيت تركمنستان در آسياي   
آيـد؛ نيـز،    حساب مي  مركزي به   گاز برخوردار است و دروازه ورود كشورهاي خارجي به آسياي         

پس از فروپاشـي     ).Zeinalabedin,2013:113 (خارج است كانال ارتباطي اين منطقه با جهان       
درآمدهاي اين كشور   . شوروي، اين كشور كمتر از ديگر همسايگان با ركود اقتصادي روبرو شد           

موقعيـت  ). Kulaee,2010,162 (ها غلبه كند    وگاز توانست تا حدودي بر بحران       از فروش نفت  
شود، زيـرا ديگـر كـشورهاي         ور محسوب مي  اي براي اين كش     جغرافيايي تركمنستان امتياز ويژه   

مركزي تنها از طريق افغانـستان و قـسمت غربـي چـين بـا جهـان خـارج از روسـيه در                         آسياي
هـاي    تواند بـا آب     كه تركمنستان ضمن دوربودن از روسيه، از طريق ايران مي           اند، درحالي   ارتباط

 ـ. آزاد جهان، خاورميانـه، پاكـستان و تركيـه رابطـه برقـرار كنـد               ن ويژگـي سـرزمينيِ ممتـاز       اي
فـارس و     راحتي به خلـيج     تواند به   كند، زيرا هم مي     اي براي آن فراهم مي      تركمنستان شرايط بهينه  

اي باثبات براي خروج از       مركزي، روزنه   اقيانوس هند راه يابد و هم براي ساير كشورهاي آسياي         
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 ـ ).Pourmehrani,2009:104 (شــمار آيـد  محـصوربودن در خـشكي بـه    ت جغرافيــايي موقعي
شدن در مسير     واقع. مركزي تبديل گردد    يĤسياي  تركمنستان باعث شده است اين كشور به دروازه       
كند و مجاورت با درياي خزر امكـان ارتبـاط بـا         جاده ابريشم كه خاوردور را به اروپا وصل مي        

  .كند فارس و اقيانوس هند از طريق ايران و پاكستان را فراهم مي خليج

  اي ژئوكالچر تركمنستانه مندي توان

 هاي سياسي فراهم كنـد  تواند جهاني عاري از درگيري ژئوپليتيك بدونِ پشتوانه فرهنگ نمي     
)Mottagh et al.,2013:69.( قدرت ملّياست مات مهمكه كشورها را در تـأمين   فرهنگ از مقو

اري بـر ايـستارهاي   يافته براي تأثيرگـذ  روابط فرهنگي كوششي سازمان. دهد منافع ملّي ياري مي  
آثـار فرهنگـي كـشورها از    ). Dehghani,2006:123 (يك كشور درجهت تأمين اهداف اسـت  

سـرزمين  . هاي ساكن در قلمـرو دولـت اسـت     نظر جغرافيايي بيانگر سابقه تاريخي نياكانِ انسان      
گـل،   يĤشـيق  هزارسال پيش در درياچـه  6كنوني تركمنستان، از پيشاتاريخ مسكون بوده است؛ از         

دليـل نقـش    اين كشور بـه  ).Geography of Turkmenistan,2011:30 (سيردريا و جيحون
در بـين   . اش بين فضاهاي جغرافيايي پيراموني، توانسته است صاحب آثار باستاني گردد            ارتباطي

اي  خــان از جايگــاه ويــژه محمــد آزادي، ملانفــس و بــايرام قلــي، دولــت هــا، مختــوم شخــصيت
يوسـف   سـنجر سـلجوقي و نيـز خواجـه      بناهاي قـديمي مقبـره سـلطان       مرو داراي . برخوردارند

شـرقي تركمنـستان قـرار دارد از ديگـر مـوارد اسـت كـه                  اورگنج كـه در شـمال     . همداني است 
سفيد، مناره مسجد جامع، مقبره همـسر اميرتيمـور،           مشهورترين آثار آن، مقبره ايل ارسلان، قلعه      

 ـ مقبره نجم   ملّـي   ايجـاد مـوزه   ).Hafeznia,2003:120 (ي اسـت الدين كبري و مقبره پيريار ول
آباد براي معرفّي آثار باسـتاني در راسـتاي سـاماندهي بـه هويـت تمـدني                   شده عشق   سازماندهي

مـردان تركمنـستان راهبردهـاي مناسـبي را           دولت. تركمنستان، از اهميت بالايي برخوردار است     
  .سازيِ نمادهاي فرهنگي عالاند؛ مانند، ف سازي اين ژنوم اتخاذ كرده براي فعال

راهبـرد  ). Mottagh et al.,2013:75 (در ژئوكالچر فرآيند قدرت فرهنگي، مورد توجـه اسـت  
نماد، انسان را به فراخنـاي تفكـر بـدون گفتـار             سازيِ نمادهاي فرهنگي دليلي هم دارد؛ چراكه،        فعال
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اي اسـت كـه از    تـاريخي برجـسته  نماد، بيانگر مفاهيم فرهنگي و ). Behzadi, 2001:52 (كشاند مي
مشاهده نماد يـك سـرزمين      ). Dehshiri,2009:193 (برد  توان به افكار گذشتگان پي      ها مي   طريق آن 

كـه در محـدوده      يك نماد علاوه بر اين    . ها، در سطح جهان نيز تأثيرگذار است        در اذهان ديگر فرهنگ   
هاسـت؛    فكيـك از سـاير فرهنـگ      مليّ يك سرزمين شناخته شده است، در سطح جهاني نيز عامـل ت            

 Fayyaz et (شـوند  چراكـه، نمادهـا تبـديل بـه يـك نـشانه از سـرزمين يـا فرهنـگ خـاص مـي           

al.,2011:106.(        ه به پتانسيل بالايِ كشور تركمنستان، دولـتمـردان ايـن كـشور در راسـتاي           باتوج
ذاري تئـاتر مهـم شـهر       گ  نام: اند  پرورش و گسترش نمادها و نشانگانِ فرهنگي اين كشور اقدام نموده          

كارگيري سبك معمـاري سـنتي در        نام ملانفس كه از اديبان برجسته تركمن بوده است؛ به           آباد به   عشق
شـده،   دهـي  هـاي سـازمان   هاي مهـم، تأسـيس مـوزه    جمهوري، مجلس و ديگر ساختمان     كاخ رياست 

دولتمـردانِ   .1881 عنوان يادمان حماسه تركمنستان در جريان حملـه سـال   ساخت مسجدي بزرگ به   
تركمن پس از استقلال، اوضاع فرهنگي كشور را دگرگون كردند؛ قطع وابستگي فرهنگي بـه روسـيه             

هـاي تلويزيـون      كـاهش مـدت پخـش برنامـه       : وكوشش براي شناساندنِ فرهنگ مليّ جامعه به مردم       
ت روسـي  هاي تلويزيون تركمنستان، عدم توزيع نـشريات و مطبوعـا   روسيه و جايگزيني آن با برنامه     

جـاي زبـان روسـي، شناسـايي         اساسي بـه    بخشيدن به زبان تركمني در قانون       در سطح وسيع، رسميت   
عنـوان    هـا بـه     و معرفـي آن   ) مختـومقلي، سـيدنظري سـيدي، زليلـي        (هاي فرهنگي تركمن    شخصيت

هـاي مختلـف      هاي يكپارچگي خلق تركمن، تكيه بر اصالت آداب و سنن بومي، احياي رشـته               سمبل
اكنون، فرهنگ بوميِ تـركمن از حالـت ضـعف          ). موسيقي، آواز، رقص و صنايع دستي      (منيهنر ترك 

ــومي بيــشتر شــده اســت   ــه فرهنــگ ب  Geography of (خــارج، و گــرايش عمــومي جامعــه ب

Turkmenistan,2011:34.(  
ورسـوم و   هويت مليّ مبنايي تمدني دارد و با عناصر مشتـرك نظير زبـان، تـاريخ، مـذهب، آداب           

تـداوم دولـت تركمنـستان     . شود  ي اجتماعـي، و تصور ذهني افراد ملتّ از خود، مشخص مي          نهادهـا
. المللي همسو با بقـاي دولـت اسـت          اي و بين    موكول به وجود هويت مليّ و وجود مقتضيات منطقه        

سـازي عناصـر بنيـادين        دنبال ساماندهي و برجـسته      برپايه همين ادراك است كه دولت تركمنستان به       
يكــي از پيامــدهاي اســتقلال تركمنــستان، وارســي ). Hafeznia,2003:113 ( اســتهويــت ملّــي
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رويدادهاي تاريخي اين كشور بود؛ چراكـه باورهـاي رايـج در مـورد تـاريخ تركمنـستان و توسـعه                     
ــد      ــصادي و فرهنگــي آن در دوران شــوروي بــه چــالش كــشيده ش  Department of (اقت

Justice,1993:2 .( عنوان ركن اساسي بقـاي ملـت         ت مليّ تركمنستان به   منظور تعريف هوي    دولت به
 مليّ، انـستيتو ملّـي نـسخ خطـي،          مليّ، كتابخانه   تأسيس موزه : و دولت، اقدامات مختلفي را انجام داد      

اي كـه     عنوان مثال حماسه    به ).Hafeznia,2003:114 (توسعه زبان مليّ، پژوهشكده ميراث فرهنگي     
هـا را در هـم        تپه رخ دارد و مقاومت سرسختانه تركمن        ر گوگ  در شه  1881 ها در   در اثر حمله روس   

ها گشت، پـس از اسـتقلال تركمنـستان            هزار نفر از تركمن    15 رحمانه  عام بي   شكست و منجر به قتل    
. تپـه تجلـي پيـدا كـرد     صـورت سـاخت مـسجد بـاعظمتي در گـوگ      فراموش نشد و يادمـان آن بـه      

يات تركمن و برگزاري يادواره او بـا حـضور مقامـات از            عنوان پدر ادب    خان به   قلي  نمودن مختوم   ملقب
  ).Ibid:118 (هايي است چنين كنش

  هاي اقتصادي كشور تركمنستان پتانسيل

هـاي قابـل آبيـاري و         تركمنستان كشوري صحرايي اسـت بـا كـشاورزي فـشرده در دشـت             
 عملكـرد اقتـصادي    ).www.indexmundi.com,2013 (وگـاز   دارابودن منـابع معتنابـه نفـت      

درصد از صادرات  80 باشد كه بيش از    تركمنستان وابسته به فرآوري گاز طبيعي، نفت و پنبه مي         
بازسـازي وضـعيت    . اند  درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده          50 و بيش از  

ساز افزايش درآمد حاصل از صادرات شد و توازن مثبت در تجارت پديـد   اقتصادي كشور زمينه  
 سـوم از كـل صـادرات كـشور تركمنـستان را شـامل شـد          صـادرات گـاز يـك      2005 آمد و تـا   

)Turkmenistan Country Report,2012:11 .( هـاي حمـايتي از بخـش كـشاورزي      برنامـه
درصد از توليد ناخالص داخلي كشور متعلق به بخش          8امروزه  . موجب رونق اين بخش گرديد    

 باشـند   ر بخـش كـشاورزي مـشغول مـي        كشاورزي است و نزديك بـه نيمـي از نيـروي كـار د             
)www.indexmundi.com,2013 .(كه به قوت خود     2013درصدي اقتصادي در     10,2 رشد 

هـاي توليـدي    هاي عمومي بالا و عملكـرد قـوي در بخـش           گذاري  باقي ماند، حكايت از سرمايه    
  رشـد  2013 شـود در    بخش صنعت كه حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي را شامل مـي             .دارد
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بخش خـدمات   . درصد بوده است   7,3،  2012 كه ميزان رشد آن در      درصدي داشته؛ درحالي   8,6
درصد بـوده   13,9، 2012كه اين ميزان در  درصدي را تجربه كرده؛ درحالي  14,7  رشد 2013 در

 كه در سال    درصد رسيد درحالي   10 ميزان رشد به     2013 همچنين در بخش كشاورزي در    . است
  ).Asian Development Outlook, 2014: 121 ( استدرصد بوده 8، 2012

  هاي اقتصادي تركمنستان شاخص. 1 جدول شماره
)http://www.economywatch.com  
  ها مقادير شاخص  شاخص/ تركمنستان 

  )واحد پولملّي(TTMميليارد  40,097  )هاي ثابت، پول ملّي به قيمت (توليد ناخالص داخلي
  2013 درصد در 7,708  )هاي ثابت، پول ملّي به قيمت (رشد توليد ناخالص داخلي

GDP )بر اساس قيمت كنوني، پول ملّي(  ميليارد  114,637TTM)واحد پولملّي(  
GDP )2013 (ميليارد دلار 40,223  )بر اساس قيمت كنوني، دلار آمريكا(  

  درصد 5,635  )2013 كننده در صرفميانگين تغيير قيمت م (نرخ تورم
  درصد 1,727  )2013 محصولات و خدمات در (درصد تغييرات حجم واردات
  درصد 6,56  )2013 محصولات و خدمات در (درصد تغييرات حجم صادرات

  دلار 0  2013 ارزش واردات نفت تركمنستان در
  ميليارد دلار آمريكا 21,558  2013 ارزش صادرات نفت تركمنستان در

  ميليون نفر 5,704  2013 جمعيت تركمنستان در
  )واحد پولملّي(TTMميليارد  23,633  2013 درآمد عمومي تركمنستان در

  درصد 20,616  2013  درGDPدرآمد عمومي دولت به نسبت 
  )واحد پولملّي(TTMميليارد  15,705  2013 هزينه عمومي دولت تركمنستان در

  درصد 13,699  2013  درGDPنسبت  هزينه كلي به
  )واحد پولملّي(TTMميليارد  7,929  2013 هاي دولت تركمنستان در قرض/ مجموع خالص وام

  درصد GDP  6,916نسبت  قرض تركمنستان به/مجموع خالص وام
  )واحد پولملّي(TTM 18,761  2013 در) پول ملّي (مجموع ناخالص بدهي دولت

  درصد GDP 16,366نسبت  مجموع ناخالص بدهي دولت به
  )واحد پولملّي(TTM 114,637  2013 توليد ناخالص داخلي سال مالي در

  ميليارد دلار آمريكا 1,025  2013 حساب جاري كشور در مانده
  درصد GDP  2,548حساب جاري كشور به نسبت  مانده
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آبـاد مـسيرهاي جديـد انتخـابي          عشق. استگسترش صادرات گاز براي تركمنستان، حياتي       
تـازگي    بـه . چنـان حفـظ خواهـدكرد       را هـم   TAPI پـروژه  تـرانس خـزر و       لولـه  خـطِّ همچون  

اي اعلام كرد كه تركمنستان قـصد پيوسـتن بـه سـازمان تجـارت                 طور غيرمنتظره  جمهوربه  رئيس
كارشناسان نسبت به اين موضوع كه آيا تركمنستان پذيرفته خواهد شـد يـا نـه،                . جهاني را دارد  

تدريج   نشانگر اين موضوع است كه تركمنستان آماده است تا به          ،هاي مثبت   اما نشانه . شك دارند 
هـاي اقتـصادي تركمنـستان از      شـاخص .)http://www.iras.ir (شـود در اقتصاد جهاني ادغام     

يـابي در     كيفيت و كميت بالايي در سطح جهاني برخوردار نيست، امـا بـا اتخـاذ فنـونِ جايگـاه                  
هاي اقتصادي، توانسته اسـت       سازي پتانسيل   الملل و تلاش براي فعال      ر اقتصاد سياسي بين   ساختا

  .عنوان بازيگرِ مطرحِ اقتصادي بشناساند خود را به

  الملل يابي در ساختار اقتصاد سياسي بين جايگاه

ها در ايـن   المللي و ملّي است و دولت  اقتصاد سياسي جهاني چارچوب فهم رويدادهاي بين 
 كننـــد هـــاي اقتـــصادي، سياســـي و امنيتـــي اقـــدام مـــي گيـــري رچوب بـــه تـــصميمچـــا

)Pourahmadi,2011:17 .(         شناخت گفتمان حاكم بر اقتصاد جهاني، راهبرد اقتصادي متناسب
هـا، نقـش مهمـي در         ها و عنايت به دو مؤلفه اهداف و امكانات در تعيـين اولويـت               با توانمندي 

 شده تركمنستان قابل توجه نيـست و از سـال   منابع نفتي اثبات  هرچند  . كند  فرآيند توسعه ايفا مي   
اما ايـن كـشور در      ) OPEC,2013:22 (ميليون بشكه بوده است    600 ، به ميزان  2012  تا 2008

، 2012 در سال . شمار چهار كشور برتر جهان است كه داراي بيشترين ذخاير گاز طبيعي هستند            
 تريليـــون فـــوت مكعـــب بـــود 265 تركمنـــستان داراي ذخـــاير گـــاز طبيعـــي در حـــدود

)www.eiu.com .(     البتـه  . همچنين تركمنستان در زمينه صادرات گاز رتبه ششم جهـان را دارد
، »عثمـان / يولوتـان جنـوبي  «نـام   ، به2009 كشف يك ميدان جديد گازي در تركمنستان در سال     

 ــ ــيش س ــيش از پ ــستان را ب ــاز تركمن ــت گ ــرژي ). Kulaee,2010:108 (اختاهمي ذخــاير ان
در . عنوان منبع اصلي درآمد در دوران پس از استقلال مـورد توجـه قـرار گرفـت                  تركمنستان به 
 براي افزايش رشد اقتصادي تدوين شـد، تأكيـد اصـلي بـر جـذب                1993 اي كه در    سند توسعه 
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 1996 الهمچنـين در س ـ ). Kahveci,2003: 224 (سـرمايه در بخـش گـاز ايـن كـشور بـود      
قراردادي براي تأسيس يك شركت مشترك براي صادرات گاز با روسيه به امضا رسيد؛ شـركتي              

درصد در اختيـار     4درصد سهم آن در اختيار گاز پروم روسيه،          45 كه» تركمن روس گاز  «نام    به
). Kulaee,2010:114 (وگاز تركمنـستان بـود      درصد در اختيار شركت نفت     51شركت ايترا و    

. يگران جديد از ديگر راهكارهاي سياست خارجي تركمنستان در عرصـه انـرژي بـود     جذب باز 
 اولين قـرارداد  2006 در. نام چين وارد عرصه رقابت براي گاز تركمنستان شد     بازيگر جديدي به  

ِّلوله گاز از تركمنستان به غرب     امضا رسيد كه در ارتباط با احداث خط         بين چين و تركمنستان به    
 وگـاز بـا چـين امـضا شـد      ، قراردادهايي براي حفـاري جهـت اسـتخراج نفـت          سپس. چين بود 

)Koolaee & Tishehyar,2009: 10.(  
  )بشكه در روز 1000 برحسب (ميزان توليد نفت خام تركمنستان: 2 جدول شماره

  OPEC,2013: 30: مأخذ
  2012  2011  2010  2009  2008  سال

  218,7  200,2  180,0  188,4  202,1  ميزان توليد

  
  2008-2012 ميزان ذخاير، توليد و صادرات گاز طبيعي تركمنستان: 3 جدول شماره

  OPEC,2013:23-33: مأخذ
  2012  2011  2010  2009  2008  تركمنستان

  10000  10000  8340  8400  3000  ميلياردمترمكعب(ميزان ذخاير
  64890  60950  41610  35720  66100  )مترمكعب ميليون (ميزان توليد
  33830  36860  30740  29900  55800  )متر مكعب ميليون (تميزان صادرا

  

از زمان فروپاشي شوروي، روسيه مشتري عمده انرژي تركمنستان است و مسيرهاي اصـلي              
چين و ايران كـشورهاي     . خطوط لوله انرژي از روسيه به اتحاديه اروپا و كشورهاي ديگر است           

اهميت انرژي بـدان    ). www.eiu.com (عمده واردات گاز از تركمنستان بعد از روسيه هستند        
كننده در زمره اهداف و امنيت ملّي و بـراي            هاي بزرگ و كشورهاي مصرف      حد است كه قدرت   
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شـان كنتـرل بـر چنـين منـاطق و             بالابردن وزن ژئوپليتيك خود، علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي        
 :Akhbari et al.,2011 (دهنـد  داف ژئوپليتيك مد نظر قرار مـي كشورهايي را براي نيل به اه

92.( 
  كشورهاي خريدار گاز تركمنستان و ميزان مصرف داخلي: 4 جدول شماره

 5: 1391راد، فرجي: مأخذ
Source: Faraji rad,2012:5  

/ خريدارِ خارجي
  مصرف داخلي

  

  حجم گاز قراردادي

  مترمكعب ميليون 11افزون بر   روسيه
  )مترمكعب ميليون 13 افزون بر 2011 تا پايان (مترمكعب ميليون 5  چين
  مترمكعب ميليون 12 مترمكعب، مرحله دوم ميليون 6مرحله اول   ايران

  مترمكعب ميليون 20 حدود  مصرف داخلي
  

 كـه اكنـون در اختيـار شـركت          Burun ميـدان    Nebitdag شركت اكسون موبيل در حـوزه     
  در تركمنـستان حـضور داشـت امـا از    Garashsyzlyk-2  پـروژه ايتاليايي اني است و همچنين  

كارآمـدن دولـت      با ايـن وجـود، بـا روي       . هاي خود را در تركمنستان متوقف كرد         فعاليت 2002
جمهـور    هاي رئـيس    دنبال رايزني    به 2010 ، اين شركت در نهايت در     2006 جديد تركمنستان در  

ن شـركت شـورون مـذاكرات خـود را بـا            همچنـي . تركمنستان، دفتـر خـود را بازگـشايي كـرد         
). Shadivand,2011:24 (تركمنستان در خصوص توسـعه ميـدان يولاتـان جنـوبي ادامـه داد             

اي برخوردار    امروزه تركمنستان با داشتن ذخاير گازي قابل توجه در بازار انرژي از اهميت ويژه             
ذخـائر عظـيم گـاز و    همچنين اين كشور با برخورداري از   ؛)Ansarirad,2001:196 (باشد  مي

 نفــــت، مــــدعي اســــت كــــه ثروتمنــــدترين جمهــــوريِ شــــوروي ســــابق اســــت 
)TaghaviAsl,2008:126.( بــرداري از منــابع گــاز طبيعــي در دريــاي خــزر،  در زمينــه بهــره

ترين عامل برقراري ارتباط آمريكـا و         مهم. ترين منابع گاز طبيعي در اختيار تركمنستان است         مهم
متحده براي انتقال گـاز حـوزه خـزر، بـار ديگـر اجـراي طـرح           ايالات .تركمنستان، انرژي است  
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مركـزي را از طريـق تركيـه بـه بازارهـاي              كه گاز تركمنستان و كشورهاي آسـياي      » ترنس خزر «
 در جريـان سـفر      1385 تركمنستان و چين در فروردين    . دهد مطرح كرده است     جهاني انتقال مي  

همچنـين سـاخت يـك      . ه گاز طبيعـي امـضاء كردنـد       نيازافُ به پكن، قرارداد همكاري در زمين      
كيلومتر كه گاز تركمنستان را از طريق ازبكـستان و قزاقـستان بـه               2600 طول تقريبي   ِّلوله به   خط

 ).HasanTash,2008:3 ( آغاز شده است   2007 كند از   ارومچي در غرب كشور چين منتقل مي      
ا برآورد گرديد كـه شـركت ملّـي نفـت           ميليارددلار آمريك  12 ِّلوله حدود   هزينه احداث اين خط   

سرانه توليد ناخـالص    ). Safavi,2010:37 (گذار آن مي باشند     چين و ميتسوبيشي ژاپن سرمايه    
ميـزان  . درصد بوده است  11,1 دلار و رشد توليد ناخالص داخلي آن       10,411 داخلي اين كشور  

ــادل  ــستان معـ ــي تركمنـ ــالص داخلـ ــد ناخـ ــارد دلار در 54 توليـ ــو2012 ميليـ ــت بـ  ده اسـ
)www.uis.unesco.org.( خارجي تركمستان انـرژي اسـت واسـتفاده از          سياست اصلي   محور 

 دوم نفت، باعث شده تا اين كشور تلاش كنـد           درجهاهرم صادرات گاز در درجه نخست و در         
در معـادلات سياسـي     هاي چند ملّيتي جايگـاه خـود را          عنوان محوري براي مشاركت شركت      به

ــشتركند ــنش . )Beheshtipour ،http://beheshtipour.blogfa.com (بي ــين ك ــايي در  چن ه
الملل كمك    عرصه ديپلماسي انرژي، به ارتقاي جايگاه تركمنستان در ساختار اقتصاد سياسي بين           

  .نموده است
توليـد  . دهنـد   رشدي را نـشان مـي       هاي اقتصادي كشور تركمنستان، روند روبه       ديگر شاخص 

  از رشـد 2005 ميليارد دلار بوده كه نـسبت بـه   16 ، بالغ بر2006 ناخالص داخلي اين كشور در   
تـن در سـال      1300000 توليد پنبه بـه   ). Sanaee,2011:33 (درصدي برخوردار بوده است    21

هايي دسـت     كارشناسان اين جمهوري در زمينه افزايش كيفيت بذر پنبه به موفقيت          . رسيده است 
دامداري اين منطقه از توسعه بسيارخوبي برخـوردار        . نندك  اند و چهارده نوع پنبه توليـد مي        يافته
سـوم ايـن صـنايع        گيـرد و يـك      از توليد ملّي را دربرمي    % 20 صنايع اين جمهوري حدود   . است
. باشـند  كشي تخـم پنبـه فعـال مـي         كني و روغن    پاك   مؤسسه در زمينه ريسندگي و پنبه      61 شامل
و نفـت و پتروشـيمي و توليـد بـرق فعـال              مؤسسه دولتي در امور گاز       38 سوم ديگر شامل    يك

تغييــر ســاختار آموزشــي و تقويــت توانــايي فكــري، از ). TaghaviAsl,2008:125 (هــستند
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هـاي اقتـصادي و صـنعتي         منظور رشد شاخص    محورهاي بااهميت توسعه كشور تركمنستان، به     
لمـي  اين كشور براي رسيدن به سـطح اسـتاندارد در اقتـصاد، سـعي كـرد سـطح ع                  . بوده است 
هاي خود را ارتقاء دهد و براي دستيابي به اين منظـور از ظرفيـت ديگـر كـشورها نيـز                       دانشگاه

  ).Sanaee,2011:31 (استفاده نمود

  سازي مسيريابي و مسيرسازيِ انتقال انرژي فعال

. خـزر و مـسيرهاي انتقـال از مباحـث مهـم اسـت             / مركزي   آسياي  بحث انتقال انرژي منطقه   
هاي مختلفي بـراي   يرِ كالاي راهبرديِ انرژي قرارگرفتن، مزايا و فرصتمشخص است كه در مس 

همراه دارد، ازجمله درآمدهاي اقتصادي قابل توجـه و نيـز امتيازهـايي كـه                 نفع به   كشورهاي ذي 
 Ahmadipour et (گيـرد  لحاظ راهبردي و سياسي در اختيار كشورهاي معبر انرژي قرار مي به

al.,2011:81.(  الملل، مالكيت مـسير انتقـال و كنتـرل مـسير             در اقتصاد سياسي بين   جا كه     از آن
تواند منافع راهبردي وسيعي مانند دسترسي بـه          خطوط انتقال انرژي مانند مالكيت بر انرژي، مي       

هاي مطمئن، درآمدهاي ترانزيتي قابـل        گذاري  تر براي تأمين نيازهاي داخلي، سرمايه       انرژي ارزان 
عنوان اهرم فشار سياسي و امنيتـي         ان منابع انرژي و استفاده از آن به       توجه و قدرت نفوذ بر جري     

هـايي چـون ثبـات مبتنـي بـر       با استناد بـه نظريـه   ). ValiGholizade,2012:106 (داشته باشد 
هاي بنيادين قـدرت هژمـون در هـر عـصري را كنتـرل منـابع،                 توان يكي از شاخص     توسعه، مي 

سـازي ژنـومِ    فعـال  ؛ بنـابراين، )Safavi,2010:43 (خطوط و مسيرهاي انتقـال انـرژي دانـست     
آفريني در اين عرصه، بـه ارتقـاي جايگـاه كـشورها در عرصـه                 مسيرسازيِ انتقال انرژي و نقش    

  .نمايد الملل كمك فراواني مي بين
اي موسوم به بنـد نـاف فـولادي     در دوران شوروي صادرات گاز تركمنستان از طريق سامانه       

گـاز  . نورديـد  ِّلوله كه تمام قلمرو شوروي را درمـي       ك سامانه متحد خط   گرفت؛ يعني ي    انجام مي 
مركزي، با گذر از ازبكـستان و قزاقـستان    ِّلوله مركز آسياي توليدشده در تركمنستان از طريق خط    

ِّلولـه سيبريــ غـرب اروپـا          سپس بـه خـط    . يافت  و روسيه، به بخش اروپايي شوروي جريان مي       
هاي اقماري در شرق اروپـا و     د گاز توليدشده در شوروي به دولت      دا  شد كه امكان مي     متصل مي 
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عنـوان    پس از استقلال نيز، درآمدهاي حاصل از اين بخش بـه          . اروپا برسد  نهايتاً به بخش غربي   
اي كـه بلافاصـله       امـا مـسأله   . ترين نقطه اتكاي تركمنستان براي توسعه اقتصادي تلقي شد          عمده

 مورد توجه قرار گرفت، وابـستگي بـه روسـيه بـراي انتقـال        عنوان معضلِ كشور    مطرح شد و به   
در اختيار روسـيه      ِّلوله  چراكه پس از فروپاشي شوروي، اين خط      ). Ataee,2010:91 (انرژي بود 

اي داخلـي بـود       قرار گرفت و اين امر سبب شد انتقال انرژي از تركمنستان كه تا آن زمان مسأله               
از همين زمـان، امنيـت      . يتي سياسي و گاه امنيتي بيابد     به موضوعي ديپلماتيك تبديل شود و اهم      
عنـوان دسترسـي بـه منـابع          امنيت انرژي بيـشتر بـه     . انرژي به محوري مهم در منطقه تبديل شد       

هاي ژئوپليتيـك ايـن اسـتراتژي         جنبه. شود  انرژي مورد نياز براي توسعه قدرت ملّي تعريف مي        
هاي روسيه در جهت      تلاش. گيرد  فرض مي   پيشكلان، كنترل بر منابع انرژي و خطوط عرضه را          

هـاي    حفظ انحصار خود در انتقال انرژي از منطقه پيشين شوروي، ازجمله تركمنستان و واكنش             
آميز و گاه ضد انحصارطلبانه داشـت تـأثير عميقـي بـر روابـط         طرف مقابل كه گاه حالتي تسليم     
ن روند عملاً در تضاد با خواسـت        اي). Kulaee,2010:106 (متقابل تركمنستان با روسيه داشته    

سـازيِ منـافع      رهبران تركمن براي حداكثرسازيِ درآمـد صـادرات گـاز و از آن طريـق، بيـشينه                
ها به فكر خطوط لوله و مسيرهاي جـايگزين بـراي             گرفت؛ به همين جهت آن      اقتصادي قرار مي  

خـوبي بـه    اين زمينه به دسته كشورهايي است كه در        تركمنستان از آن  . صادرات گاز خود افتادند   
اند؛ بنـابراين، تحركـات    نظيرِ خود شده ِ موقعيت كم   مردان آن متوجه    ايفاي نقش پرداخته و دولت    
گونـاگونيِ خطـوط   . اند آفريني، متمركز نموده سازي چنين ژنومِ قدرت ديپلماسي خود را بر فعال  

  .كند انتقالِ انرژي، حكايت از بيدارسازيِ يك ژنومِ جغرافياپايه، مي
رفـتن    ِّلوله تاپي و فعاليت در عرصه ديپلماسي انرژي، بـا ازبـين             ايده بازسازي و پيگيريِ خط    

، از جانب سه كشورتركمنـستان، افغانـستان و پاكـستان، در            2002 طالبان در كابل در پايان سال     
د كه  ِّلوله گازي بو    كيلومتر خط  1600 بانك توسعه آسيا متعهد به ساخت     . دستور كار قرار گرفت   

هند چهارمين كشوري بود كه به پروژه        كرد؛  تركمنستان، افغانستان و پاكستان را به هم وصل مي        
سـمت آسـياي      آباد تركمنـستان بـه      ِّلوله از ميدان گازي دولت      اين خط .  ملحق شد  2008 تاپي در 

و )  كيلــومتر735 (، افغانــستان) كيلــومتر145 ( كيلــومتر از تركمنــستان1680 طــول جنــوبي، بــه
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ميليـارد   33 شـود و سـالانه حـدود    شروع، و به فازيلكا در هند ختم مي       )  كيلومتر 800 (پاكستان
برخـي ايـن    .كنندگان در جنوب آسيا ترانزيـت خواهـد شـد      مترمكعب گاز طبيعي براي مصرف    

هـاي پراكـسي و متخاصـم         كننـد كـه جنـاح       پروژه را تحت عنوان چسب سحر و جادو ياد مـي          
كند و منجر به افزايش همگرايي در بين كشورهاي منطقـه خواهـد                مي اي را به هم متصل      منطقه
كـرد، امـا    طور جدي از ايـن طـرح حمايـت مـي     هرچند آمريكا به ).Faraji rad,2012:3 (شد

. مانـدن ايـن پـروژه شـد         ِّلولـه، باعـث معلـق       كارآمدن طالبان و مشكلات تأمين امنيت خط        روي
با تغييـر   . ابع گازي در پاكستان نيز مزيد بر علت بود        شدن روابط هند و پاكستان و كشف من         تيره

 2010 سـپتامبر  11 ِّلولـه در    نامه نهايي اين خط     المللي، سرانجام موافقت    اي و بين    معادلات منطقه 
 33 كيلـومتر و ظرفيـت انتقـال آن        1735 ِّلولـه گـازي     طول اين خـط   . امضا رسيد   آباد به   در عشق 

 شــود ميليــارد دلار ســاخته مــي 8 اي بــالغ بــر زينــهميليــارد مترمكعــب خواهــد بــود كــه بــا ه
)Ataee,2010:93.( آمريكـا پـس از     .  توسط آمريكا مطرح شـد     1999 ِّلوله ماوراي خزردر    خط

جيهـان خواسـت كـه      / تفلـيس / لولـه نفـت بـاكو         نامـه خـطِّ     كسب موفقيت در امضاي موافقت    
ي انتقـال گـاز تركمنـستان از زيـر          اين طرح بر مبنـا    . يگازي را نيز به موازات آن بسازد        لوله  خطِّ

از نظـر واشـنگتن     . درياي خزر به آذربايجان، گرجستان، تركيه و در نهايت به اروپا استوار بـود             
هـاي    تر امنيت انرژي كه حاصل مجاري بيشتر انتقال انرژي است، منـافع دولـت               سيستم گسترده 
ايـن  ). Shaymergenov,2006:15 (كنـد   گذاران خارجي را بيشتر تـĤمين مـي         محلي و سرمايه  

طرح با هدف شكستن انحصار روسيه مطرح شد، ولي در كنار آن، هدف ديگـر آمريكـا، يعنـي                   
ت نبودن رژيم حقوقي خزر و مـشكلا        مشخص. داد  كردن ايران را نيز مورد توجه قرار مي         منزوي
با اين  لوله از بستر دريا ازجمله عوامل مخالفت روسيه و ايران            محيطي ناشي از عبور خط      زيست

  ).Olcott,2006:212 (طرح است
پس از استقلال تركمنستان، مسيري كه توسط كارشناسان براي صادرات گاز تركمنـستان بـه        
اروپا از نظر تجاري و اقتصادي مناسب تشخيص داده شد، مـسير ايـران و تركيـه بـه بازارهـاي                 

 براي تركمنستان هم اولويت   لوله باتوجه به روابط خوب ايران و تركمنستان،          اين خط . اروپا بود 
اي   لولـه  هدف، ساخت خـط   .  آغاز شد  1995  و 1994 لوله در  مذاكرات در مورد اين خط    . داشت
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ميلياردمترمكعـب   28 لولـه  ظرفيت اين خط. ارهاي اروپا بودكيلومتر از ايران به باز    1400 طول  به
ليه در ايـن راسـتا در حـال    هاي او اقدام. شد در نظرگرفته شد كه از تركمنستان و ايران تĤمين مي     

تـلاش   دليـل آن، .  ناگهان خود را از پروژه كنـار كـشيد  1996 ريزي بود كه تركمنستان در  برنامه
ايراني وجود داشـت و     /لوله تركمن  اما ايده ساخت يك خط    . يران بود كردن ا   آمريكا براي منزوي  

همزمـان بـا    ). Kulaee,2010:110 (امضا برسد   كردكوي به / كرپژ لوله خطسبب شد كه قرارداد     
خنجيران از ميدان   / سرخس/ آباد  جديد دولت  لوله خطِّلوله گازي تركمنستان و چين،        افتتاح خط 

 ,Victor (افتتـاح شـد   2010ژانويـه   6شرقي تركمنستان به ايران در  آباد درجنوب گازي دولت

jaffe & Hayes,2006: 213.(  وسـيه را بـه   غير روسي، توانست انحصار ر لوله خطافتتاح اين
  .چالش بكشد

  خطوط انتقال انرژي پيشنهادي و در دستورِ كارِ تركمنستان: 5 جدول شماره
 6: 1391راد، فرجي: مأخذ

Source: Faraji rad, 2012:6  
  مسير  لوله خط

  اتريش مجارستان، روماني، بلغارستان، تركيه، گرجستان، آذربايجان،  نابوكو لوله خط
  قزاقستان، آذربايجان تان،تركمنس  ترانس خزر لوله خط
  شتليك در بخش شرقي به بليك در بخش غربي تركمنستان  شرق ـ غرب لوله خط

  روسيه قزاقستان، تركمنستان،  ساحلي درياي خزر لوله خط

  هاي آزاد سازيِ چالشِ عدم دسترسي به آب راهبرد خنثي

صـادرات كـالا و منـابع    هـاي آزاد از معـضلاتي اسـت كـه         دسترسي مستقيم تركمنستان به آب      عدم
تركمنـستان اقـدام بـه تهيـه        ). Alipour,2009:93 (انرژي اين كشور را با مشكل مواجه ساخته اسـت         

آهـن ايـن كـشور     ال خطوط راههاي لازم نموده است، مانند ساخت يك فرودگاه بزرگ، اتص   زيرساخت
 هـا    و بازسـازي و توسـعه راه       المللـي   باشي، احداث هتل بين     آهن ايران، بازسازي بندر تركمن       راه به خط 

)Zeinalabedin,2013:114 .(هـاي آزاد، باعـث شـده اسـت مـسير             دسترسي تركمنستان بـه آب      عدم
ونقل ريلـي     توسعه صنعت حمل  ). Ataee,2010:81 (ارتباطي ايران براي تركمنستان حائز اهميت شود      
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ونقـل در      حمـل   امـروزه مهمتـرين وسـيله     . سـازِ محـصوريت در خـشكي اسـت          از راهبردهاي خنثـي   
شـود و بـا    باشي در كناره خزر آغـاز مـي   خط آهن اصلي در غرب، از تركمن  . آهن است   تركمنستان، راه 
 نيـز بـا   1996 در. پيونـدد  آهـن ازبكـستان مـي    آباد و مرو و چارجو، در مشرق به شبكه راه     گذر از عشق  

 ـ       مشهد به شبكه راه   / سرخس/ آهن تجن   افتتاح راه  تـرين دريـاي آزاد،     ه نزديـك  آهن ايران متصل شد و ب
اولـين  . هاي مرزي ديگر مورد مهـم اسـت         راهبرد گشايشِ بازارچه   .فارس دسترسي پيدا كرد     يعني خليج 

 در دي» )هـودان  (گـودان / بـاجگيران «نقطه كه در مرز ايران و تركمنستان گشايش يافت، نقطـه مـرزي            
، بـا موافقـت دو كـشور، مـسير          بعد از بازگـشايي مـرز     ). Mohammadpour,2006:150 ( بود 1370

هـاي خـارجي بـه ايجـاد          منظور جـذب سـرمايه      دولت تركمنستان به   .آباد بازسازي شد    عشق/ باجگيران
گـذاري خـارجي      هـايي بـراي تـسهيل سـرمايه         مناطق آزاد تجاري در هفت منطقه دست زد و معافيـت          

ايـن  . ركـزي قابـل ذكـر اسـت       م  نيز استراتژيِ تبديل تركمنستان به مركز ترانزيـت آسـياي         . درنظرگرفت
شدن در مسير جاده ابريشم، مجـاورت بـا خـزر        سياست باتوجه به موقعيت جغرافيايي تركمنستان، واقع      

 شــود گيــري مــي فــارس و اقيــانوس هنــد از طريــق ايــران و پاكــستان پــي و امكــان ارتبــاط بــا خلــيج
)Sanaee,2011:31.(          را   آمـدهاي حاصـل از آن     رهبري تركمنستان پس از استقلال، بخش انـرژي و در
مركـزي را در اختيـار        روسيه، انحصار خطوط لوله در آسياي     . عنوان محور توسعه مورد توجه قرار داد        به

دارد؛ بنابراين، ارتباط مستقيم تركمنـستان بـا بازارهـاي مـصرف را غيـرممكن و بـه ابـزاري سياسـي و                 
كـردن    تركمنـستان بـراي جـذاب     . اقتصادي براي روسيه جهت اعمال فشار بر اين كـشور تبـديل كـرد             

گـذاران غربـي و نيـز كـاهش وابـستگي بـه روسـيه، يـافتن                   گذاري در بخش گاز، براي سرمايه       سرمايه
  ).Kulaee,2010:109 (مسيرهاي جديد براي صادرات گاز را مورد توجه قرار داد

  زدايي راهبرد توسعه روابط سياسي با محوريت تنش

ورد تا تعاملات سياسي ايـن كـشور بـا ديگـر كـشورها بـر                فروپاشي شوروي، فرصتي را پديد آ     
عـضويت جامعـه كـشورهاي         بـه  1991 دسـامبر  21 تركمنـستان در  . زدايي گسترش يابد    اساس تنش 

عضويت سازمان ملل، اكـو، سـازمان كنفـرانس اسـلامي، بانـك                به 1992 المنافع و در    مستقل مشترك 
 عـضو مجمـع عمـومي       181 د خود و رأي موافق    المللي پول درآمد و با پيشنها       جهاني و صندوق بين   
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 ).Hafeznia,2003:113 (طـرف شـناخته شـد       عنـوان دولـت بـي        به 1995 سازمان ملل، در دسامبر   
رغم فـشارهاي    اي كه علي    گونه  به. داد به همسايگان نشان     اي  ويژهنيازافُ عنايت     در دوران  تركمنستان

 .صادي وسياسي در سـطح قابـل قبـولي پيـشرفت          هاي اقت   مختلف، روابط تركمنستان با ايران درزمينه     
 چراكه تركمنستان بـا اتخـاذ       ؛بودمهم   رژيم حقوقي درياي مازندران بسيار       ويژه در مورد    اين مسأله به  

 جداگانـه بـا روسـيه وارد معاملـه نـشود؛      ،قزاقـستان  ربايجان وذ مانند آكرد تلاش بينانه  واقعموضعي  
كيـد  أ مازنـدران ت   كشور سـاحلي دريـاي     5 جانبه بين   اهمي همه بر تف  ضمن تأكيد بر منافع مليّ،     بلكه،
اي را در پيش گرفت كـه        تركمنستان با افغانستان و ازبكستان و تاجيكستان نيز روابط گسترده         . داشت
. و هنـدوچين از آن نمونـه بـود   زاد آ هـاي  دريـاي نـستان و پاكـستان و   ا ارسال گـاز بـه افغ  هاي  طرح

 فكر مسيرهاي جايگزين انتقال انرژي بـود، سـعي داشـت تـا در هـر                 تركمنستان از همان زمان كه به     
  ).Ataee,2010:102 (طرح، حداقلّ يكي از اعضاي اكو را وارد كند

مركـزي و قفقـاز، ماننـد ازبكـستان و            پس از فروپاشي شوروي، برخـي كـشورهاي آسـياي         
 و اقتـصاد خـود را       ارمنستان، تلاش كردند تا يا پيوندهاي خود را با روسيه مـستحكم و امنيـت              

تضمين كنند، يا مانند آذربايجان، با يافتن شركاي جديد و بيشتر غربـي، هـم خـود را از سـلطه                 
ايـن جريـان در     . روسيه دور سازند و هم كمبودهاي حاصل از جدايي از مسكو را، جبران كنند             

ايجـان بـا   آذرب. كشورهايي كه از ذخاير طبيعي نيز برخوردار بودند بيش از ديگران مشخص بود           
ــركت  ــوت ش ــت     دع ــام برداش ــن راه گ ــدت در اي ــاي بلندم ــستن قرارداده ــي و ب ــاي غرب  ه

)Pomfert,2003:75.(  ها خود را تـا ميـزان زيـادي تحـت              برخي سياست   واسطه  قرقيزستان به
فرد، تـلاش كـرد تـا حـد         كارگرفتن رويكردي منحصربه    تركمنستان با به  . حمايت غرب قرار داد   

كـارگرفتن   المللـي خـارج نگـاه دارد و از بـه     اي و بـين  نه اتحـاد منطقـه  ممكن خود را از هر گو    
نيـازافُ بـا كاربـست سياسـت        . انگيز بـا همـسايگانش خـودداري كنـد          سياست خارجي چالش  

زا از هراقـدامي   هاي تنش داشتن خود از اتحادها و ائتلاف طرفي دائم، تلاش كرد تا با جدانگاه     بي
محـصوربودن  . ز تركمنستان را به خطر بينـدازد دوري كنـد         كه امكان داشت جريان صادرات گا     

تركمنستان در خشكي و نيز نيازمندبودن صادرات گاز به احداث خطوط لوله منجر به وابستگي               
تركمنستان تلاش كرد سياست    . شديد درآمدهاي تركمنستان به روابط با كشورهاي همسايه شد        
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نيازافُ . شنجي را با همسايگانش ايجاد نكند     گونه ت   خارجي خود را به شكلي تنظيم كند كه هيچ        
هاي قومي و مرزي تاريخي بـا همـسايگانش تـا حـد      حتي تلاش كرد تا با كنارگذاشتن اختلاف  

روابط خوب تركمنستان با ايـران، روسـيه و      . اي جدا نگاه دارد     هاي منطقه   امكان خود را از تنش    
آميز در ايجاد رابطه بـا غـرب و           حتياطهاي ا   كارگرفتن سياست   ساير كشورهاي منطقه در كنار به     

تركمنـستان  . آمريكا، حاكي است كه نيازافُ از ايجاد هرگونه تشنجي در منطقه دوري مـي كـرد               
الملل هم خود     داشتن خود از نظام بين      با اتخاذ استراتژي انزواطلبي، تلاش كرد تا از راه جدانگاه         

درآمدن سـاختار   نمايش كه از به  د و هم اين   هاي موجود در اين عرصه دور نگاه دار         را از درگيري  
المللي بـراي تعـديل آن شـود       بسته سياسي كشورش كه ممكن بود منجر به ايجاد فشارهاي بين          

 با اجراي   طرفي،  نگاهي به الگويِ سوييسيِ بي      ها، با نيم    تركمن ).Ataee,2010:107 (دوري كند 
د و منـافع ملّـي      ن حاكميت خود بكاه    از ميزان تهديد عليه    كردند تلاش   ،طرفي مطلق  سياست بي 

  .دندست آور ه ثبات سياسي بسايه در گذاران سرمايهتركمنستان را با ايجاد انگيزه براي 
او در راسـتاي  . طرفي مطلقِ نيازافُ تغييراتي حاصل شـد   محمداف در روند بي     كارآمدن بردي   با روي 

دولـت  . المللي قائـل شـده اسـت        ينهاي ب   گرايي خود اهميت بيشتري براي همكاري       سياست چندجانبه 
داران خـارجي را بـه        كوشـد تـا نظـر سـرمايه         المللي مي   هاي بين   تركمنستان با حضور فعال در كنفرانس     

طرفـي دائـم تركمنـستان از         حذف اصـل بـي     ).Sanaee,2011:32 (فعاليت در اين كشور جلب نمايد     
جمهـور آمريكـا،    تو و ديدار با رئيساساسي و حذف آن از سرود مليّ كشور، شركت در نشست نا      قانون

هـايي از   شركت فعال در نشست سازمان پيمان شانگهاي و ايجاد بحران در روابط گازي با ايـران نـشانه             
 ).Ataee,2010:107 (اي و جهـاني اسـت   تمايل تركمنستان به ايفاي نقش جديـد در سياسـت منطقـه          

روابط خـارجي   . اي سياسي يا نظامي نداشته است     ه  عضويت در اتحاديه    اي به   حال علاقه   تركمنستان، تابه 
 1993 عنوان مثـال، تـا      به). Pourmehrani,2009:103 (وبوي ايدئولوژيك مبرا است     ها از رنگ    تركمن

هزاران نفر از افسران گارد روسيه مـرز بـين تركمنـستان و افغانـستان را باتوجـه بـه معاهـدات خـاص            
ها خـارج گـردد و        ولت تركمنستان تصميم گرفت از اين پيمان       د 1999 اما در . كردند  دوجانبه، كنترل مي  

اي با افغانستان برقرار نمود و تـلاش كـرد            همچنين روابط دوستانه  . نيروي نظامي روسيه را اخراج نمايد     
ــه ــانجي     ب ــستان مي ــت افغان ــان و حكوم ــضاد طالب ــرف مت ــين دو ط ــانجي ب ــوان مي ــد  عن ــري نماي  گ
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)Samuylov;2001:56 .(  يافتن قـرارداد همكـاري    ه مورد بازنگري قرار گرفت و با پايان روابط با روسي
، اين قرارداد تمديد نشد و حـضور نظـامي روسـيه در تركمنـستان بـه      1999 نظامي با روسيه در دسامبر  

در مورد حفاظت از خطوط مرزي نيز، قراردادهايي كـه بـراي حفاظـت مـشترك از مرزهـا             . پايان رسيد 
ــود، در  ــده بـ ــضا شـ ــه 20 امـ ــد   1999 مـ ــو شـ ــستان لغـ ــه تركمنـ ــلام وزارت خارجـ ــا اعـ   بـ

اساسي تركمنستان هيچ ديني، دين رسمي اعلام نـشده كـه نـشانگر     در قانون ). Kulaee,2010:116ك(
اين امر در عرصه داخلي توانـسته اسـت     ). Sanaee,2011:274 (تأكيد بر جدايي دين از سياست است      

 .هاي مذهبي جلوگيري نمايد از بروز تنش

  بع آبيكمبود منا

رو است؛ داراي اقليم خشك و بـري اسـت و چهـارپنجم           تركمستان با محدوديت منابع آب روبه     
هـاي   وسـعت كـوه   جز در نـوار بـسياركوتاه و كـم    به. دهد قوم تشكيل مـي    را صحراي قره    مساحت آن 

ط شـراي . گيـرد   كيلومترمربعي آن شكل نمـي 488100اي در وسعت  داغ و پاراپاميز، هيچ رودخـانه    كپه
. آورد وجود مـي  وهوايي در استمرار توليد پنبه، كه به آبياري منظم نيازمند است تنگناهاي جدي به              آب

. هـاي ورودي وابـسته اسـت        طـور كامـل بـه آب        تنها محاط در خشكي است، بلكه بـه         تركمنستان نه 
 ـ. شـوند   آمودريا و مرغاب از افغانستان و هريرود و اترك از ايران وارد اين كـشور مـي                 ستگي بـه   واب

انديشي براي مـديريت آب و جلـوگيري          هاي ورودي، مدتي است مقامات تركمنستان را به چاره          آب
ميلياردمترمكعب آب مـصرفي سـالانه    28از ). Sinaee,2011:196 (از هدررفتن آن سوق داده است 

 News Id/www.irna.ir=125446 (رود ميلياردمترمكعب هـدر مـي   14كشاورزي در تركمنستان، 

/view/full story.( سرزمين و فقدان منابع آبي براي كشاورزي موجب شـده كـه   % 80 بودن كويري
قـوم قـرار گيرنـد و سـاير منـاطق بـا        قريب به اتفاق مراكز كشاورزي در حوزه آمودريا و كانـال قـره      
  .مشكلات زيادي در امر كشاورزي و دامپروري مواجه گردند

  گيري نتيجه

آفـرين در اوايـلِ       هـاي قـدرت     اي امن در راستاي فعاليت ژنوم       طرفي، حاشيه   اتخاذ موضع بي  
اما تـداوم چنـين سياسـتي در عرصـه سياسـت خـارجي،              . استقلال كشور تركمنستان مهيا نمود    
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محمـداف ايـن      بنابراين بـا تـدبير بـردي      . گشت  آفرين مي   هاي قدرت   شدن ژنوم   موجب غيرفعال 
مـردان    آفرين مهيا شد و دولـت       هاي قدرت   ژنومسازي    سياست كنار گذاشته و شرايط براي فعال      

هاي ژئوكالچر، وضـعيت و موقعيـت         هاي اقتصادي، توانمندي    تركمنستان اقدام به شناسايي توان    
سـازيِ    در گـام بعـدي سياسـت فعـال        . هاي هيدروپليتيك خود نمودنـد      ژئواستراتژيك و چالش  

سـازيِ   ع گازي و نفتي، منجر به فعـال مندي از مناب بهره هاي متناسب با هر بخش اتخاذ شد؛   ژنوم
در بخـش   . الملـل و مـسيريابي انتقـال انـرژي گرديـد            يابي در اقتصاد سياسـي بـين        ژنومِ جايگاه 

منظـور اسـتحكام هويـت ملّـي و بازشناسـي             ژئوكالچر، ژنومِ نمادسازي و نمـادپردازي فرهنگـي بـه         
 وضعيت بحرانـيِ كميـابيِ منـابع آبـي،     سازي  نيز در ارتباط با خاموش    . هاي تاريخي فعال شد     واقعيت

باتوجـه بـه موقعيـت      . راهبرد همكاري با كشورهاي افغانستان و ايران در دسـتور كـار قـرار گرفـت               
مركزي و همجواري بـا ايـران و در فاصـله             عنوان دروازه ورود به آسياي      ژئواستراتژيك تركمنستان به  

از . طرفـي كارسـاز بـود    ين منطقه، اتخاذ موضع بيمنظور نفوذ در ا اندك با روسيه و گرايش آمريكا به      
هـايي   سازي ژنـوم  هاي آزاد است كه در قالب فعال هاي تركمنستان، عدم دسترسي به آب    ديگر چالش 

هـاي اقتـصادي خـارجي،     گـذاري  آهن اين كشور با ازبكستان و ايران، جذب سرمايه   از قبيل پيوند راه   
 .اد تجاري سعي شدبر اين معضلِ ژئوپليتيـك غلبـه شـود          هاي مرزي و مناطق آز      بخشي بازارچه   رونق

  .دو جدول و يك مدل، دستاورد نهايي نوشتار است
  زدا سازيِ ژنگانِ قدرت خاموش: 6 جدول شماره

هاي ژئوپليتيك  سازي ژنوم راهبردهاي خاموش
زدا قدرت  

زدا هاي ژئوپليتيك قدرت ژنوم  

  زيرساختي و انحصار انتقال گاز توسط روسيههاي محدوديت هاي صادرات گاز سازيِ گزينه متنوع

هاي ارزي خارجي و تشويق  صدور مجوز فعاليت شعبه
 گذاري خارجي سرمايه

 هاي خارجي وپاگير مالياتي براي فعاليت شركت قوانين دست

 انرژيمحصوربودن در خشكي و انحصار روسيه بر خطوط انتقال  سازي مسيريابي و مسيرسازيِ انتقال انرژي فعال

وگاز، كشاورزي، نساجي و بخش  نفت (توسعه اقتصادي
 )خصوصي

 نظام بسته اقتصادي

پايان سياست انزواي خودخواسته و حضور فعال در 
 المللي مجامع بين

 انزواگرايي در سياست خارجي
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  توانمدسازِ سياست خارجي بيدارسازيِ ژنگانِ: 7 جدول شماره
  آفرين  قدرت هاي بالقوه سازيِ ژنوم دهايِ فعالراهبر  آفرين  قدرت هاي بالقوه ژنوم

  سازي نمادهاي فرهنگي فعال  پيشينه فرهنگي
  بزرگداشت مشاهير فرهنگي و وقايع تاريخي

  سازيِ پروسه تحكيم هويت ملّي فعال  عدم تنوع قومي و مذهبيِ گسترده
  نمادپردازيِ ملّي در فضاهاي شهري

  الملل ر اقتصاد سياسي بينيابي د جايگاه  هاي اقتصادي پتانسيل
هاي  تر نسبت به جمهوري موقعيت مناسب

  مركزي آسياي
  اي زدايي با همسايگان و جذب بازيگران منطقه تنش

  هاي مواصلاتي با همسايگان گشترشِ راه

  خلاء قدرت در منطقه
الملل با تثبيت  طرفي در عرصه بين اعلام سياست بي

  شرايط داخلي
  ر عرصه خارجيزني د افزايش توان چانه

عنايت ويژه در سياست خارجي به همسايگان همراه با   )مركزي دروازه ورود به آسياي (موقعيت استراتژيك
  زدايي تنش

  

  سازيِ ژنگانِ ژئوپليتيك در سياست خارجي تركمنستان فعاّل: 4 شماره مدل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

عوامل مؤثر بر 

فرايند 

سازي  فعال

هاي  ژنوم

ژئوپليتيك 

خرد 

سياسي 

مردا دولت

 ن

فضاي 

استراتژي

ك حاكم 

 بر منطقه

ٔ اراده

سياسي 

 حاكمان

ٔ ديكته

 سياسي

ي ها پذيرش توان. 2هاي اقتصادي، درك پتانسيل. 1

المللي و اتخاذ  اي و بين درك شرايط منطقه. 3ژنوكالچر،

ٔ زدايي در عرصه تنش. 4هاي همراستا، سياست

 همجواري

. 2ها،  بروز خلاء قدرت در منطقه و رقابت قدرت. 1

. 3 سياست خارجي، ٔتقابلات آمريكا و روسيه در عرصه

. 5وضعيت افغانستان، . 4تقابلات آمريكا و ايران،

ستانوضعيت تاجيك  

. 2اي خاص،  طرفي در برهه اتخاذ سياست بي. 1

گيري و  تصميم. 3دادن به اين سياست،  پايان

. 4اي،  المللي و منطقه گرايي در ورود به مجامع بين واقع

گزيني همسايه  

ورود آمريكا در معادلات . 2تسلط سنتي روسيه، . 1

 همسايگان برخاسته از وضعيت حاد ٔديكته. 3منطقه، 

مداران داخلي  سياستٔخواست و ديكته. 4تان، تركمنس  
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  تحليل ميزان رضايت از زندگي و تمايل به بازگشت مهاجرين افغانستاني 

1)استان خراسان رضوي: نمونه موردي(
 

 

 ) نويسنده مسؤول مشهد،ايران،،ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه(محمد قنبري 

m.ghanbari233@yahoo.com  
   ) مشهد،ايران،ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه(سيد مصطفي حسيني

   )باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لامرد، لامرد، ايران(سلمان حياتي

s.hayati66 @gmail.com  
  چكيده

رت چندان روشـن نيـست؛ ولـي بـشر در طـول تـاريخ همـواره در                تاريخچه پيدايش مهاج  

ازآن   اشغال افغانستان توسط نيروهاي شوروي سـابق و پـس         . حركت و جابجايي بوده است    

نيافتگي باعث تـداوم مهـاجرت قـانوني و غيـر        ثباتي سياسي، فقر و توسعه      جنگ داخلي، بي  

. يـژه اسـتان خراسـان رضـوي گرديـد         و  قانوني تعداد زيادي از مردم افغانستان به ايران و به         

يـزان رضـايت از زنـدگي و تمايـل بـه بازگـشت مهـاجرين        هدف از اين پژوهش بررسي م 

باشـد و از      تحليلـي مـي    –روش پژوهش، توصيفي    . افغانستاني استان خراسان رضوي است    

هـا اسـتفاده شـده        ها و ترسـيم نقـشه        براي تحليل پرسشنامه   GIS و   PASWافزارهاي    نرم

هـاي مـشهد و     درصد مهاجرين در شهرسـتان 98گر توزيع فضايي   يج پژوهش بيان  نتا. است

گر رضـايت كمتـر از حـد متوسـط            نتايج مستخرج از پرسشنامه هم بيان     . باشد  جام مي   تربت

باشد و ميـزان تمايـل    زندگي در ايران توسط مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي مي    

انگين نظر پاسخگويان هم كمتر از حد متوسـط بـوده           بازگشت به افغانستان هم بر اساس مي      

همچنين بر اساس نتايج آزمون من ويتني، بين متغير محـل سـكونت پاسـخگويان بـا         . است

ميزان رضايت از زندگي در ايران و ميزان تمايل بازگشت به كـشورشان، تفـاوت معنـاداري      

   .ردجام وجود دا بين دو گروه پاسخگويان ساكن شهرستان مشهد و تربت

  .مهاجرت، مهاجرين افغانستاني، رضايت از زندگي، استان خراسان رضوي :ها كليدواژه

                                                           

 برنامه ريزي و مديريت يكپارچه مهاجرين افغانستاني استان خراسان "اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان ١

  .آ خراسان رضوي انجام شده است .باشد كه با حمايت دفتر تحقيقات كاربردي فا  مي"رضوي و نقش آن در امنيت استان
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  مقدمه 

هايي بوده است كه به انسان در تلاش خود بـراي   مهاجرت يا كوچ كردن همواره يكي از راه      

اگرچـه تاريخچـه پيـدايش      . ها كمـك كـرده اسـت        سازگاري با محيط و فائق آمدن بر دشواري       

ن روشن نيست ولي بشر در طول تـاريخ همـواره در حركـت و جابجـايي بـوده       مهاجرت چندا 

ها را، اعـم از اختيـاري و          سرآغاز چشمگير حركات مكاني جمعيت    ). Azimi,2005:99(است  

بينـيم و   هاي اسـتعماري مـي    به اين طرف، همراه و همگام با توسعه سياست16اجباري، از قرن   

هـا تـأثير بـه        هـا و تمـدن      اختلاط و تركيب نژادها، فرهنگ    ها را كه در       دوران اوج اين مهاجرت   

ويـژه بعـد از جنـگ جهـاني دوم، زمـاني كـه                سزايي داشته است، در ثلث اول قرن بيـستم، بـه          

هاي   يابد و يا جنگ     كنند و مرزهاي جغرافيائي كشورها تغيير مي        هاي بزرگ سقوط مي     امپراتوري

كنــيم  شـود، مـشاهده مـي    هـا منتهـي مــي   اناي بـه جابجـايي اضـطراري و اجبــاري انـس     منطقـه 

)Farid,2002:23 .(        اي اجتمـاعي و جمعيتـي در         عنـوان پديـده     توجه جـدي بـه مهـاجرت بـه

ــه ســال هــاي ملــي و بــين عرصــه ــر مــي  المللــي ب  گــردد هــاي بعــد از جنــگ جهــاني دوم ب

)Taherkhani,2001:68.(  

ا، شهرها و مناطق محـروم    هاي داخلي كه مهاجرت عمدتاً از روستاه        همانند الگوي مهاجرت  

المللـي    در بعد بين  . گيرد  سوي شهرهاي بزرگ و مناطق برخوردار صورت مي         و كم برخوردار به   

توسـعه از يكـسو و        نيافتـه و درحـال      نيز، مجموعه عوامل دافعه موجـود در كـشورهاي توسـعه          

يل يافتـه از سـوي ديگـر، موجـب گـس      هاي واقعي و خيالي موجود در كشورهاي توسـعه   جاذبه

ــه ــه  جمعيــت مهــاجران ب ــانوني ب ــر ق ــا غي ــانوني ي شــود  ســوي ايــن كــشورها مــي صــورت ق

)Zarghani,2013:8.(  شوند، ناچارند كه در      اي كه مهاجران وارد يك كشور جديد مي          از لحظه

هـا بايـد بـا مفـاهيم فرهنگـي و             همچنـين آن  . آن جامعه، مكاني را براي زندگي انتخـاب كننـد         

هاي اقليت و مهاجران بايد در        گوردون معتقد است كه گروه    . نا شوند اجتماعي جامعه ميزبان آش   

ها بايـد     درون فرهنگ جامعه مقصد با معيارهاي فرهنگي و اجتماعي آن سازگار شوند؛ يعني آن             

هويتشان را باز تعريف نمايند و از طريق زبان رسمي و ارتباط با اعضاي جامعه ميزبان نيازهاي                 

  ).Polek & Others, 2009: 72(خود را برطرف كنند 
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هـاي خـاص خـود        ها به ايران از حيث مكاني داراي شـرايط و ويژگـي             مهاجرت افغانستاني 

المللـي   اين نوع مهاجرت از يك كشور به كشور ديگر است كه تحت عنوان مهاجرت بين     . است

و مسيرهاي جابجايي، از نواحي روستايي و شهري افغانستان به نواحي شـهري   . شود  شناخته مي 

بـوده  ... روستايي كشور ايران و عمدتاً حاشيه شهرهاي بزرگ مانند تهـران، مـشهد، اصـفهان و                 

هاي مذهبي و قومي خـود در نـواحي خاصـي اسـكان               مهاجرين افغاني بر حسب ويژگي    . است

هـاي   سرآغاز حضور مهاجرين افغانستاني بـه سـال  ). Mansoorian et al.,2010:4(اند  گزيده

ش بين محمدرضـا    .  ه 1356گردد؛ يعني زماني كه در طي ديداري در سال            ميقبل از انقلاب بر     

شاه و داوود، اولين رياست جمهوري، قرار شد ايران از وجود كارگران ساده افغانـستاني بـراي                 

تـر ايـن      آباداني كشور استفاده كند و ايران نيز متعهد گرديد كه تـسهيلاتي را بـراي ورود سـهل                 

 مـيلادي و    1979 كند؛ اما با اشغال افغانستان توسـط شـوروي در سـال              كارگران به ايران فراهم   

ور شدن جنگ داخلي و نابـساماني اوضـاع داخلـي افغانـستان از يـك سـو و نزديكـي و                        شعله

هاي انقلابي در ايـران از سـوي ديگـر در طـي           هاي جهادي افغان و گروه      اشتراك نظر بين گروه   

سوي ايران    ها به   ان، مهاجرت گروه زيادي از افغانستاني     هاي اوليه پس از انقلاب اسلامي اير        سال

 با اشغال افغانستان توسط نيروهـاي شـوروي سـابق، مـوج             ).Naseri,2000:168(آغاز گرديد   

 با شكـست شـوروي در       1992در سال    . ميليون افغان به ايران سرازير شدند      9/2عظيمي حدود   

ي ايـران بـه بازگـشت پناهنـدگان بـه      مـش  افغانستان و سقوط رژيم كمونيستي نجيـب االله، خـط         

هاي ايـران، افغانـستان و كميـسارياي          هاي بين دولت    كشورشان تغيير يافت و قرارداد سه جانب      

نامـه، فراينـد گـسترده     عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به امضاء رسيد كه طـي ايـن تفـاهم             

جنـگ داخلـي    ).Koepke: 2011: 1 (.بازگشت به افغانستان طي دو سال به اجرا گذاشته شد

بين نيروهاي مجاهدين و ظهور طالبان، مرحله جديدي از خشونت و نا آرامـي را در افغانـستان       

).  Ghanbari,2014:13(دامن زد كه موج جديدي از مهاجران را به سمت ايران گسيل داشـت      

يار زيـادي از  استان خراسان رضوي با توجه به هم مرز بودن با كشور افغانستان ميزبان تعداد بس     

هاي مختلف استان خرسـان رضـوي سـكونت           اين مهاجرين افغانستاني بوده است كه در بخش       

با توجه به تعداد زياد و توزيع فضايي اين مهـاجرين در اسـتان و بهبـود نـسبي شـرايط                     . دارند
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هـا    كشور افغانستان ضرورت مطالعه درباره اين افراد و ميزان رضايت و تمايل بـه بازگـشت آن                

ترين اهداف اين تحقيق به       گردد و بر اين اساس مهم       ازپيش احساس مي     كشور افغانستان بيش   به

  :باشد شرح زير مي

  بررسي ميزان رضايت از زندگي مهاجرين افغانستاني در استان خراسان رضوي؛ •

  خاطر مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي به ايران؛ بررسي ميزان احساس تعلق •

ايل به بازگشت مهاجرين افغانستاني استان خراسـان رضـوي بـه كـشور       بررسي ميزان تم   •

 .افغانستان

  روش تحقيق

صورت اسنادي و ميـداني و از لحـاظ هـدف،        ها، به   اين پژوهش از نظر نحوه گردآوري داده      

روش تحقيق به كار گرفته شده از نظر شيوه نگـارش و پـرداختن بـه                . آيد  كاربردي به شمار مي   

يـزان رضـايت از   بررسـي م مسئله اصـلي پـژوهش،   . رود تحليلي به شمار ميمسأله، توصيفي ـ  

در چـارچوب   . باشد  زندگي و تمايل به بازگشت مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي مي          

  :اند كه فرضيات پژوهش به شرح زير است اين مسئله، سؤالات فرعي و فرضيات مطرح شده

 زنـدگي، تمايـل بازگـشت بـه افغانـستان و            بين متغير محل سكونت با ميزان رضايت از        •

  .خاطر به ايران ارتباط معناداري وجود دارد احساس تعلق

بين متغير محل تولد با ميزان رضايت از زندگي، تمايل بازگشت به افغانستان و احـساس     •

  .خاطر به ايران ارتباط معناداري وجود دارد تعلق

يل بازگـشت بـه افغانـستان و احـساس     بين متغير قوميت با ميزان رضايت از زندگي، تما    •

  .خاطر به ايران ارتباط معناداري وجود دارد تعلق

بين سن، درآمد و مدت اقامت با رضايت از زندگي مهاجرين افغانستاني استان خراسـان                •

 .رضوي رابطه معناداري وجود دارد

سـان  بين سن، درآمد و مدت اقامت با تمايل به برگشت مهاجرين افغانستاني اسـتان خرا               •

  .رضوي رابطه معناداري وجود دارد
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با رضايت از زندگي مهاجرين افغانـستاني اسـتان خراسـان     بين سطح تحصيلات و شغل •

 .رضوي تفاوت معناداري وجود دارد

با تمايل به برگشت مهـاجرين افغانـستاني اسـتان خراسـان      بين سطح تحصيلات و شغل •

  .رضوي تفاوت معناداري وجود دارد

عنوان جامعه آمـاري      يداني، مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي به      در بخش مطالعه م   

 بر اساس اطلاعات و آمار اداره كـل امـور    1390تعداد اين مهاجرين در سال      . در نظر گرفته شد   

باشد كه  با توجه        نفر مي  130242اتباع و مهاجرين خارجي استانداري خراسان رضوي، برابر با          

آوري   ري و گـستردگي محـدوده مـورد مطالعـه و عـدم امكـان جمـع                به حجم بالاي جامعه آما    

براي محاسبه حجم نمونه پاسـخگويان  . گيري شد   دام به نمونه  اطلاعات از تمام جامعه آماري، اق     

 نفـر   322،  %95بر اساس ايـن فرمـول بـا سـطح اطمينـان             . از فرمول كوكران استفاده شده است     

شيوه .  نفر افزايش يافت   350طمينان، حجم نمونه به     عنوان حجم نمونه تعيين شدند كه براي ا         به

باشد كه  با توجه بـه اينكـه           اي تصادفي مي    ها به روش خوشه     گيري براي پخش پرسشنامه     نمونه

جـام   هـاي مـشهد و تربـت     درصد از مهـاجرين در افغانـستاني اسـتان در شهرسـتان           98بيش از   

هاي جامعه نمونه انتخاب گرديـد        خوشهعنوان    سكونت دارند، اين دو شهرستان به     ) شهر  مهمان(

طور تصادفي و بـا توجـه بـه ميـزان جمعيـت مهـاجرين در ايـن دو                  و در بين اين دو جامعه به      

هـاي مـستخرج از پرسـشنامه بـا      تحليـل داده . آوري گرديد   ها پخش و جمع     شهرستان پرسشنامه 

 سيستم اطلاعات جغرافيايي    افزار   انجام گرفت متناسب با نياز از نرم       PASWافزار    استفاده از نرم  

)GIS (صورت نقشه استفاده شد جهت ارائه اطلاعات به.  

  )مباني نظري( تعاريف و مفاهيم 

  مهاجرت

ترك سرزمين اصـلي و سـاكن شـدن در سـرزمين         «مهاجرت به معناي عام كلمه عبارت است از         

تـرين نـوع      هـم ولي به معني اخـص كلمـه كـه م         ) Sheikhi,1990:46(» طور موقت يا دائم     ديگر به 

طـور دائـم    ها بـه  جمعي يا انفرادي انسان     جابجا شدن دسته  «باشد، عبارت است از       تحرك جمعيت مي  
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مهاجرت شكلي از تحرك جغرافيايي يا تحـرك        ). Javan,2011:316(» بدون قصد بازگشت به مبدأ    

 ـ گيـرد كـه ايـن جابجـايي مـي         هاست كه بين دو واحـد جغرافيـايي صـورت مـي             مكاني انسان  د توان

ايـن تحـرك    ). Beikmohamadi&Mokhtari2003:22(صورت دائمي يا تقريباً دائمـي باشـد           به

بايد به تغيير محل اقامت معمولي فرد از مبدأ يا محل اقامت قبل از مهاجرت وي، به مقصد يـا محـل              

نظران بر اسـاس رويكردهـاي گونـاگوني چـون            صاحب). Zanjani,2001:5(اقامت جديد بينجامد    

هـا    بنـدي موضـوع مهـاجرت       گيزه، زمان، اراده، تعداد، قانوني و غير قانوني بـودن بـه طبقـه             فاصله، ان 

  :منظور پرهيز از اطاله كلام در قالب شكل زير نشان داده شده است اند كه به پرداخته

 
  بندي انواع مهاجرت طبقه: 1شكل 

Source: Zarghani,2015:55 

  55: 1394زرقاني و سجاسي،  مأخذ
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   رضايتمندي

اي اســت كــه درك آن ســاده امــا تعريــف آن مــشكل اســت و مفهــوم آن بــا  رضــايتمندي واژه

اي از    منـدي پديـده     رضايت. اصلاحاتي مانند خوشايندي، خرسندي و كيفيت زندگي همپوشاني دارد        

گيري باشد؛ بلكه قضاوت افراد در يـك زمـان خـاص و     قبل موجود نيست كه آماده سنجش و اندازه     

رضايتمندي ميزان دستيابي افراد بـه اهـداف مطلـوب و مـورد نظـر               . يات فرد است  انعكاسي از تجرب  

و مبـين شـكاف بـين كيفيـت خـدمات مـورد انتظـار و خـدمات         ) Doherty, 2005: 9-12(است 

  ).Sajid & Ali, 2009(باشد  دريافت شده مي

  طرح آمايش اتباع خارجي

امور اتباع و مهـاجرين خـارجي وزارت        مسئوليت رسيدگي به امور پناهندگان بر عهده اداره كل            

هـايي كـه    ترين فعاليـت  از مهم. باشد ها مي و ادارات تابعه مستقر در استانداري) BAFIAبافيا (كشور  

 ناميـده  "آمـايش "اختـصار   شود، صدور و تمديد مجوز پناهندگي اسـت كـه بـه    توسط بافيا انجام مي   

رجي در كـشور عمـدتاً هـر سـاله انجـام            هاي آمايش با هدف سرشماري مهاجرين خا        طرح. شود  مي

  ).www.moi.ir(شود  مي

  نظريات

هـاي مربـوط      اختصار برخي از نظريه     نظران، به   منظور بررسي موضوع مهاجرت از منظر صاحب        به

  :گيرد به مهاجرت مورد اشاره قرار مي

 1نظريه لاري ساستاد

وي الگـوي سـرمايه انـساني       . دپرداز  گذاري مي   لاري ساستاد به مسئله مهاجرت از ديدگاه سرمايه       

بـا توجـه بـه سـطح مهـاجرت،      . نمايد گذاري فردي معرفي مي    در مهاجرت را تصميمي براي سرمايه     

افراد ارزش فعلي سرمايه انساني را در مقصد و در مقايسه با مـوقعيتي كـه در مبـدأ دارنـد، محاسـبه                       

ز بـازده كـشور مبـدأ باشـد،         تـر ا    اگر بازده خالص هزينه فعلي مهـاجرت در مقـصد بـزرگ           . كنند  مي

انتظـار مبـدأ      هاي مهاجرت و درآمدهاي قابل      ساستاد، در الگوي خود، به هزينه     . دهد  مهاجرت رخ مي  

در ايـن حالـت، هزينـه       . دانـد   ترين عوامل مؤثر بر مهاجرت مـي        ها را از مهم     پردازد و آن    و مقصد مي  

                                                           

1 Sjastad  
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ر هزينه زندگي، درآمد پيشين در هنگـام        مانند هزينه مسافرت، تفاوت د    (هاي مالي     انتقال شامل هزينه  

) بـراي نمونـه جـدايي از خـانواده و دوسـتان           (هـاي روانـي       همچنين شامل افزايش هزينه   ) مهاجرت

 ماننـد  -بر اساس اين نظر، هر نوع ارزشيابي شخصي از سود و زيان به خـصوصيات فـردي     . شود  مي

كند و درآمـد مـورد        ا را محاسبه مي   ه  فرد مهاجر تمامي اين هزينه    . سن، جنس، تحصيل، بستگي دارد    

هـا، بـراي    دهـد و بـا مقايـسه آن      انتظار در مقصد و درآمد مورد انتظار در مبدأ را مورد توجه قرار مي             

گيرد كه هزينه واقعي مهـاجرت كمتـر          نمايد و مهاجرت زماني صورت مي       گيري مي   مهاجرت تصميم 

كند كـه ايـن امـر داراي          تي اقدام به مهاجرت مي    به نظر او مهاجر وق    . انتظار مقصد باشد    از درآمد قابل  

انتظار در مقـصد بـيش از درآمـد مبـدأ             بازده اقتصادي باشد در غير اين صورت حتي اگر درآمد قابل          

  ).Karimi,2013:39 (گيرد باشد باز هم مهاجرتي انجام نمي

2دوري توماس 1نظريه جاذبه و دافعه
 

 دافعـه را دوري تومـاس مطـرح كـرد     -نام جاذبه ميلادي نظريه مشهور ديگري به      1941در سال   

 اقتـصادي ميـان كـشورهاي مبـدأ و          -اين نظريه براي تبيـين مهـاجرت، بـر عـدم تعـادل اجتمـاعي              

 اقتـصادي در   -هـاي اجتمـاعي     دارد كه وجود عدم تعادل      شود و بيان مي     كشورهاي مقصد متمركز مي   

كس، در كـشورهاي مقـصد عوامـل        شـود، و بـرع      كشور مبدأ، موجب دفع افراد از اين كشورها مـي         

نمايد و تـا زمـاني كـه          اند كه افراد را جذب مي       صورتي در كنار هم قرارگرفته       اقتصادي به  –اجتماعي  

عوامل دافعه در كشورهاي مبدأ پا برجا هستند و در مقابل بـر عوامـل جاذبـه در كـشورهاي مقـصد                      

گوهـايي كـه مهـاجران را تـابعي از     در واقـع، ال . شود روند مهاجرت ادامـه خواهـد يافـت      افزوده مي 

كه افزايش بيكـاري      طوري  به: اند   دافعه مطرح شده   -دانند عمدتاً در چارچوب نظريه جاذبه       بيكاري مي 

هـا كـم و يـا     انگيزه مهاجرت را از آن نقطه به نقـاطي كـه سـطوح بيكـاري در آن         ) عامل دافعه (مبدأ  

توماس بـه سـن مهـاجران      . كند  فراهم مي ) عامل جاذبه (هاي شغلي بيشتري در دسترس باشد         فرصت

سالگي نسبت بـه ديگـر        هاي نوجواني تا اوايل سي      افراد در آخرين سال   : به نظر وي  . كند  نيز اشاره مي  

  ).FakhriZade Chenar Sukhte,2011:45-46(تر هستند  هاي سني به مهاجرت راغب گروه

                                                           

1 Pull and Push 
2 D.S.Thomas 
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2لي. اورت اس 1نظريه جاذبه و دافعه
 

لي در قالب نظريه دفع و جذب به تحليل عوامل مياني بين مبدأ             .اورت اس )  ميلادي 1966(در سال   

. او معتقد است كه مهاجرت به معناي تغيير دائم يا به نسبت دائمي محل اقامت است  . پردازد  و مقصد مي  

لي با ارائه يـك     . اي از عوامل در آن نقش دارند        هر مهاجرتي از ديد او مبدأ و مقصدي دارد و نيز سلسله           

كه برآيند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبت باشد ميل بـه      كند كه درصورتي     جامع چنين فرض مي    طرح

شود و اگر چنانچه عوامل شخصي نتواند ايـن تمايـل را از بـين ببـرد و موانـع            مهاجرت در فرد پيدا مي    

 و فـرد حركـت   يابـد  اي اعمال نكند، مهاجرت عينيت مـي  موجود در جريان مهاجرت نيز تأثير بازدارنده    

وي وجود امكانات آموزشي بيشتر، اشتغال و درآمد را در مبـدأ از             . كند  خود را از مبدأ به مقصد آغاز مي       

هـاي بـالاي زنـدگي جديـد، دوري از خانـه و            آورد و در مقابل هزينه      حساب مي   جمله عوامل جاذبه به   

 قوت نظريه لي تأكيد درسـت و    نكته. دارد  زيست را از عوامل دافع محسوب مي        كاشانه و آلودگي محيط   

به جاي او درباره عوامل شخصي است تحتت تأثير اين عوامل اسـت كـه برخـي از افـراد مهـاجرت را               

در ايـن  . ماننـد  ورزند و برخي ديگر در محل سكونت خود باقي مي دهند و به آن مبادرت مي    ترجيح مي 

 :كند مدل چهار دسته از عوامل مهاجرت متخصصان را مشخص مي

  .كننده يا عوامل دفع) انگيزنده يا بازدارنده( عوامل موجود در مبدأ -فال

  .كننده يا عوامل جذب) برانگيزنده( عوامل موجود در مقصد -ب

  . موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدأ به مقصد-ج

   عوامل شخصي-د

كـه در يـك     افـرادي   . زنـد   برآيند اين چهار دسته عوامل تصميم شخص را براي مهاجرت رقم مـي            

 "كنند آشنايي بلا واسطه و غالباً بلندمدتي را با حوزه زندگي خويش دارنـد و معمـولاً                  حوزه زندگي مي  

بـراي برخـي    . هـا در نظـر داشـته و رسـيدگي كننـد             اي را در مـورد آن       هاي صـبورانه    قادرند كه داوري  

مهـاجرت يـك اجبـار      . ها در مبدأ كم ولي در مناطق بزرگ بـسيار اسـت             ها كه تقاضا براي آن      تخصص

-FakhriZadeChenarSukhte,2011:47(كننـد  يم ـشود؛ بنابراين مهندسان و اساتيد نيز مهاجرت        مي

                                                           

1 pull  and push 
2 Everett.s.lee 
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 مقـصد،  و مبـدأ  از عـواملي  حـاوي  كـه  مفهـومي  چـارچوبي  عنـوان  به را خود مهاجرت نظريه لي).48

 عمـومي  هاي ضيهفر تنظيم منظور به است، شخصي عوامل از اي مجموعه و كننده مداخله موانع مجموعه

 كـار  بـه  مهاجران خصوصيات و مهاجرت جريان ضد و جريان گسترش مهاجرت، حجم خصوص در

 مقـصد  در مثبـت  عوامـل  گـرفتن  نظـر  در با مهاجران كه گيرد مي نتيجه لي عوامل، همه تلفيق با .برد مي

 در منفـي  مـل عوا گـرفتن  نظـر  در با و )مهارت و تجربه يا تحصيلات سن، واسطه به بيشتر تحرك مثل(

ــدأ، ــه مب ــي انتخــاب را اي منطق ــد؛ م ــابراين كنن ــاجرت بن ــك انتخــاب مه ــه ي اســت  دوجانب

)MovaseghiJadidi& KhatunAbadi,2009:95.(  

  ها بحث و يافته

  توزيع فضايي مهاجرين افغانستاني در استان خراسان رضوي

تاني در ايـران     تعداد مهاجرين افغانس   1385بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال          

.  نفر افـزايش يافتـه اسـت   1452513 اين رقم  به  1390 نفر بوده است كه در سال     1211171برابر با   

شود، مهاجرت از افغانستان به ايران يكـي از بيـست مـسير اصـلي                 همچنان كه در نقشه زير ديده مي      

  .مهاجرت در جهان تبديل شده است

  
 ).IOM calculation,based on UN,DESA 2010 (بيست مسير اصلي مهاجرت در جهان: 2شكل 
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 تعداد مهاجرين افغانستاني در استان خراسان رضـوي         1385از حيث توزيع استاني، در سال       

 28/13 نفر بوده است كه نسبت به جمعيت كل افاغنه موجود در كشور برابر با             160892برابر با   

ي در استان خراسان رضوي برابـر بـا          تعداد مهاجرين افغانستان   1390در سال   . درصد بوده است  

 درصـد  17/14 نفر بوده است كه نسبت بـه جمعيـت كـل افاغنـه در كـشور برابـر بـا              205859

گر افزايش كمي و نسبي مهاجرين افغانستاني در استان خراسان رضـوي              اين ارقام بيان  . باشد  مي

عـات مختلـف در     ها و مطال    يكي از مشكلات اصلي در بحث طرح      . باشد  نسبت به كل كشور مي    

ها و نهادهاي مختلـف       كشور، عدم وجود آمار صحيح يا ارائه آمارهاي مختلف از طرف سازمان           

كه بر اسـاس آمـار ارائـه          طوري  رو هستيم؛ به    در اين پژوهش هم با چنين مشكلي روبه       . باشد  مي

 سرشماري عمومي نفوس و مسكن ايران در سال        (1390شده از طرف مركز آمار ايران در سال         

باشد، ايـن در    نفر مي205859 برابر با 1390تعداد مهاجرين افغانستاني در سال ) 1390 و  1385

حالي است كه آمار ارائه شده از طرف اداره كـل امـور اتبـاع و مهـاجرين خـارجي اسـتانداري                      

گر آماري متفاوت نسبت به آمار ارائه شـده از طـرف مركـز                 بيان 1390خراسان رضوي در سال     

ازآنجاكه سازمان مـسئول و اصـلي در بحـث مهـاجرين خـارجي در اسـتان       . باشد  ن مي آمار ايرا 

باشـد و   خراسان رضوي، اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري خراسان رضوي مي      

تـر بـا توجـه بـه وضـعيت سـكونت ايـن افـراد در              تر و دقيق    همچنين وجود اطلاعات تفصيلي   

هايي كـه بايـد در طـي رونـد         اطمينان بيشتر نسبت به تحليل     هاي مختلف استان، براي     شهرستان

پژوهش انجام بگيرد، از آمار مربوط به اداره كـل امـور اتبـاع و مهـاجرين خـارجي اسـتانداري                   

  .خراسان رضوي استفاده شده است

 انجام  1392 كه در سال     9تعداد مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي در طرح آمايش          

كـاهش  ) 1391سـال    (8باشد كه نسبت به طرح آمـايش           نفر مي  135862رابر با   گرديده است، ب  

جـام و نيـشابور هـم بـه ترتيـب بـا               هاي مـشهد، تربـت      شهرستان. دهد   نفري را نشان مي    7226

تـرين    بـيش )  درصـد  0,16( نفـر    227و  )  درصـد  3,17( نفر   4310،  ) درصد 96,2( نفر   130700

هاي درگـز، سـرخس و گنابـاد     در شهرستان. اند اي دادهتعداد مهاجرين افغانستاني را در خود ج  

هـاي كـلات،      همچنـين شهرسـتان   .  نفـر بـوده اسـت      10هم تعداد مهاجرين افغانستاني كمتر از       
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 توزيـع فـضايي مهـاجرين       1در شـكل    . انـد   آباد فاقد مهاجر افغانـستاني بـوده        رشتخوار و خليل  

  .داده شده استهاي استان خراسان رضوي نشان  افغانستاني در شهرستان

 
  9هاي استان خراسان رضوي در طرح آمايش  توزيع فضايي مهاجرين افغانستاني در شهرستان: 3شكل 

Source: Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Affairs of Khorasan 

Razavi,2013  
  1392جي استانداري خراسان رضوي، اداره كل امور اتباع و مهاجرين خار: مأخذ

 ها يل پرسشنامهتحل

 در دو بخـش آمـار توصـيفي و         SPSSافـزار     هاي پرسشنامه بـا اسـتفاده از نـرم          بررسي داده 

 بـا اسـتفاده از جـداول فراوانـي بـه             آمـار توصـيفي    در بخـش  . استنباطي صورت پذيرفته است   

هـا بـر      وتحليـل داده    در بخش آمار استنباطي، تجزيـه     . شود  توصيف هر يك از متغيرها اشاره مي      

  . روابط بين متغيرهاي مختلف آمده استاساس

 بررسي پاسخگويان برحسب جنسيت و تأهل

 درصـد   4/63 نفر برابر بـا      222 پرسشنامه،   350هاي استخراج شده از مجموع        بر اساس داده  

 150 در صد از پاسـخگويان را زنـان و همچنـين    6/36 نفر برابر 128از پاسخگويان را مردان و    
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 در صـد از پاسـخگويان را        1/57 نفر برابر    200از پاسخگويان متأهل و      درصد   9/42نفر برابر با    

 .دهد افراد مجرد تشكيل مي

  بررسي پاسخگويان بر حسب سن

ترين تعداد مهاجرين افغانستاني كـه        شود، بيش    مشاهده مي  1طور كه در جدول شماره        همان

ال قرار دارند و بعـد از   س20-30 درصد در گروه سني  54اند به ميزان      پرسشنامه را تكميل كرده   

 درصد در رتبه دوم قرار دارد و كمتـرين فراوانـي آن             1/17 سال به ميزان     30-40آن گروه سني    

 20هاي سني كمتـر از        گروه. باشد   سال مي  60 درصد مربوط به گروه سني بيش از         7/1به ميزان   

درصــد  4/3 درصــد و 1/9 درصــد، 6/16 ســال هــم بــه ترتيــب 60 تــا 50 و 50 تــا 40ســال، 

  .اند پاسخگويان را تشكيل داده

  بررسي پاسخگويان بر حسب مكان سكونت

جـام    هـاي مـشهد و تربـت         درصد مهاجرين افغانستاني ساكن شهرستان     98ازآنجاكه بيش از    

 350از مجمـوع    . ها هم در ايـن دو شهرسـتان پخـش گرديـد             باشند، پرسشنامه   مي) شهر  مهمان(

در شهرسـتان   )  درصـد  10( عـدد    35رسـتان مـشهد و      در شه )  درصد 90( عدد   315پرسشنامه،  

  .آوري گرديد جام پخش و جمع تربت

  بررسي پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات

 درصد، داراي مـدرك     3/38بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه، اكثر پاسخگويان شامل          

يـسانس بـه    بعدازاين گروه، تعداد پاسخگويان با وضـعيت تحـصيلي ل         . باشند  تحصيلي ديپلم مي  

انـد و سـاير    ها رقم بالاتري را بـه خـود اختـصاص داده       درصد نسبت به ساير گروه     4/17ميزان  

 37/16پاسـخگويان بـا وضـعيت تحـصيلي راهنمـايي           : انـد از    ها به ترتيب فراواني عبارت      گروه

 درصد و در رتبه آخر      3/6ليسانس و بالاتر       درصد، فوق  8ديپلم     درصد، فوق  4/9درصد، ابتدايي   

ديگر   بيان  به. دهند   درصد را تشكيل مي    34سواد    هم مهاجرين افغانستاني با وضعيت تحصيلي بي      

هــا داراي   درصــد آن7/21 درصــد پاســخگويان، فاقــد تحــصيلات دانــشگاهي هــستند و 3/68

 .تحصيلات دانشگاهي هستند
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  بررسي پاسخگويان بر حسب وضعيت شغلي

ر استان خراسان رضوي بـر اسـاس نتـايج          در بررسي وضعيت شغلي مهاجرين افغانستاني د      

 درصـد پاسـخگويان در امـور سـاختماني مـشغول بـه              25پرسشنامه مشخص گرديد كه حدود      

اند، افـراد بـا وضـعيت     دار تشكيل داده  درصد پاسخگويان را زنان خانه    3/20باشند و     فعاليت مي 

 درصـد  7/5 درصد، 9/16 درصد، 7/17شغلي دانشجو، ساير، خياط، بيكار و كفاش به ترتيب با         

 .هاي بعدي قرار دارند و كفاش در رتبه

   بررسي پاسخگويان بر حسب وضعيت مدرك اقامتي در ايران

هاي انجام شده، در زمان فعلي مهاجرين افغانـستاني داراي مـدارك اقـامتي        بر اساس بررسي  

 فاقد مـدرك    شهري و يا    گذرنامه، كارت آمايش، دفترچه اقامت پناهندگي، برگه موقت تردد بين         

عنوان گزينـه سـاير مـشخص         ها قرار نداشته باشد، به      هستند و مواردي كه احتمالاً در اين گزينه       

 4/53( نفـر  186در اين پژوهش، افراد داراي كارت آمايش بيـشترين فراوانـي را بـا             . شده است 

 6/40( نفـر    142ازآن افراد داراي مدرك گذرنامـه بـا           پس. به خود اختصاص داده است    ) درصد

از پاسخگويان هـم در ايـن پـژوهش فاقـد     )  درصد 9/4( نفر   17. در رتبه دوم قرار دارد    ) درصد

اند و پاسخگويان با وضعيت مدرك اقامتي دفترچه اقامت پناهنـدگي             هرگونه مدرك اقامتي بوده   

  .هاي بعدي قرار دارند در رتبه)  درصد6/0( نفر فراواني 2شهري با  و برگه موقت تردد بين

  پاسخگويان بر حسب وضعيت محل تولدبررسي 

 درصــد 50در بررســي وضــعيت محــل تولــد پاســخگويان مــشخص گرديــد كــه بــيش از 

پاسـخگويان هـم متولـد    )  نفـر 149( درصـد  42انـد و     متولد ايران بـوده   )  نفر 199(پاسخگويان  

  .اند  نفر از پاسخگويان هم در ساير كشورها متولد شده2اند و  افغانستان بوده

  سخگويان بر حسب قوميتبررسي پا

باشد، مهاجرين افغانستاني كـه بـا وضـعيت           ها، شيعه مي    با توجه به اينكه مذهب اكثر ايراني      

انـد و مهـاجرين       ساختار جامعه ايران سازگاري بيشتري دارنـد، بـه كـشور مـا مهـاجرت كـرده                

ي در  افغانستاني با قوميت هزاره به لحاظ مذهب، شيعه بـوده و ايـن عامـل جـزء عوامـل اصـل                    
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 وضـعيت قوميـت پاسـخگويان بـه     1در جـدول  . مهاجرت اين افراد به كشور ايران بوده اسـت        

 .تفكيك مشخص شده است

  توزيع پاسخگويان بر حسب قوميت: 1جدول 

  مطالعات ميداني محققين: مĤخذ
  درصد  فراواني  قوميت
  4/69  243  هزاره
  3/20  71  تاجيك
  4/1  5  پشتون
  2  7  ازبك
  9/6  24  ساير
  100  350  وعمجم

  

  بررسي پاسخگويان بر حسب وضعيت مسكن

 درصد پاسخگويان داراي مـسكن      30گر اين موضوع است كه        ها بيان   نتايج مستخرج از پرسشنامه   

هـاي قـانوني جهـت        ديگر با توجه به اينكه محدوديت       بيان  باشند؛ به   اي مي   با وضعيت ملكي يا قولنامه    

انين كشور وجود دارد، اكثر مهاجرين كه به لحـاظ مـالي   مالكيت براي مهاجرين خارجي بر اساس قو    

هـا كـه سـند      توانايي خريد مسكن را دارند، پس از خريد مسكن، آن منزل را به نـام يكـي از ايرانـي                   

وضـعيت مـسكن   . كننـد  اي، منزل را به خود فرد مهاجر منتقـل مـي      صورت قولنامه   زند و سپس به     مي

صـورت   وضـعيت مـسكن بـه   .  در رتبـه دوم قـرار دارد   درصـد 25صورت رهن و اجاره با حدود     به

دربـاره وضـعيت مـسكن افـرادي كـه گزينـه سـاير را               .  درصد در رتبه سوم قرار دارد      20 با   "ساير"

انـد يـا در    جـام سـاكن بـوده    توان گفت كه اين افـراد يـا در مهمـان شـهر تربـت          اند مي   انتخاب كرده 

افراد با وضعيت مـسكن اجـاره و   . كنند ابه زندگي ميدار و يا در موارد مش صورت سرايه  هايي به   مكان

  .هاي بعدي قرار دارند  درصد در رتبه4/11 درصد و 4/13رهن هم به ترتيب با 

  بررسي پاسخگويان بر حسب وضعيت درآمد

 درصـد   50در بررسي وضعيت ميـزان درآمـد پاسـخگويان مـشخص گرديـد كـه بـيش از                   

ديگـر تقريبـاً      بيـان   به. اند   تومان و يا فاقد درآمد بوده       هزار 250پاسخگويان داراي درآمد كمتر از      
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 درصد پاسخگويان هم داراي درآمـدي       21اند و حدود       درصد پاسخگويان بدون درآمد بوده     40

 500 تـا    250 نفر از پاسخگويان هـم داراي درآمـدي بـين            82. اند   هزار تومان بوده   250كمتر از   

 درصـد و افـراد بـا        4/13 هزار تا يك ميليون تومان بـا         500افراد با درآمد    . باشند  هزار تومان مي  

توان   طوركلي مي   به. هاي بعدي قرار دارند      درصد در رتبه   6/2درآمد بيش از يك ميليون تومان با        

  .باشد  هزار تومان مي500گفت كه وضعيت درآمدي پاسخگويان اكثراً كمتر از 

  بررسي پاسخگويان بر حسب مدت اقامت در ايران

 مدت اقامت پاسخگويان در ايران مشخص گرديد كه پاسخگويان با مدت اقامـت بـيش                در بررسي 

باشند و اكثـر افـرادي    ها مي ترين فراواني در بين ساير گروه      درصد داراي بيش   7/49 سال با حدود     20از  

مـدت  ازآن بـه ترتيـب افـراد بـا      پـس . انـد  اند، متولد ايران بوده  سال در ايران اقامت داشته20كه بيش از   

 7/23 سال بـه ترتيـب بـا    5 سال و با مدت اقامت كمتر از 10 تا 5 سال، 15 تا 10 سال، 20 تا   15اقامت  

 .هاي بعدي قرار دارند  درصد در رتبه6 درصد و 9/8 درصد، 7/11درصد، 

  بررسي پاسخگويان بر حسب ميزان رضايت از زندگي در ايران

 38ايـران مـشخص گرديـد كـه تقريبـاً           در بررسي ميزان رضايت پاسخگويان از زندگي در         

 درصـد   26. انـد   درصد پاسـخگويان رضـايت كـم و خيلـي كمـي از زنـدگي در ايـران داشـته                   

تـوان گفـت     در مجموع مي  . اند  پاسخگويان هم ميزان رضايت زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده          

سهم بيشتري از   كه ميزان رضايت كم و خيلي كم در مقايسه با ميزان رضايت زياد و خيلي زياد                 

  .نظر پاسخگويان را به خود اختصاص داده است

  
  نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رضايت از زندگي در ايران: 4شكل 
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  بررسي پاسخگويان بر حسب تمايل بازگشت به كشورشان

در بررسي نظرات پاسخگويان مبني بر تمايل بازگشت به كشورشان مشخص گرديد كـه در               

تمايـل كـم و خيلـي كمـي بـراي بازگـشت بـه               )  درصـد  6/50(از پاسـخگويان    مجموع نيمـي    

 درصـد پاسـخگويان تمايـل زيـاد و خيلـي زيـادي بـه              25كشورشان دارند و در مقابل حـدود        

 درصد هم درباره تمايـل بـه بازگـشت بـه كـشورشان،              24حدود  . بازگشت به كشورشان دارند   

 اين است كه حتـي بـا وجـود ميـزان رضـايت              نكته قابل ذكر  . اند  گزينه متوسط را انتخاب كرده    

نسبتاً كم پاسخگويان درباره ميزان رضايت از زندگي در ايران، بيش از نيمي از پاسخگويان هـم            

  .تمايل كم و خيلي كمي به بازگشت به كشورشان دارند

  توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تمايل بازگشت به كشورشان: 2جدول 

  ينمطالعات ميداني محقق: مأخذ

  درصد  فراواني  ميزان تمايل به بازگشت

  26  91  خيلي كم

  6/24  86  كم

  3/24  85  متوسط

  7/21  76  زياد

  4/3  15  خيلي زياد

  100  350  مجموع
  

  ترين دليل عدم بازگشت به كشورشان بررسي پاسخگويان بر حسب مهم

 درصـد   56ترين دليل عدم بازگـشت بـه كـشورشان، بـا              پاسخگويان در پاسخ به سؤال مهم     

. انـد  انتخـاب كـرده   عدم بازگشت به كشورشان   ترين دليل   عنوان مهم   عدم امنيت را به   )  نفر 196(

ازاين گزينه به ترتيب شرايط بهتر تحصيل در ايـران، مـشكلات اشـتغال، نداشـتن امـوال و                     پس

 درصـد در  6/6 درصـد و  9 درصـد،   7/11 درصـد،    6/16تان و گزينه ساير بـا       سرمايه در افغانس  

تـوان    نكته قابل ذكر درباره وضعيت امنيت فعلي كشور افغانستان مي         . هاي بعدي قرار دارند     رتبه

بيان كرد اين است كه وضعيتي امنيت در اين كشور نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است ولي                  
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ترين دليل عدم بازگشت به كشورشان را عدم امنيـت ذكـر          نستاني مهم وجود، مهاجرين افغا    بااين

 .اند كه اين موضوع جاي تأمل دارد كرده

  ترين دليل مهاجرت به ايران بررسي پاسخگويان بر حسب مهم

 50هاي نمونه آماري ما در اين پژوهش، اشـتراكات زبـاني و مـذهبي بـا حـدود        بنا بر پاسخ  

ها به ايـران بـوده اسـت كـه بـا توجـه بـه         ل مهاجرت افغانستانيترين دلي   مهم)  نفر 170(درصد  

ساختار همگون و مشابه جامعه ايران با قوميت هزاره در افغانستان كه اكثراً شـيعه هـستند و بـه           

پس از گزينه اشـتراك زبـاني و مـذهبي،         . باشد  كنند، قابل توجيه مي     زبان فارسي هم صحبت مي    

تـرين سـهم    بيش)  نفر77( درصد 22فغانستان و ايران با گزينه نزديكي و همسايگي كشورهاي ا 

هاي ساير، حضور اقوام و آشنايان و خـانواده در ايـران و        گزينه. را به خود اختصاص داده است     

 4 درصـد و     9/10 درصد،   6/14نهايتاً گزينه حمايت ايران از پناهندگان و مهاجرين به ترتيب با            

  .هاي بعدي قرار دارند درصد در رتبه

  خاطر به ايران بررسي پاسخگويان بر حسب ميزان احساس تعلق 

گر ايـن موضـوع       خاطر به ايران، بيان     نتايج مستخرج از پرسشنامه درباره ميزان احساس تعلق       

از نظـر   )  نفـر  137( درصـد    33خـاطر  كـم و خيلـي كـم حـدود               است كه گزينه احساس تعلق    

 30خاطر زياد و خيلي زياد        حساس تعلق در مقابل ا  . پاسخگويان را به خود اختصاص داده است      

 .شود پاسخگويان را شامل مي)  نفر105(درصد 

  خاطر به ايران توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان احساس تعلق: 3جدول 

  مطالعات ميداني محققين: مأخذ
  درصد  فراواني  خاطر به ايران احساس تعلق

  9/22  80  خيلي كم
  3/16  57  كم

  9/30  108  متوسط
  7/15  55  زياد

  3/14  50  خيلي زياد
  100  350  مجموع
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  هاي ثانويه تحليل

هـاي    هاي قبلي به بررسـي توصـيفي متغيرهـاي مختلـف پرداختـه شـد و ويژگـي                   در بخش 

هـاي مناسـب بـه تحليـل      ها ذكر گرديد، در اين قسمت با استفاده از آزمون و روش       توصيفي آن 

  .ثانويه بين متغيرهاي مختلف پرداخته خواهد شد

رسي ارتباط متغير جنسيت با ميزان رضـايت از زنـدگي، تمايـل بـه بازگـشت و احـساس                    بر

  خاطر به ايران تعلق

براي بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط معنادار بين جنسيت پاسخگويان با متغيرهاي ميزان              

خاطر بـه ايـران       رضايت از زندگي در ايران، ميزان تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق            

 .از آزمون من ويتني استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول زير ذكر شده است

نتايج آزمون من ويتني بين متغير جنسيت با ميزان رضايت، ميزان تمايل بازگشت و : 4جدول 

  خاطر احساس تعلق
  )sig(سطح معناداري   من ويتني  ميانگين رتبه  حجم نمونه  ها گروه  متغير

ميزان رضايت از   74/183  222  مرد
  21/161  128  زن   ايرانزندگي در

5/12379  037/0  

ميزان تمايل   28/175  222  مرد
بازگشت به 
  افغانستان

  88/175  128  زن
5/14159  956/0  

احساس   48/179  222  مرد
خاطر به  تعلق

  ايران
  60/168  128  زن

5/13324  319/0  

  

 بـا ميـزان رضـايت از زنـدگي در      بر اساس نتايج آزمون من ويتني بين متغيرهـاي جنـسيت          

خاطر به ايران، مشخص گرديد كـه بـا     ايران، ميزان تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق        

 بين متغيرهاي جنسيت و ميزان رضايت از زندگي كمتـر از  )sig(توجه به اينكه سطح معناداري   

شـد ولـي در مـورد متغيرهـاي     با گر وجود رابطه معنادار بين اين متغيرها مـي        باشد بيان    مي 05/0

توان بيان كرد كه با توجه بـه اينكـه    خاطر مي ميزان تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق    

sig گردد باشد، وجود رابطه معنادار بين اين متغيرها رد مي  مي05/0 بيشتر از.  
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افغانـستان و  بررسي ارتباط متغير وضعيت تأهل با ميزان رضايت از زندگي، تمايل بازگشت به            

  خاطر به ايران احساس تعلق

جهت بررسي تفاوت يا عدم تفاوت در بين افراد مجرد و متأهل با متغيرهاي ميزان رضـايت           

خـاطر بـه ايـران از آزمـون مـن ويتنـي        از زندگي، تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق     

  .ير ذكر شده استاستفاده گرديد كه خروجي اين آزمون براي اين متغيرها در جدول ز

نتايج آزمون من ويتني بين متغير وضعيت تأهل با ميزان رضايت، ميزان تمايل بازگشت : 5جدول 

  خاطر و احساس تعلق

  حجم نمونه  ها گروه  متغير
ميانگين 

  رتبه
  من ويتني

سطح معناداري 

)sig(  

  56/157  200  مجرد
  ميزان رضايت از زندگي در ايران

  42/199  150  متأهل
5/11411  000/0  

  08/179  200  مجرد
  ميزان تمايل بازگشت به افغانستان

  73/170  150  متأهل
14284  433/0  

  99/158  200  مجرد
  خاطر به ايران احساس تعلق

  51/197  150  متأهل
11698  000/0  

 

بـين متغيرهـاي وضـعيت    ) sig(طور كه در جدول بالا قابل مشاهده است سطح معنـاداري             همان

گر وجود تفـاوت   باشد كه بيان  مي 05/0خاطر به ايران كمتر از        ميزان رضايت و احساس تعلق    تأهل با   

سـطح معنـاداري بـين متغيـر        . باشد   درصد مي  99معنادار بين دو گروه افراد مجرد و متأهل در سطح           

ه باشد كه ايـن امـر بيـان كننـد            مي 05/0وضعيت تأهل با ميزان تمايل بازگشت به افغانستان بيشتر از           

  .باشد عدم وجود تفاوت معنادار بين دو گروه پاسخگويان مجرد و متأهل مي

بررسي ارتباط متغير محل سكونت با ميزان رضايت از زندگي، تمايل بازگشت به افغانـستان و                

  خاطر به ايران احساس تعلق

بـا  ) جـام  مـشهد و تربـت  (براي بررسي تفاوت يا عدم تفاوت بين متغير محل سكونت افراد      

خاطر به ايـران      يرهاي ميزان رضايت از زندگي، تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق           متغ

  .از آزمون من ويتني استفاده گرديد كه در ادامه نتايج اين آزمون ذكر گرديده است
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نتايج آزمون من ويتني بين متغير محل سكونت با ميزان رضايت، ميزان تمايل بازگشت و : 6جدول 

  طرخا احساس تعلق

  )sig(سطح معناداري   من ويتني  ميانگين رتبه  حجم نمونه  ها گروه  متغير

ميزان رضايت   34/169  200  مجرد

از زندگي در 

  ايران
  96/230  150  متأهل

5/3571  000/0  

ميزان تمايل   15/179  200  مجرد

بازگشت به 

  افغانستان
  61/142  150  متأهل

5/4361  037/0  

احساس   27/172  200  مجرد

خاطر به  تعلق

  نايرا
  57/204  150  متأهل

4495  066/0  

بين متغير محل سكونت پاسخگويان بـا ميـزان رضـايت از            بر اساس نتايج آزمون من ويتني       

 درصـد بـين دو گـروه      99زندگي در ايران  مشخص گرديـد كـه تفـاوت معنـاداري در سـطح                 

طح معنـاداري در ايـن      جـام وجـود دارد چراكـه س ـ         پاسخگويان ساكن شهرستان مشهد و تربت     

تـوان    درباره متغير ميزان تمايل بازگشت بـه افغانـستان هـم مـي            . باشد   مي 000/0آزمون برابر با    

 95باشـد در سـطح         مـي  037/0 بين اين متغيرهـا برابـر بـا          sigگفت كه با توجه به اينكه ميزان        

جام تأييـد   بتدرصد وجود تفاوت معنادار بين دو گروه پاسخگويان ساكن شهرستان مشهد و تر         

خـاطر بـه ايـران     ازآنجاكه سطح معناداري بين متغيرهاي محل سكونت و احساس تعلـق  . گرديد

هاي پاسخگويان شهرسـتان      توان گفت كه تفاوت معناداري بين پاسخ        باشد، مي    مي 05/0بيش از   

  .جام وجود ندارد مشهد و تربت

مايـل بازگـشت بـه افغانـستان و     بررسي ارتباط متغير محل تولد با ميزان رضايت از زندگي، ت          

  خاطر به ايران احساس تعلق

بـا  ) افغانستان، ايران و ساير كشورها  (جهت بررسي ارتباط بين متغير محل تولد پاسخگويان         

خاطر بـه ايـران       ميزان رضايت از زندگي در ايران، تمايل بازگشت به افغانستان و احساس تعلق            
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هاي مورد بررسي در متغير محـل تولـد           چراكه گروه از آزمون كروسكال واليس استفاده گرديد؛       

هـاي    در آزمـون  . (باشـد    گروه مي  3ها    اند و تعداد اين گروه      پاسخگويان، مستقل از يكديگر بوده    

 از آزمـون كروكـسال    3 يا بيـشتر از      3هاي    هاي مستقل از يكديگر با گروه       ناپارامتري براي گروه  

بـين متغيـر محـل تولـد        يج آزمون كروسكال واليس     در جدول زير نتا   ). واليس بايد استفاده كرد   

ميـزان رضـايت از زنـدگي در ايـران، تمايـل            با  ) افغانستان، ايران و ساير كشورها    (پاسخگويان  

  .خاطر به ايران به تفكيك ذكر شده است بازگشت به افغانستان و احساس تعلق

رضايت، ميزان تمايل نتايج آزمون كروسكال واليس بين متغير محل تولد با ميزان : 7جدول 

  خاطر بازگشت و احساس تعلق

  درجه آزادي  ميانگين رتبه  حجم نمونه  محل تولد  متغير

سطح 

معناداري 

)sig(  

  88/189  149  افغانستان

  35/165  199  ايران
ميزان رضايت از 

  زندگي در ايران
  114  2  ساير كشورها

2  045/0  

  05/178  149  نافغانستا

  68/173  199  ايران

ميزان تمايل 

بازگشت به 

  25/167  2  ساير كشورها  افغانستان

2  913/0  

  54/183  149  افغانستان

  40/169  199  ايران
احساس 

  خاطر به ايران تعلق
  183  2  ساير كشورها

2  413/0  

 

طور كه در جدول هم قابل مشاهده است تنها سطح معناداري بين متغير محل تولـد بـا             همان

باشد كه وجود تفاوت معنـادار بـين نظـرات      مي 05/0ت از زندگي در ايران كمتر از        ميزان رضاي 

كه   با توجه به اين   . كند  هاي مختلف نسبت به ميزان رضايت از زندگي در ايران را تأييد مي              گروه

خـاطر بـه    سطح معناداري براي متغيرهاي ميزان تمايل بازگشت به افغانـستان و احـساس تعلـق          
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هـاي مختلـف دربـاره        توان گفت كه تفاوت معناداري بين گروه        باشد، مي    مي 05/0ايران بيش از    

 .اين دو متغير وجود ندارد

بررسي ارتباط متغير قوميت با ميزان رضـايت از زنـدگي، تمايـل بازگـشت بـه افغانـستان و                    

  خاطر به ايران احساس تعلق

تون، ازبـك و سـاير      هزاره، تاجيك، پش  (جهت بررسي ارتباط بين متغير قوميت پاسخگويان        

ميزان رضـايت از زنـدگي در ايـران، تمايـل بازگـشت بـه افغانـستان و احـساس                    با  ) ها  قوميت

خاطر به ايران از آزمون كروسكال واليس استفاده گرديده است كه نتايج آن به تفكيـك در                   تعلق

  .جدول زير ذكر شده است

  يزان رضايت، ميزان تمايل بازگشت نتايج آزمون كروسكال واليس بين متغير قوميت با م: 8جدول 

  خاطر و احساس تعلق

  درجه آزادي  ميانگين رتبه  حجم نمونه  قوميت  متغير
سطح معناداري 

)sig(  

 64/166 243 هزاره

 25/201 71 تاجيك

 40/200 5 پشتون

 79/145 7 ازبك

ميزان رضايت از 

  زندگي در ايران

 50/192 24 ساير

4  070/0  

 19/184 243 هزاره

 15/172 71 تاجيك

 30/133 5 پشتون

 71/190 7 ازبك

ايل بازگشت ميزان تم

  به افغانستان

 81/101 24 ساير

4  002/0  

 23/170 243 هزاره

 30/188 71 تاجيك

 10/155 5 پشتون

 29/198 7 ازبك

خاطر  احساس تعلق

  به ايران

 63/188 24 ساير

4  573/0  
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دهد كه سطح معنـاداري       ايج آزمون كروسكال واليس بين متغيرهاي مورد بررسي نشان مي         نت

). sig<0.05(باشـد    مـي 002/0ميزان تمايل بازگشت به افغانستان برابر بـا  بين متغير قوميت  با     

هـاي مختلـف نـسبت بـه ميـزان تمايـل         تفاوت معنادار بين نظرات قوميت    توان گفت كه      لذا مي 

ازآنجاكه سطح معناداري براي متغيرهـاي ميـزان رضـايت از           . نستان وجود دارد  بازگشت به افغا  

توان گفت كه تفاوت معناداري       باشد، مي    مي 05/0خاطر به ايران بيش از        زندگي و احساس تعلق   

  .هاي مختلف درباره اين دو متغير وجود ندارد بين گروه

  از زندگي در ايرانبررسي ارتباط متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامت با رضايت 

جهت بررسي ايـن فرضـيه از نتـايج مـستخرج از پرسـشنامه پخـش شـده بـين مهـاجرين                       

افغانستاني استان خراسان رضوي استفاده گرديـده اسـت كـه بـا اسـتفاده از آزمـون رگرسـيون                    

ــوأم  ــه ت ــه شــده  ) Enter(چندگان ــين متغيرهــاي مــورد مطالعــه پرداخت ــاط ب ــه بررســي ارتب   ب

  . است

يج آزمون رگرسيون چندگانه توأم بين متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامت با ميزان نتا: 9جدول 

  رضايت از زندگي در ايران

Sig  R2  R  F  Mean 
Square 

df  Sum of 
Squares 

Model 

0.005  0.036  0.191  4.355 5.268 3  15.804 Regression  
        1.210 346  418.564 Residual  

          349  434.369 Total  
  

 توجه به نتايج تحليل رگرسيون چندگانه توأم بين متغيرهاي مستقل كه شامل سن، درآمـد                با

ميزان رضايت مهاجرين افغانـستاني اسـتان خراسـان رضـوي از       (و مدت اقامت و متغير وابسته       

در ايـن  ) sig(چراكه سـطح معنـاداري     . رابطه همبستگي معناداري وجود دارد    ) زندگي در ايران  

سن، درآمد و   = متغيرهاي مستقل   (بين    ديگر متغيرهاي پيش    بيان  به. باشد   مي 05/0آزمون كمتر از    

طور معناداري ميزان رضـايت مهـاجرين افغانـستاني اسـتان             اند به   توانسته) مدت اقامت در ايران   

  )R2=0.036 Sig<0.05(بيني كنند  خراسان رضوي از زندگي در ايران را پيش
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بر متغير وابسته ) سن، درآمد و مدت اقامت(رهاي مستقل ضرايب ميزان تأثير متغي: 10جدول 

  )رضايت از زندگي در ايران(
Standardized 
Coefficients 

Unstandardized Coefficients 
Sig  T  

Beta  Std. Error B 

 عنوان

  سن 0.020 0.006 0.179 3.280 0.001

  درآمد 0.075- 0.052 0.079- 1.446- 0.149

  مدت اقامت 0.034 0.050 0.037 0.672 0.502

توان گفت كـه متغيرهـاي سـن و مـدت              مي Betaبا توجه به نتايج جدول ضرايب و ميزان         

بينـي   صورت منفي، رضـايت از زنـدگي در ايـران را پـيش           طور مثبت و متغير درآمد به       اقامت به 

زندگي در ايـران  ديگر با افزايش سن و مدت اقامت در ايران، ميزان رضايت از  بيان  ر به . اند  كرده

در اين ميان سـن بـا       . افزايش داشته است و با افزايش درآمد، ميزان رضايت كاهش داشته است           

همچنـين  . بيني ميزان رضايت داشته اسـت       بالاترين نقش را در پيش    ) 179/0(ترين ضريب     بيش

مـد  صورت معنادار و مدت اقامت و درآ        توان گفت كه سن به       هر متغير مي   sigبا توجه به سطح     

  .بيني كنند اند رضايت از زندگي را پيش صورت غيرمعنادار توانسته به

توان گفت كه وجود رابطه معنادار بين متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامـت در     درنهايت مي 

  .گردد  ميتأييدايران با ميزان رضايت از زندگي در ايران 

   بازگشت مهاجرين افغانستانيبررسي ارتباط متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامت با تمايل به

براي بررسي چگونگي ارتباط بين متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامت با متغيـر تمايـل بـه                  

بازگشت مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي هـم از آزمـون رگرسـيون چندگانـه تـوأم                 

)Enter (استفاده گرديده است كه نتايج آن در جدول زير ذكر شده است. 

تايج آزمون رگرسيون چندگانه توأم بين متغيرهاي سن، درآمد و مدت اقامت با تمايل ن: 11جدول 

  به بازگشت مهاجرين افغانستاني در ايران

Sig  R2  R  F  Mean 
Square 

df  Sum of 
Squares 

Model 

0.000  0.077 0.277  9.57 14.985 3  44.955 Regression  
        1.566 346  541.799 Residual  

          349  586.754 Total  
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با توجه به نتايج تحليل رگرسيون چندگانه توأم بين متغيرهاي مستقل كه شامل سن، درآمـد                

ميزان تمايل به بازگشت مهاجرين افغانستاني استان خراسـان در          (و مدت اقامت و متغير وابسته       

ن  برابـر  در اين آزمو) sig(چراكه سطح معناداري    . رابطه همبستگي معناداري وجود دارد    ) ايران

سن، درآمد  = متغيرهاي مستقل   (بين    ديگر متغيرهاي پيش    بيان  به/). 05كمتر از   (باشد     مي 0.00با  

طـور معنـاداري ميـزان تمايـل بـه بازگـشت مهـاجرين          انـد بـه     توانسته) و مدت اقامت در ايران    

  ).R2=0.077   Sig<0.05(بيني كنند  افغانستاني استان خراسان رضوي در ايران را پيش

بر متغير وابسته ) سن، درآمد و مدت اقامت(ضرايب ميزان تأثير متغيرهاي مستقل : 12جدول 

  )تمايل بازگشت به افغانستان(

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients Sig  T  

Beta  Std. Error B 

 عنوان

  سن 0.012- 0.007 0.090- 1.676- 0.095

  درآمد 0.080 0.059 0.072 1.348 0.179

  مدت اقامت 0.265- 0.057 0.251- 4.672- 0.000
  

توان گفت كـه متغيرهـاي سـن و مـدت              مي Betaبا توجه به نتايج جدول ضرايب و ميزان         

صورت مثبت، تمايل به بازگشت مهاجرين به افغانـستان را            طور منفي و متغير درآمد به       اقامت به 

 افزايش سن و مدت اقامت در ايران، ميزان تمايل بـه بازگـشت              ديگر با   بيان  به. اند  بيني كرده   پيش

به افغانستان كاهش داشته است و با افزايش درآمد، ميزان تمايل بـه بازگـشت، افـزايش داشـته                   

بينـي    بـالاترين نقـش را در پـيش       ) -251/0(ترين ضريب     مدت اقامت با بيش     در اين ميان  . است

همچنين بـا توجـه بـه سـطح     .  خودشان داشته استميزان تمايل به بازگشت مهاجرين به كشور 

sig   صـورت   صـورت معنـادار و سـن و درآمـد بـه            توان گفت كه مدت اقامـت بـه          هر متغير مي

  .بيني كنند اند تمايل به بازگشت را پيش غيرمعنادار توانسته

توان گفت كـه   هاي مدل رگرسيون توأم مي در نتيجه با توجه به مطالب گفته شده و خروجي  

 رابطه معنادار بين متغيرهاي سن، درآمـد و مـدت اقامـت در ايـران بـا متغيـر تمايـل بـه               وجود

  .گردد ميتأييد بازگشت مهاجرين به كشور افغانستان هم 
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  با رضايت از زندگي در ايران بررسي ارتباط متغيرهاي سطح تحصيلات

 )اريـانس تحليل و  (Anovaجهت بررسي وجود تفاوت بين متغيرهاي اين فرضيه از آزمون           

  .استفاده گرديده است كه به تفكيك متغيرها در ادامه ذكر شده است

  با رضايت از زندگي در ايران  بين متغيرهاي سطح تحصيلاتAnovaنتايج آزمون : 13جدول 

Sig. F 
Mean 
Square 

df 
Sum of 
Squares 

  عنوان

0.002 3.520 4.199 6 25.195 
Between 
Groups  

   1.193 343 409.173 
Within 
Groups  

     349 434.369 Total  

تـوان   مـي ) Sig = 0.002(باشـد    مـي 0.05 در بين اين متغيرها كمتر از sigازآنجاكه ميزان 

گفت بين سطح تحصيلات و ميزان رضايت از زندگي در ايران تفـاوت معنـاداري وجـود دارد                   

)F=3.52    sig<0.05 .(      هـاي   گين پاسـخ پـس از بررسـي و مقايـسه سـطح معنـاداري و ميـان

هـاي مهـاجرين بـا سـطح        پاسخگويان بر حسب سطح تحصيلات مشخص گرديد كه بين پاسخ         

  .سواد و ليسانس، تفاوت معناداري وجود دارد تحصيلات بي

  مقايسه ميانگين پاسخگويان درباره ميزان رضايت از زندگي در ايران بر حسب سطح تحصيلات: 14جدول 

Sig Mean Difference  Mean  N تحصيلاتسطح   

  سواد بي 15 3.40 *0.941 0.047

 ابتدايي 33 2.97 0.430 0.867

  راهنمايي 57 3.07 0.330 0.944

  ديپلم 134 2.56 0.840 0.073

  ديپلم فوق 28 2.79 0.614 0.578

  ليسانس 61 2.46 *0.941 0.047

  ليسانس و بالاتر فوق 22 3.00 0.400 0.930

  جمع كل 350 2.75 - -

ر كه در جدول بالا مشخص است با توجه به سطح معنـاداري و اخـتلاف ميـانگين                 طو  همان

سواد با افراد بـا سـطح تحـصيلات ليـسانس، وجـود               هاي افراد با سطح تحصيلات بي       بين پاسخ 

  .هاي  اين دو گروه مشهود است تفاوت معنادار بين پاسخ
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توان گفت كه وجـود       مي Anovaدرنهايت با توجه به نتايج مستخرج از پرسشنامه و آزمون           

  .گردد  ميتأييدتفاوت معنادار بين سطح تحصيلات و ميزان رضايت از زندگي 

  بررسي ارتباط متغيرهاي وضعيت شغلي و ميزان رضايت از زندگي در ايران

جهت بررسي وجود تفاوت معنادار بـين متغيرهـاي     ) تحليل واريانس  (Anovaنتايج آزمون   

  . زندگي در ايران در جدول زير ذكر شده استوضعيت شغلي و ميزان رضايت از

  با رضايت از زندگي در ايران  بين متغيرهاي وضعيت شغليAnovaنتايج آزمون : 15جدول 

Sig. F Mean Square df 
Sum of 
Squares 

  عنوان

0.470 0.934 1.164 6 6.985 
Between 
Groups  

   1.246 343 427.384 
Within 
Groups  

     349 434.369 Total  
  

بين متغيرهـاي مـورد    ) sig(ده است، سطح معناداري      قابل مشاه  طور كه در جدول بالا      همان

گر عدم    باشد، بيان    مي 0.05باشد و با توجه به اينكه اين رقم بالاتر از             مي 0.470بررسي برابر با    

ادار بـين   توان گفت كه وجود تفاوت معن       لذا مي .  باشد  وجود تفاوت معنادار بين اين متغيرها مي      

  .گردد ميرد وضعيت شغلي و ميزان رضايت از زندگي در ايران  

  با تمايل به بازگشت  بررسي ارتباط متغيرهاي سطح تحصيلات

 )تحليل واريـانس   (Anovaجهت بررسي وجود تفاوت بين متغيرهاي اين فرضيه از آزمون           

  .استفاده گرديده است كه به تفكيك متغيرها در ادامه ذكر شده است

  با ميزان تمايل به بازگشت مهاجرين به افغانستان  بين متغيرهاي سطح تحصيلاتAnovaنتايج آزمون : 16دول ج

Sig. F Mean Square df 
Sum of 
Squares 

  عنوان

0.002 3.634 5.844 6 35.066 
Between 
Groups  

   1.608 343 551.688 
Within 
Groups  

     349 586.754 Total  
 

تـوان    مـي ) 0.05كمتـر از    (باشـد      مي 0.002 در بين اين متغيرها برابر با        sig ازآنجاكه ميزان 

گفت بين سطح تحصيلات و ميزان تمايل به بازگشت مهاجرين افغانستاني به كـشور خودشـان                
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پس از بررسي و مقايسه سطح معناداري ). F=3.634  sig<0.05(تفاوت معناداري وجود دارد 

هـاي     بر حسب سطح تحصيلات مشخص گرديد كه بين پاسخ         هاي پاسخگويان   و ميانگين پاسخ  

ليـسانس و بـالاتر، تفـاوت         مهاجرين با سطح تحـصيلات راهنمـايي بـا افـراد ليـسانس و فـوق               

اي بين اين افـراد از ذكـر جـدول     و با توجه به بزرگ بودن جدول مقايسه معناداري وجود دارد

تـوان    ميAnovaاز پرسشنامه و آزمون  درنهايت با توجه به نتايج مستخرج       . گردد  خودداري مي 

گفت كه وجود تفاوت معنادار بين سطح تحـصيلات و ميـزان تمايـل بـه بازگـشت مهـاجرين                    

  .گردد ميتأييد افغانستاني به كشورشان 

   بررسي ارتباط متغيرهاي وضعيت شغلي و ميزان تمايل به بازگشت مهاجرين به افغانستان

 متغيرهـاي وضـعيت شـغلي و ميـزان تمايـل بـه              جهت بررسي وجود تفاوت معنـادار بـين       

استفاده گرديد كـه نتـايج      )  تحليل واريانس  (Anovaبازگشت مهاجرين به افغانستان از آزمون       

  .آن در جدول زير ذكر شده است

  با ميزان تمايل به بازگشت  بين متغيرهاي وضعيت شغليAnovaنتايج آزمون : 17جدول 

   مهاجرين به افغانستان

Sig. F 
Mean 
Square 

df 
Sum of 
Squares 

  عنوان

0.002 
3.478 5.609 

6 
33.654 Between 

Groups  

   
1.613 

343 
553.100 Within 

Groups  
     349 586.754 Total  

 

بين متغيرهاي مورد بررسي برابـر      ) sig(بر اساس اين آزمون مشخص گرديد كه سطح معناداري          

گر وجود تفـاوت معنـادار        باشد، بيان    مي 0.05 رقم كمتر از     باشد و با توجه به اينكه اين        مي 0.002با  

  .باشد  ميبا ميزان تمايل به بازگشت مهاجرين به افغانستان وضعيت شغليبين متغيرهاي 

هاي ابن افراد به ميزان تمايل به بازگـشت بـه افغانـستان     هاي شغلي و پاسخ در بررسي گروه 

دار و بيكـار تفـاوت        اد داراي شـغل خانـه     مشخص گرديد كه بين گروه شغلي دانـشجو بـا افـر           

ديگر دانشجويان تمايل بالايي به بازگشت به كشور افغانستان دارند            بيان  به. معناداري وجود دارد  
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دار و بيكار تمايل كمي به بازگشت به كشور افغانستان دارند ولي تفـاوت                ولي پاسخگويان خانه  

  .كديگر نيستها، تفاوت معنادار و زيادي نسبت به ي ساير گروه

تمايـل بـه بازگـشت    توان گفت كه وجود تفاوت معنادار بين وضعيت شغلي و ميزان       لذا مي 

  .گردد  ميتأييد مهاجرين به افغانستان

  گيري  نتيجه

هاي   انسان اوليه همواره مهاجرت و جابجايي     . گردد  سابقه مهاجرت به تاريخ عمر بشر بر مي       

هـاي   وجود جنگ. ز مصائب و مشكلات خود ديده استحل گريز ا مكاني را يگانه راهبرد و راه  

باشد كه همين عامل باعـث        المللي مي   هاي بين   داخلي و نبود امنيت يكي از علل اصلي مهاجرت        

هـاي گذشـته بـه كـشورهاي مختلـف از          ها طي دهـه     مهاجرت تعداد بسيار زيادي از افغانستاني     

ستاني در استان خراسـان رضـوي بـه         نحوه توزيع فضايي مهاجرين افغان    . جمله ايران شده است   

 3 درصد از اين افراد در شهرستان مـشهد سـكونت دارنـد و           95باشد كه حدود      اين صورت مي  

هاي اسـتان   مانده هم در ساير شهرستان  درصد باقي2جام و  شهر تربت ها هم در مهمان     درصد آن 

حد متوسط زنـدگي در     گر رضايت كمتر از       نتايج مستخرج از پرسشنامه هم بيان     . سكونت دارند 

باشد و ميـزان تمايـل بازگـشت بـه            ايران توسط مهاجرين افغانستاني استان خراسان رضوي مي       

بـر اسـاس    . افغانستان هم بر اساس ميانگين نظر پاسخگويان هم كمتر از حد متوسط بوده است             

 ايران  نتايج آزمون من ويتني بين متغير محل سكونت پاسخگويان با ميزان رضايت از زندگي در              

و ميزان تمايل بازگشت به كـشورشان مـشخص گرديـد كـه تفـاوت معنـاداري بـين دو گـروه               

بـا توجـه بـه رونـد پـژوهش،          . جـام وجـود دارد      پاسخگويان ساكن شهرستان مـشهد و تربـت       

  :گردد هاي زير ارائه مي پيشنهاد

 جانبه اتباع خارجي با تأكيد بر اتباع غيرمجاز؛ اجراي طرح شناسايي همه .1

يي دقيق محل اقامت اتباع خارجي در استان و كشور چراكه هم اكنون هيچ آدرس                شناسا .2

 دقيقي از محل سكونت اين افراد در استان و كشور وجود ندارد؛
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با توجه به اينكه تقريباً تمامي مهاجرين افغانستاني در كشور و استان بر اساس معاهدات                 .3

عنـوان پناهنـده شـناخته      ي شرايط لازم كه به     هم اكنون دارا   1951المللي مثل كنوانسيون ژنو       بين

باشند و بدون هيچ مشكلي به كشور افغانـستان سـفر كـرده و دوبـاره بـه ايـران بـر                        شوند، نمي 

ها نيست، بايد به سمت فراهم كـردن     گردند و خطري از طرف حاكميت افغانستان متوجه آن          مي

 عيت پناهندگي اقدام شود؛شرايط لازم جهت برگشت اين افراد به كشورشان و خروج از وض

 سازي مدارك شناسايي اتباع خارجي؛ يكي كردن و يكسان .4

هـاي    كم كردن جاذبـه   . تهيه بانك اطلاعاتي جامع درباره اتباع خارجي در استان و كشور           .5

 ها؛ حضور اتباع افغانستاني در استان و كشور مثل اخذ قيمت تمام شده خدمات ارائه شده به آن

 معـين بـراي زنـدگي ايـن افـراد در شـهرها يـا روسـتاها و          لزوم مشخص كـردن مكـان      .6

 ها در سطح شهر و روستاها؛ جلوگيري از پراكندگي آن

 .ها ها و خدمات ارائه شده به آن رساني به مهاجرين خارجي درباره هزينه اطلاع .7
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Extended Abstract 

1- INTRODUCTION 
By the passage of the industrial revolution and entrance to the post-industrial era, 
the change and variety in the functions of capitalistic powers, ICT revolution, and 
the speeding up of globalization after the 1960s have brought about renewal of the 
operational, spatial, and managerial structures of cities. In line with the mentioned 
changes, the structural changes resulted from globalization, diminish the role of 
government-nation, from meaningful economicplayersor units to mediators 
facilitating “local” and “universal” relationships, and lead to the appearance of new 
universal players and powers, called local governments .This is the basis of the 
development of city roles in the new universal geography and their influence on the 
urbancurrentsand hierarchies in the world. In such situations, the governments’ 
(federal and local) strategies and plans for achieving an appropriate standing and 
the city role shave exceeded local levels and attained universal positions. Attaining 
appropriate standing in universal urban networks relies on meeting required 
standards in their various components. The present study explains the globalization 
of metropolis local government, while emphasizing the role of urban 
infrastructures. 

2- METHODOLOGY  

The present study is carried out theoretically based on the descriptive-analytic 
method. The purpose of this study is to explain the theoretical framework ofurban 
infrastructure roles in the globalization of metropolis through the agency of 
metropolis local government. Therefore, we reviewed the literature related to the 
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globalization and the urban globalization processes, and the comparison between 
metropolis infrastructures and universal cities. Also the role of urban 
infrastructures in the globalization processes of cities, the relationship between the 
importance of urban infrastructures and urban development, and the facilitated 
process of city globalization, besides the role of local governmentas the regulator 
of local spaces and the major factor in local development wasinvestigated. 

3- DISCUSSION 

Appropriate infrastructure ,facilities and equipment are among the requirements of 
the realization of urbangrowth and development. Urban infrastructures, which are 
one of the strongestsymbols and representations of the material culture or the 
material dimensionof the universalized local government’s urban structure, contain 
a broad rangefrom big airports with aerial functions, advanced transportation 
networks ,advanced information-communication infrastructures 
(telecommunication, Internet ( , cultural and educational centers with universal 
reputation, and professional sport infrastructures to architectural works with 
universal brands. From the perspective of the geographers, one of the most 
interesting consequences of infrastructure equipment is the distance developed 
between sectors, urban areas ,and the public; on the other hand,, distance reduction 
and diminished local dimension as the products of a spectrum of social-spatial 
evolutions resulting from scientific and technical advances (from phone to Internet) 
have been realized. Therefore ,the study and investigation of infrastructures that 
lead to decreased distances and temporal and local jams are of great importance to 
most of geographers. These studies are indicative of the appearance of a new stage 
of globalization andenhanced integration among countries due to increased 
temporal-local jams. Toachieve the focal business status in the regional 
multinational centers, the universallocal governments actively entered into a new 
course of urban infrastructuredevelopments. In its new course, the infrastructure 
development containedtelecommunication (telematics) development and the 
communicationin the form ofcommunicative establishments and transportation. 

4- CONCLUSION 

Local governments as the regulatorsof local spaces with special local services play 
their roles at local andtransnational levels for the purpose of development, control, 
and regulation ofgeographical, social, and economic development of local regions. 
As the mostimportant political-official players, they shape the form and content of 
citiesat local, national, and transnational scales. Therefore, the local 
developmentemphasizes the advanced urban infrastructures such as big airports 
with aerialfunctions, advanced transportation networks, advanced information-
communicationinfrastructures (telecommunication, Internet),cultural and 
educational centerswith universal reputation, professional sport infrastructures, and 
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creation ofarchitectural works with universal brands. Moreover, achievement of 
requiredstandards for realization of universal processes and the value of 
universalcity is an essential duty of local governments in the current age; this 
resultsin the integration of cities in different continents within the 
communicativenetworks of universal cities, and confirms the role of the 
hierarchical complexof infrastructural networks in the integrations and national and 
physicalrelationships at transnational scales . 
 

Keyworks: Metropolis, Local government, Globalization, Universal city 
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Extended Abstract 

1- INTRODUCTION 
After 11thSeptemberand providing background for thoughts of new conservative 
strategists ,doctrine of changing regimes for omitting governments which were 
againsthegemony of the USA, was focused by national security of America. 
Newconservative decision makers with focusing on strategy of changing regime 
)omitting contestant and bankrupt governments and creating substitute states (were 
entered to operational field of foreign policy. They did the first step bybroad 
military invasion to Iraq and Afghanistan. The process of codifying new 
Constitutionin Afghanistan was begun in 2004 and in Iraq in 2005. Codifying and 
writing newConstitution was a content matter, in addition to a formal and figural 
affair ,and it was the most important issue. It showed that chains of occurrences 
were impressiveand they created the new condition which needs to both 
establishment of a newsociety on ruins of pervious situation, and a new 
constitution. The reason wasthat basically context of Constitution contains bases 
which formed skeleton ofa new structure. In this structure regulations are defined, 
founded, andcodified which help to systematize obedient and ruler union in one 
hand, andhelp to transition and administration of regular power in different levels, 
onthe other hand . 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 
Regulating Constitution is defined as founding after rejecting pastand pervious 
political system. This foundation is an intellectual action becausewisdom is 
stipulated as criterion of determining characteristics of newpolitical system. On the 
other hand, regulating Constitution is a phenomenontowards evolving political and 
legal process and towards international processof a political tradition or 
phenomenon which belongs to evolving or propagationof an international political 
culture. In this process values and baseswhichoriginated from historical 
experiences of a social country (countries) and wereformed in the same historical 
framework, Goe from one country to another andare generalized through this 
transition. It means a legal system is emergedwhich other countries then enter the 
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same system in their political culture andthey try to organize a new political system 
based on it. Therefore, Constitutionsare collection of governing techniques which 
stabilize governing in relation toeach other. Origins of Constitutions are like some 
interdependent collections ofthoughts and devices for handling a modern society. 
As a result, Constitutionsare basically modern phenomena which are rooted in a 
special political thought. 

3- METHODOLOGY  
The present study was written with using the ides which wasdiscussed in “space 
and policy”. In this study, it is talked about geographicalindices of Constitutions 
and impressibility of national institutions fromgeographical background. The main 
question is that how the geographicalelements and context have been reflected in 
the text of new Constitutions ofIraq and Afghanistan. In a descriptive research 
(based on comparative method (the author has tried to answer this question based 
on the first type ofresearch. 

4- DISCUSSION 
Geographical bases in Constitution of Iraq 

In the introduction of Constitution of Iraq there is a special viewabout category of 
land as a geographical integrity  .In article one; republic of Iraq is an 
independentand autonomous country which its governmental system is democratic, 
federal parliamentrepublic  .In article 2 Islam is formalreligion and the main 
sources of lawgiving. In institute 3, Iraq is seen as acountry which has different 
races and religions. Geographical signs and symbolshave been represented in new 
text of Iraqi Constitution in a natural manner .For example in article 4 Arabic and 
Kurdish are formallanguages of Iraq. Inarticle 65, the president is head of the 
country and symbol of national unity .In article 107 of new Constitution of Iraq, 
federal officials are keeper ofunity, integration, independence, autonomy, and 
federal democratic system ofIraq  .In article 113, the federal systemof Iraq republic 
consists of a capital, several area and non-centered province ,and local offices. 

Geographical bases in Afghanistan Constitution 
In the first article, geography has presented itself with thestatement that 
Afghanistan is Islamic republic, independent, unite, andinseparable. In the fourth 
article of Constitution the national autonomybelongs to Afghan nation. In the fifth 
article defending independence, nationalautonomy, integrity and providing security 
and defense ability are among mainduties of the state. In the 8th article, the state 
must regulate foreign policyofthe country based on preservingindependence, 
national profits, integrity, laisserfair, well –neighboring , mutual respect, 
andequity. In 63th article of Constitution the president before undertaking 
hisposition according to special way which is regulated by law......and thecapital of 
Afghanistan is Kabul. In 16th article among languages such asPashto, Dari, Uzbek, 
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Turkmen, Baluch, Pashe, Noorestani, pamiri, andotherlanguages Pashto and Dari 
are formal languages . 

5- CONCLUSION 
Sadam's military andstrongly magisterial state was rebellious state which impeded 
any types ofreformation in Iraq. Taliban' unsuccessful state caused war and unrest. 
It haslost its power of governing the country. Tribal and religious geography in 
Iraqhas conquered federalism on context of Constitution of Iraq which is 
ageographical field itself. Other geographical backgrounds were borrowed from 
thesame old traditional of writing Constitution  .In Afghanistan integrity of 
geographical diversity has been determinedbut the state is also integrate and 
abroad. In Constitution of Iraq the componentof land with all his antiquity which 
returns to Mesopotamia in civilizationbecame the main matter, because in Iraq 
history and land have proceededtogether. In Constitution of Afghanistan, however, 
the element of geography isnot mentioned and what there is about geography in 
context of constitution isreference to tradition of writing Constitution in which 
appropriateness of newera has been noticed. 
 
Keywords: Geography,Constitution, Constitution ofAfghanistan, constitution ofIraq. 
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Extended Abstract 

1- INTRODUCTION 
 A spatial inequality between different geographical areas is the mostimportant 
factors threatening the security of a society. These developmental 
inequalitiesdeepen the political, economic and social gaps. A Borderarea in each 
country has certaincharacteristics that differ substantially from the hinterland. 
Border areas ofthe country encounter many problems including: lack of 
inhabitants, migrationof frontiersmen, separation from the country's development 
and sustainablesecurity and In this regard, border areas are of particular 
importance. Therefore ,it is necessary to conduct scientific studies, and arrange and 
prioritize decisionsby developing strategies and efficient development programs in 
terms of spatialplanning in border areas. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 
Preparationof the border areas is a kind of planning which links development with 
securityand defense of the requirements of the border regions within the framework 
ofthese areas, and introduces strategies for development of the border areas 
inwhich security and development are interdependent .Accordingto the previous 
studies, security and development in the border areas have ahigh correlation 
coefficient with a direct and reciprocal relationship, so thateach taken step in the 
process of development has its own direct impact on the realizationof security and 
vice versa. Therefore, areas with high indices of developmentwill enjoy higher 
security coefficients than the developed regions. In thisregard, the following four 
attitudes are inferred: a) attitude of prioritizingsecurity to development; b) the 
attitude of prioritizing development tosecurity; c (attitude of prioritizing 
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mutualunderstanding of development and security; d) attitude of 
prioritizingdistinction between development and security in practical field. 

3- METHODOLOGY 

The presentresearch methodology is descriptive- analyticand survey method (based 
on questionnaire) in the form of a Likerttescale. The statistical population of this 
study consisted of two groups: 1) thefirst group university instructors and M.A 
students of political geography andpolitics science and 2) the second group security 
experts of the province35.people were selected by the snowballsampling. In this 
study the strengths, weaknesses, opportunities, and threatsof sustainable security in 
the region were studied, identified, and analyzedusing the SWOT model. Finally, 
with regard to the current situation of QSPM ,prioritization of the strategy suitable 
for preparation of the border areas wasidentified. 
4- DISCUSSION 
In order toprovide proper sustainable security strategies in preparation of the 
borderareas of Kurdistan Province, knowing quad-factors of SWOT model is 
inevitableto eliminate the weaknesses and threats and improve the strengths 
andopportunities. 10 domestic strengths, 10 domestic weaknesses, 7 opportunities ,
and 7 threats were identified as the factors affecting the development ofsustainable 
security. The weighted score of the internal factors (2/79) whichwas greater than 
2/5 represents the priority of the strengths on the weaknessesin terms of 
development of sustainable security in the province. The mostimportant strengths 
include the" presence of educated people and nativeprofessionals in the province "
and" formation of comprehensive policyof provincial public security  ".Themost 
significant weaknesses are" widespread illegal traffic "and" increasing trafficking 
and its negative feedback on security ".Theweighted score of the external factors 
(2/66) that was greater than 2/5 showsthe priority of the opportunities on the threats 
in the development ofsustainable security in Kurdistan .The results shown inthe 
table show that the most important opportunity and threat were" payingspecial 
attention to the issue of security on the borders of Kurdistan "and “the threat of the 
American and NATO military presence in the vicinity ofthe borders of Kurdistan ”.  

5 - CONCLUSION 

The results showed that the development of thesustainable security in Kurdistan province 
follows an aggressive pattern or) SO). According to this definition, it is vital to choose 
strategies of usingthe strengths to take better advantage of the opportunities, and 
achievesustainable development of security. The results of prioritizing thesestrategies show 
that among the modified strategies, the highest and the lowestrates ofattraction belonged to 
optimal preparation of the police force to dealwith possible insecurities (6/65) and 
Strategy bandits and attacking thesmugglers and gangsters of the province (5/15), 
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respectively  .However, the authorities are required tostrengthen other strategies as 
well to build sustainable development both inthe field of sustainable security in the 
border areas development and in othersectors- economic, socio-cultural, and 
political, since individualconsideration of these factors cannot provide the 
preparation of the borderareas. 
 
Keyworks: Land use planning, Strategy, Security Sustainable Development, 
Kurdistan province. 
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Extended abstract 

1- Introduction 
The term“state” owing to its simultaneous presence in two epistemological and 
scientific fields named political science and political geography has assumed 
multiple meanings, applications, natures and synonyms, in a way that it has stirred 
a kind of chaos and lack of consensus, especially among political geographers. 
According to various texts, “state” is an abstract entity, intertwined with a selection 
of notions, values, and thoughts concerning human and spatial issues. Accordingly, 
the present research tries to analyze the spatial-philosophical aspects  of the word “ 
state” and answer the question as to the reasons why this wordhas gained varied 
and sometimes contradictory synonyms and meanings (especially in the fields of 
political science and political geography in Iran). 

2- Method 
In terms of collecting the data, the present research is a qualitative one, and in 
terms of its nature is regarded as a foundational research. With respect to the 
method of processing and interpreting the data, Meta-analysis has been used. Meta-
analysis is a collection of methods used to resolve the contradictions created by 
researches conducted concerning a single topic. Meta-analysis converts the 
findings of various researches to a joint scale, investigates the relation among 
research specifics and the findings and finally, proposes an overarching suggestion 
for converging the studies. The present research, in line with its objective which 
concerns the investigation of divergences and conceptual, theoretical and semantic 
contradictions of the term “state” among political geography’s thinkers and 
theoreticians and its attempt to bring viewpoints, in an overarching manner, 
together can be categorized as a meta-analysis. 
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3- Discussion  
Every concept in geography, considering the comprehensive and holistic 
epistemological nature of this science, gains a “comprehensive and universal 
“feature, where no other rational trajectory neither can nor should be traversed, 
before unwinding the interwoven elements and components of this twisted skein. 
Nonetheless, it seems that any attempt to resolve sucha conflict would be irrational. 
The only rational thingremains paying attention to the “spatial, comprehensive, 
holistic and multiplicity” basis in geographical concepts which stem from its 
epistemology. It seems that incorporation of spatial, geographical structures and 
factors such as “ land”,  “ country”, “ nation”, “ regime” and “ governance” have 
paved the way for its plurality of sense  and profusion of meaning, to the degree 
that  meanings and concepts of “state” are closer to reality that  in addition to 
structure-agency views, incorporate “spatial” and “holistic geographic” views. 
So on the basis of the epistemological feature of geography (to which political 
geography belongs)the conceptual expansion andlong range of inclusiveness in 
political geography is neither too surprising nor paradoxical. The word “state”  
contains simultaneous and multifold other meanings such as “ land”, “ 
government” , “ governance” and “ people” and unless these elements are included 
and combined in creating a whole,  we cannot use the word  “state” for it. Thus, 
only when the biologic and cultural feature specific to humans, i.e. territoriality, 
adopts a national (concerning a population with a given and fixed identity) and 
political (a country, when all the elements of the administration, governance, 
execution and management or government are organized)quality can it represent a 
word called “state” in the political geography. 

4- Conclusion 
State is an abstract concept, intertwined with a collection of concepts, values, and 
thoughts regarding human and spatial issues and owing to its simultaneous 
presence in two disparate epistemological and scientific fields called political 
science and political geography it has assumed multiple meanings, applications, 
natures and synonyms. The word state, in its general sense, has a meaning 
of“condition” and “situation”. This concept, in order to materialize in the fields 
under discussion, has no other way than to be manifested in its material 
components. Among the components of “state”, the concepts of nation, regime, and 
country has been used, many times, interchangeably thus causing multiple 
meanings for the concept of “state” such as country, regime, administrative, 
executive branch and etc.  The findings of this research indicate that each of these 
concepts (country, regime and nation), in different situations where the concept of 
“state” can be situated, can carry its semantic features. For instance, when there is a 
geographical  and territorial understanding  of  “state” , it comes very close to the 
concept of “country” and when its administrative-executive aspect is intended, it 
referrers to the government.So, the profusion of the meanings of “state” is not in 
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contradiction with its main sense. To put it simply, “state” in some situations is 
synonymous with country and in others with government or political society. This 
does not damage its abstract and main meaning, since without these components, 
“state” has no meaning and in order to become materialized and manifest in 
various situations, it is dependent upon its constituent elements. 
 
Keywords: State, Country, Government, Nation 
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Extended Abstract 

1- INTRODUCTION 
Geopoliticalgenome is the potential of a country. As the genomics is the study of 
hundredsor perhaps thousands of simultaneous genetic reactions for identifying the 
maincauses of disease and understanding the mechanism of an organism, 
theactivation and extinguishing of the geopolitical genomes are those 
adoptedpolicies based on the geographical and human potentials of the countries 
whichis activated or extinguished through the above mentioned factors. The study 
ofthe geopolitical genomes and controlling the type and quality of their 
activityguaranty the country and prevent it from the influence and power of 
otherstates. By identifying the geopolitical genomes, the activity of those 
genomeswhich are going to become geopolitical codes to the rival countries can 
bestopped. In line with the development of the influences and geopolitical 
boundariesof the country, the genomes can also become the sources of power. 
Turkmenistan ,in terms of political development, has not developed. After the 
collapse of theSoviet Union, the motive of the great powers for influence increased. 
Inaddition to the traditional influence of Russia in the region, and activitiesof 
America and the European countries’ after the collapse of the Soviet Union inthe 
early years, China has taken an active economic policy in Central Asia .This 
country has had geopolitical behavior beyond itspoliticalgeography in 
fieldofforeignpolicy. 
Turkmenistanhas had huge geopolitical problems, but, in terms of foreign policies 
it hasmanaged to demonstrate actions beyond its reality in and out of the region. 
WhenBordiMohamd of took the office, the first important step to achieve was 
toincrease foreign investments. In this article, it was attempted to study thereasons 
and qualities of foreign policy actions of Turkmenistan, based on theprinciple of 
conceptual geopolitical genome,since, it seems that, the changesin the country’s 
geopolitical capacities has paved the way for the Turkmen’sworldwide acceptance. 
Geopolitical genome of a country is seen as thegeopolitical codes by the rival 
countries which systematizes the programs of acountry's foreign policy against the 
target country. That is, a countryorganizes its foreign policies based on its genome 
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map. Moreover, the rivalcountry tries to undo the target country's foreign policy 
according togeopolitical codes available in that country. Countries, based on their 
uniquegeopolitical genomes, have a political character and are a range of 
influentialcapabilities in the foreign policy. In order to meet the challenges raised 
fromthe county’s human and geopolitical issues, adopting strategies to neutralizeor 
extinguish them is essential.  
Geopolitical code is the foreign policy operational agenda of a country 
thatevaluates the geographical places out of the borders. Geopolitical codes 
arespecific to each country, and countries try to influence and target the 
othercountries’ geopolitical codes to achieve their goals and interests. A 
county’sgenome map is considered as geopolitical codes by the rival countries and 
leadsthe mental programs of a country’s foreign policy towards the target country. 

2- METHODOLOGY  
The researchmethodology was descriptive-analytic. Therefore, after an extensive 
literaturereview and data processing, in this study the genome of geopolitics 
andgeopolitical code were first described. Then, the dual approach indices of 
geopoliticalgenome activation, factors affecting the activation/extinguishment 
ofgeopolitics genome, geopolitical and the confrontation of 
geopoliticalcodes/genomes and dual behavior (geopolitical/geo-pacific) in the 
study weredesigned. Corresponding to the designed factors, the effective factors in 
theactivation ofgeopolitical genomes in the Turkmenistan’s foreign policy 
wereextracted. 

3- DISCUSSION 
Turkmenistan'sposition in Central Asia is of crucial importance. It has 
enormousunderground as resources and is the gateway to Central Asian countries .
Turkmenistan is also the region’s channel of communication with the outsideworld, 
and has the capabilities of geo-cultural and economicpotential. Turkmenistan, 
through the activation of energy transferrouting, neutralizing the challenge of the 
lack of access to oceans, anddeveloping strategies to decrease the challenges in the 
region has been able todemonstrate, in the foreign policies, actions beyond its real 
being, regionallyand infra-regionally. 
In proceed weshow the extinguishment and awakening of advantageous and power-
maker genomes ofthe Turkmenistan’s foreign policy. 
The advantageous geopolitical genomes 

Fundamental restriction andmonopolizing the gas transport by Russia 
Cumbersome tax rules forforeign company activities 
Being limited to land and theRussia's monopoly of gas lines 
Economic package system 
Isolation of foreignpolicy 
The strategies of geopolitical extinguishing genomes advantageous 
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The diversification of gasexport options 
Foreign exchange andencouraging foreign investment 
Activating the routing ofenergytransport 
Economic Development (oil andgas, agriculture, textile and private sector) 
The end of self- imposedisolation policies and active participation in international 
community 
alsoin proceed weshowawakening the empoweringgenome of foreign policy 
The strategies of activating the potential strengthening genomes 

-Activating cultural symbols celebrating celebrities and historical events-Finding a 
position in theinternational economy 
-Making peace with neighbors and attracting regional actors extending roadswith 
neighbors 
-Declaring the neutral policyat the international level with stabilizing the internal 
conditions 
-Increasing negotiationinternationally 
Employing potential genome 

Cultural background 
Lack of religious and ethnicdiversity 
The better location comparedwith other republics in central Asia 
The vacuum power in theregion 

4-CONCLUSION 
Thus, using theplans of BordiMohamad, the previous policies were put aside and 
the conditionswere prepared for activating power-maker genomes. Turkmenistan 
policy makersstarted to identify economical and geo-cultural potentials, geo-
strategicconditions and positions, and hydro-political challenges. In the next step, 
theactivation policy of proper genomes for each sector was adopted. 
Takingadvantage of oil and gas resources led to the activation of finding 
aninternational genome in the economic policy and energy transferring routing. 
Ingeo-culture, the symbolization genome and cultural symbolism were activated 
tostrengthen the national identity and recognize the historical realities. 
Toextinguish the critical situation of water 
ThestrategyofcooperationwithIranandAfghanistanwasposedasanagenda , 
RegardingthegeostrategicsituationofTurkmenistanasagateway 
forentrancetocentralAsia  [   , itsproximitytoIran , 
itsshortdistancewithRussiaaalsotendencyofAmericatopenetrateinthisregion , 
 adoptinganneutralwaseffective.  
One of the other challenges of Turkmenistan islack of access to free waters that has 
been overcome through activatingsomegenomes such as the railway link with Iran 
and Uzbekistan, attracting foreigneconomic investments, and enhancing border 
markets and free trade zones. 
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Extended Abstract 

1- INTRODUCTION 
The history of immigration is not veryclearbutmankind has always been on the 
move and shift. Migration ofAfghanpeople to Iranismigratingfromacountry to 
another country which is known as internationalmigration.The beginning of 
migration ofAfghanpeople to Iran dates back to the times before theIranianIslamic 
revolution in 1979 .Occupation of Afghanistan by theSovietUnion's forcesand that 
the subsequent civil war ,political instability,poverty and underdevelopmenthave 
led to the continuation of legal and illegal immigration oflarge number of Afghani 
people to Iran and especiallyRazavi-Khorasan province. Due to having border with 
Afghanistan, Razavi-Khorasan province has been hosttoa largenumber of Afghan 
immigrants who reside in different parts of the province. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 
There are many theories about immigration including :LarySjastad, Pull and Push 
theory, D.S. Thomas theory, and Everett S.Lee theory .Immigrationof Afghan 
immigrants to Iran cannot be specifically linked to one of these theories andit is a 
combination of different theories.In addition many researchers believe that 
immigration ofAfghan immigrants to other countries can be studied in the form of 
Pull and Push theory. 

3- METHODOLOGY  
The aim of this study wasto investigate lifesatisfaction andtendencyto return 
ofAfghan immigrants of Razavi-Khorasan Province.The research method was 
descriptive – analysis, and PASW andGIS software’s were used for questionnaires 
analysis and mapping. Consideringthe large size of statistical population, 
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Cochranformula was used to determine the sample size, so sample size was 
determined350persons.Questionnaires were distributed based on cluster sampling. 
Since more than98%of Afghan immigrants live in thecounties of Mashhad and 
Torbatejam ,the aforementioned counties were selected as clusters of thesample 
society. 

4- DISCUSSION 
Population of Afghan immigrants of Razavi-Khorasan province in 2011 was about 
205,859 persons basedon. While, basedon AmayeshNo9plan, (2013)the number of 
immigrants was about 135,862 persons. According to the levelof life satisfaction of 
respondents in Iran, it was determined that approximately38 %of respondentshave 
low and very lowlevels oflife satisfaction in Iran. 26 %of the respondentshave 
chosen high and very high level of lifesatisfaction.According to Mann-Whitney test 
between the variablesof gender and life satisfaction in Iran, the tendency of return 
to Afghanistan andhaving asense of belonging to Iran, it was determined that 
thereis a significant relationship between these variables since level ofsignificance 
between variables of gender and life satisfactionis less than 0/05Butthere is no 
significant relationship between tendency ofreturn to Afghanistan and asense of 
belonging to Iran because thelevel of significancebetween these variables is more 
than0/05. 

5- CONCLUSION 
The resultsof the researchshowed that the spatial distribution of Afghan immigrants 
incounties of Mashhad and Torbatejam is 98%. The results obtainedfrom the 
questionnaire indicated that life satisfactionofAfghan immigrantsof Razavi-
Khorasan Province is below the averageoflife ,and tendency rate of return to 
Afghanistan was less than the average .Furthermore, according tothe results 
ofMann-Whitney test ,there aresignificant differences between the 
variablesofrespondents’ residence place, life satisfaction in Iranandtendency to 
return to their country between the two groupsof respondents living in Mashhad 
and Torbatejam counties . 
 

Keyworks: Migration ,Afghan immigrant ,Life satisfaction, Razavi-Khorasan 
Province. 
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